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 «رجال الحدیث»آشنایی با علم مقدمه: 
ابتدا باید دو واژۀ حدیث و رجال را « رجال الحدیث»برای شناخت علم 

 بشناسیم. 

 «حدیث»تعریف 
پدیدۀ  ،دانیم که حدیث، حامل سنت است نه خود سنت. حدیثاجمالاً می

کار دارد  و کاشف از سنت است و بیشتر هم با قول معصوم علیه السلام سر

 )انتقال تقریر و فعل با حدیث کم است(.

 علوم مختلفی در کنار حدیث شکل گرفت که یکی از آنها رجال الحدیث است. 

 «رجال الحدیث»گیری علم انگیزۀ شکل
راویان معتبر یکسان چون اطمینان صدور حدیث از معصوم علیه السلام. 

نبودند و در علمیت و ضبط و صداقت در قول و مذهب با هم اختلاف داشتند 

معتبر با هم مختلف شدند. همچنین در میان راویان هم  فلذا ارزش روایاتِ 

 بعضی بودند که یا شناخته شده نبودند یا ضعیف بودند که موجب عدم اعتبارِ 

 شدند. روایت می

 : صحیحه، موثقه، حسنه، ضعیفه. روایات بندیتقسیم

( 9ص منتهی المطلببراز این تقسیم بندی توسط علامه حلی )در اولین اِ 

( مبدع این منتقی الجمانصورت گرفت. البته بعضی مثل پسر شهید ثانی )در 

یعنی سید احمد بن طاوس برادر سید علی بن )علامه  استادِ  را بندیتقسیم

 . دانند( میطاوس

: وثاقت )صداقت و ضبط(. 1یث باید به سه عنصر توجه کنیم: در تقسیم حد

(. -بحث طبقه-راویان به هم و پیوستگی اتصال مسند بودن ): 3: مذهب. 2

 عنصر مشترک بین سه دستۀ اول )صحیحه و موثقه و حسنه( اتصال و پیوستگیِ 

 راویان است. 
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 باشند صحیح المذهب امامی ثقه وتمام راویانش حدیث مسندی که صحیحه: 

تا آن امام را قبول داشته  امامی چون در زمان هر امام، فرد اگر 12گوییم )نمی

که مثلاً زراره باید تا امام دوازدهم  مباشد کافی است و هیچ دلیل کلامی نداری

  را قبول داشته باشد(. 

حدیث مسندی که بعض راویانش ثقه و غیر صحیح المذهب باشند موثقه: 

ها و شود، مثل فطحیمامی غیر صحیح المذهب هم می)این عنوان شامل ا

 شود(.همچنین شامل عامه هم می

)با الفاظی که نه صریح و  حدیث مسندی که بعض راویانش ممدوححسنه: 

و  اند از او مثل عالم، فاضل(نه ظاهر در توثیق باشد بلکه فقط تعریف کرده

 صحیح المذهب باشند. 

 «رجال الحدیث»تعریف علم 
های تأثیرگذار در پذیرش یا عدم پذیرشِ احادیثِ راویان، دانش رجال از ویژگی

 گوید. سخن می

هیچ محدّثی در هیچ کتاب حدیثی، راویان حدیثش را معرفی نکرده است. 

 فلذا به ناچار باید به کتب رجالی رجوع کنیم. 

 ترین فعالیت رجالی و مشکل سر راه این فعالیتمهم

 بین کتب فقهی و کتب رجالی برقراری ارتباط، ترین فعالیت رجالیایاولین و پایه

. یعنی عنوان راوی را ببریم به کتب رجالی عرضه کنیم ببینیم در موردش است

عناوین  اشتراکمنتها یکی از مشکلات سر راه این برقراری ارتباط،  ؟اند چه گفته

 سند صحیح را به توهم اشتراک و مجهول بودنِ  ،در درسیکی از بزرگان است )

مثلاً محمد بن یحیی ممکن است محمد بن یحیی ، ضعیف قلمداد کردند(. راوی

راوی باشد  12تواند یکی از العطار یا الخثعمی یا الخباز باشد. احمد بن محمد می

درجات ضعف. شان در بالاترین درجات وثاقت و یکی دیگر در پایینکه یکی

هذه »فرماید: می -168و169ص 6در مسالک الافهام ج- ثانی در بحثی )شهید

، «الروایة نصٌّ فی الباب لو تمّ سندها. إذ محمد بن قیس فی السند مشترک بین الثقة و الضعیف و غیرهما
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علی بن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن ابن »با اینکه سند این حدیث صحیح اعلایی است: 

در لمعه هم مکرر این تعبیر در مورد «. نمیر عن محمد بن قیسابی نجران عن عاصم بن 

راویان مختلف به کار رفته است. درحالی که با اطلاعات رجالی همین سندهای 

 گیرند(.به زعم ایشان ضعیف، در اعلی درجات صحت قرار می

 تاریخچۀ علم رجال
در کل تاریخ شیعه دو رویکرد نسبت به اعتبارسنجیِ احادیث وجود داشته 

 است: 

اعتبارسنجی بر پایۀ قرائن فراوان. صاحب معالم فرزند شهید  رویکرد قدما: :1

منتقی الجُمان في الاحادیث »حسن بن زین الدین کتابی دارد به نام )ثانی، 

شیعه بر اساس روایات صحیح خواستند یک دوره فقه می« الصِحاح و الحِسان

ای دارد و حسن بنویسند که تا کتاب حج عمرشان کفاف داد. این کتاب مقدمه

در ذیل تعریف  (کندفایده که در فایدۀ اول تعریف صحیح و... را ارائه می 12در 

 »فرماید: صحیح می
ّ
 لکثرة القرائن الدالة علی صدق فإن

ً
 القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعا

یعنی قدما نیازی به اعتبارسنجی به این روش «. الخبر و إن اشتمل طریقها علی ضعف

 رایج امروزی است.

شروع این نگرش در  اعتبارسنجی بر پایۀ شناخت راویان.رویکرد متأخرین:  :2

 علم رجال از قرن هشتم توسط علامه حلی است. 
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 مهم در علم رجال لاتمشکبحث اول: 
فعالیت رجالی این است که بین کتب حدیثی و ترین ایگفتیم اولین و پایه

کتب رجالی ارتباط و پیوند برقرار کنیم )عنوان را از کتاب حدیثی گرفته و به کتاب 

دو مشکل اساسی بر رجالی عرضه کنیم تا وضعیت راوی را به ما اعلام کند(. 

 است. «ترادف»و  «اشتراک» این فعالیت،سر راه 

 اشتراک: 1
اشتراک یعنی قابلیت تطبیق یک عنوان بر بیش از یک راوی. حداقل نود 

مشکل اشتراک این است که درصد احادیث ما دارای عناوین مشترک است. 

شود ما در مراجعه به کتاب رجالی، به جای راوی مورد نظر در سند، باعث می

راوی دیگری را بررسی کنیم و لذا نتیجۀ اشتباه گرفته و سند را مثلاً به جای صحیح، 

 ضعیف پنداشته یا بالعکس. 

های را در علم رجال ایجاد کرد. رساله «تمییز مشترکات» اشتراک، نیازِ مشکلِ 

مفصل در این موضوع نوشته شده. در این موضوع باید عوامل اشتراک را 

 بشناسیم که گاه شناخت عامل اشتراک مساوی است با تمییز مشترکات. 
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 ترادف: 2
ترادف یعنی وجود چند عنوان برای یک راوی. مثلاً ابن ابی عمیر، محمد بن 

 احمد ازدی، ابو علی بجلی، همه برای یک راوی است.  زیاد بن عیسی، ابو

ما با عناوین مختلف راوی آشنا نیستیم فلذا  که: استاین پدیدۀ ترادف  ضررِ 

رویم که آن کتاب رجالی مدخلی به این نام با عنوانی سراغ کتاب رجالی می

بن ندارد. مثلاً در رجال نجاشی برای ابن ابی عمیر، تحت عنوان محمد بن زیاد 

عیسی بحث شده. وقتی تحت آن عنوان راوی را در کتب رجالی نیافتیم، راوی را 

 کنیم.مجهول پنداشته و سند را ضعیف اعلام می

های ما چون در مراجعه به کتب رجالی فقط دنبال توثیق هستیم از داده

دهند و در حل معضلات اشتراک و ترادف به ای که رجالیون به ما میپراکنده

شویم. در رجال باید گوشمان تیز باشد و از کنار هیچ آید غافل میمیکارمان 

  ساده عبور نکنیم.  ،توضیحی

مرحوم رجال -« حسن بن علی الوشاء»مثال بر عناوین مختلف در یک راوی: 

بأبي الوشاء بجلي كوفي قال أبو عمرو: و يكنى  الحسن بن علي بن زياد: »-80مدخل  93نجاشی ص

من أصحاب الرضا عليه السلام و كان من وجوه هذه  خزاز  الصیرفي ابن بنت إلياسو هو  محمد الوشاء

 جلالت در حد های سرشناس شیعه است، این تعبیر نشانۀ)او از چهره الطائفة

  «....فوق وثاقت است(

فهمیم که این راوی چندین عنوان دارد که بعداً ها میبا توجه به این داده

 30تعابیر در سندها آمده. حسن بن علی بن زیاد بجلی با بینیم تمام این می

)در بین خودمان هم رایج است که افراد را با  عنوان در سندهای حدیثی آمده

 بریم(. اسم می ،عناوین مختلف

عنوان  -حدیث در وسائل الشیعه آمده 485که در سند -« ابو الصباح کنانی»

أبو الصباح  إبراهيم بن نعيم العبدي» :-24مدخل  19رجال نجاشی ص- کاملش این است

 
 
  ل  ز  الكناني ن

 
)این دادۀ رجالی است که در تمییز روات به دردمان  إليهم ب  س  فيهم فن

بنی عبد قیس بوده ولی ارتباط مال قبیلۀ  ،خورد، یعنی این راوی در اصلمی
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همین شود. با سببی با قبیلۀ کنانی برقرار کرده فلذا به نام آنها هم خوانده می

كان أبو عبد الله عليه  فهمیم که چرا به دو عنوان از او یاد شده است(توضیح می

این تعبیر خیلی عالی است، امام صادق علیه السلام «. ...يه المیزان لثقتهمّ  س  السلام ي  

 خواندند. پیوسته او را میزان می

ها مجهولشیخ طوسی این عنوان )ابوالصباح کنانی( به این مهمی را در باب 

 باب م  »آورده: 
 
رف بک ف له علی الاسمن ع  فلذا شیخ هم دچار خطا در تشخیص « نیته و لم أق 

زند که اولین کتاب فهرست عناوین مترادف شده )این حرف را در فهرستی می

 شیعه است(. 

پس ترادف یک چالش است و نیازی که در علم رجال ایجاد به وجود آورده، 

  است.« توحید مختلفات»

 : تحریف3
هایی است که تحریف یعنی اشتباه در نوشتن عنوان راوی. یکی از پدیده

آید. البته تمام این سه مشکلی که تا بحال بیان فراوان در کتب رجالی پیش می

 دهد.کردیم، طبیعی است و در زندگی روزمره نیز رخ می

اعتبار بخشیدن به  :2از اعتبار انداختن احادیث معتبر.  :1ضررهای تحریف: 

تقلیل درجۀ اعتبار حدیث )اگر قائل به مذهب مشهور از  :3احادیث غیر معتبر. 

 بین سه مذهب زیر باشیم(.

: )مرحوم خویی( وقتی راوی ثقه 1اند: در اعتبار روایات علما سه دسته نکته:

بود دیگر مذهبش مهم نیست فلذا صحیحه و غیر صحیحه با هم مساوی هستند 

: )مشهور( در تعارض بین 2گام تعارض بر همدیگر ترجیح هم ندارند. و در هن

رود اگرچه حجیت ذاتی صحیحه و موثقه، صحیحه مقدم است و موثقه کنار می

 : اصلاً روایت موثقه حجت نیست.  3دارد. 

 1جترین کتاب حدیثی شیعه است( ترین و جامع)که متقنکافی - :1مثال
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، ع  يه  ب 

 
نْ أ ، ع  يم  اه 

بْر    :إ 
 
ت
 
يُّ ك وف 

عْر 
 ْ
اس  الم بَّ ع 

ْ
ن  بْن  ال س  ح 

ْ
ب  ال

م
 

لا يْه  السَّ
 
ل ا ع 

 
ى الرّ ض

 
ل  «. ...إ 
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اند: برویم سراغ کتب رجالی که ببینیم در مورد اسماعیل بن مرار چه گفته

روى عن يونس  ارإسماعيل بن مرّ (: »412ته )صفقط رجال طوسی در موردش سخن گف

پس این راوی توثیق نشده است فلذا مجهول  .«بن عبد الرحمن روى عنه إبراهيم بن هاشم

 شود. است پس حدیث ضعیف شمرده می

ایم که این اسماعیل بن مرار ما در تعلیقه بر کافی )دار الحدیث( اثبات کرده

(: 27: رجال نجاشی )ص وثیق صریح داردمحرف از اسماعیل بن مهران است که ت

 ثقة م  »
 
 «.علیه د  م  عت

 »تعلیقه بر کافی: 
ّ
إسماعيل بن »في سندنا هذا محرّف من « إسماعيل بن مرّار»و الظاهر أن

ه لم يثبت رواية «. مهران
ّ
براهيم او موجبه كثرة روايات عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار؛ فإن

إسماعيل بن مرّار عن غیر يونس بن عبدالرحمن فيما يروي إسماعيل بن مرّار عن غیر بن هاشم عن 

روى عن »و قال:  5972، الرقم 412المعصوم. و قد ذكر الشيخ الطوس ي إسماعيل بن مرّار في رجاله، ص 

 «.يونس بن عبدالرحمن، روى عنه إبراهيم بن هاشم

حْ » -1ح428ص 6کافی ج-: 2مثال د  بْن  ي  مَّ ح  دٍ م  ال 
 
د  بْن  خ مَّ ح   بْن  م 

 
د حْم 

 
نْ أ ى ع  نْ ع  ي  یْرٍ ع 

 
ك ن  ابْن  ب 

یر ص 
ي ب  ب 

 
در بدو نظر این حدیث خیلی خوب است. اولین راوی )امامی ثقه « ...أ

جلیل( دومی )ثقه( سومی )از فقهای طبقۀ دوم اصحاب اجماع( چهارمی )از 

 فقهای طبقۀ اول اصحاب اجماع(. 

الد داریم و اتفاقاً استاد محمد بن یحیی هم هست. احمد بن محمد بن خ

احمد بن محمد عن »در اصل این بوده:  ولی تحریفی که صورت گرفته این است که:

کان محمد »( در مورد محمد بن خالد فرموده: 335نجاشی )ص«. محمد بن خالد بوده

 فی الحدیث
ً
 شیخ طوسی توثیقش کرده.«. ضعیفا

: )مشهور( وقتی توثیق و تضعیف 1مبانی در تعارض توثیق و تضعیف: 

: در هنگام تعارض تساقط کرده و راوی 2تعارض کردند، جرح مقدم است مطلقاً. 

 شود. مجهول می

 افتد.بنابراین به خاطر تحریف، این حدیث از حجیت می
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د رواية لم نج»در مورد این تحریف:  -770ص 12دارالحدیث ج-تعلیقه بر کافی 

  -و هو عبد اللَّّ  -أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن بكیر
ّ
الصواب في مباشرة في موضع، و تقدّم غیر مرّة أن

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن »هو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد»

 هو « خالد
ً
 الصواب في ما نحن فيه أيضا

ّ
 و يؤيّد ذلك أ. د عن محمّد بن خالدأحمد بن محمّ »و الظاهر أن

ّ
ن

بسنده  362، ح 94، ص 4؛ و الاستبصار، ج 511، ح 119، ص 9الخبر رواه الشيخ الطوس ي في التهذيب، ج 

 «. حظعن محمّد بن خالد عن عبد اللَّّ بن بكیر، فلا 

 بامنشأ این تحرف هم اینکه گاهی راوی را به خاطر شباهت اسمش 

راوی داریم به عنوان صفوان بن یحیی که استادی مثلاً کنند. استادش، یکی می

شود دارد به نام یحیی العزار. گاهی به دلیلی خستگی یا عدم دقت محرف می

راوی داریم به نام محمد بن اسماعیل، استادی یا  به: صفوان بن یحیی العزار.

 .شود: محمد بن اسماعیل السراجبه نام ابواسماعیل السراج. محرفش می ددار 

احمد بن محمد تبدیل شده به احمد بن محمد عن محمد بن خالد،  در اینجا هم

 . که اتفاقا راوی به این عنوان هم داریم بن خالد

احمد بن حسن )بن »یکی از سندهای پرتکرار در کتب حدیثی این است: : 3مثال

« علی بن فضال( عن عمر بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار ساباطی عن معصوم علیه السلام

اینها همه فطحی است. حال یکی از کسانی که فراوان از احمد بن الحسن روایت 

 کند محمد بن علی بن محبوب است.  می

مد بن علی بن گویید: محکنید و میاز این ارتباط مکرر یک رابطه کشف می

محبوب استادی دارد به نام احمد بن الحسن و او هم که فطحی است. پس 

 شود موثقه. روایت می

 زننده. هم مفیدند هم گول ،های فراوانرابطه

محمد بن علی بن »بینیم به این شکل: می (231ص3)جحال سندی در تهذیب

اولی که ثقه و جلیل. دومی هم «. عن ابن سنان ضر محبوب عن احمد بن الحسن عن الن

نضر بن سوید و عبدالله بن سنان هم ثقه. پس سند فطحی ثقه. سومی هم 

 موثقه است. 
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احمد بن محمد »ولی تحریفی در اینجا صورت گرفته است: اصل سند این بوده: 

یعنی یک سند صحیح اعلایی بوده. « الاهوازی  بن عیس ى الاشعری عن الحسین بن سعید

تحریف این بوده که محمد بن علی بن محبوب از احمد بن الحسن  منشأ این

  روایت دارد. 

شناخت عنوان محرف.  :1تحریف این نیازها را در علم رجال ایجاد کرده است: 

 یابی به عنوان صحیح. کارهای دستراه :2

اینها هستند: تمییز  و تحریف بنابراین چهار نیاز ناشی از اشتراک و ترادف

 مشترکات، توحید مختلفات، شناخت عنوان محرف، کشف شکل صحیح عنوان.

بن حیان بن تغلب  اسحاق بن عماریک راوی جلیل القدر داریم به نام : 4مثال

صیرفی. از خاندان بزرگ کوفی شیعه که خود و پدر و برادرانش احادیث فراوان 

کند. شیخ طوسی هم در فهرست عرفی میاند. نجاشی اینها را مفصل منقل کرده

اند که این راوی فطحی اند: اسحاق بن عمار ساباطی و گفتهعنوانی باز کرده

است. بعد از شیخ هم بزرگانی چون علامه حلی این کلام شیخ را صحیح تلقی 

اند: یکی صیرفیِ امامی و یکی اند و لذا دو اسحاق بن عمار فرض کردهکرده

چون علامه قائل به عدم حجیت خبر موثق هستند، روایاتی ساباطیِ فطحی. و 

که در آنها عمار بدون پسوند آمده باشد برای ایشان غیر حجت است. حتی 

 دانند.اسحاق را دو راوی میبزرگانی از معاصرین ما هم 

این اشتباه ادامه داشته تا سید بحرالعلوم. ایشان در فوائد الرجال این 

آورد که ایشان در فرمایش شیخ را به نقد گذاشته است. قرائن از رجال شیخ می

فهرست اشتباه کرده است. آیة الله شبیری هم این را قبول دارد که در تاریخ 

امی است. حال چرا حدیث شیعه فقط یک اسحاق بن عمار داریم که آن هم ام

مسلّم تلقی شده،  چند قرن این اشتباه ادامه پیدا کرد؟ چون بسیاری از مطالبِ 

 اثبات شده.  عادت هستند نه مطلبِ 
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 : کمبود اطلاعات تأثیرگذار در شناخت راویان4
ما در مورد خیلی از روات، اطلاعات مفیدی )در توثیق و تضعیف( در کتب 

 رجالی نداریم. 

کنیم در تهذیب داریم روایات فقهی : فرض می(مبود اطلاعاتبرای ک)1مثال

خوریم به برمی )که استاد شیخ طوسی است( بینیم، در اساتید شیخ مفیدرا می

که شیخ مفید بیشترین روایت را از ایشان « احمد بن محمد بن حسن بن ولید»

ورد این کنیم به کتب رجالی تا در مرجوع میاما وقتی روایت(.  582نقل کرده )

معتبر در مورد این راوی  هیچکدام از شش کتاب رجالیِ  ،راوی اطلاع پیدا کنیم

 سخن نکرده. 

که یکی از « فضل بن شاذان نیشابوری»خوریم به در کافی بر می: 2مثال

نظر صاحب های قرن سوم است )هم متکلم هم راویِ ترین شخصیتمعروف

از او گرفته، درحالی که واسطۀ روایت هم فقیه است( که کلینی روایات فراوان را 

است. در اینجا هم « محمد بن اسماعیل بُندُقی نیشابوری»بین کلینی و فضل، 

( رجال شیخ طوسیاند و یک کتاب )بینیم پنج کتاب مطلقاً چیزی نگفتهباز می

 گوید.  فقط طبقۀ او را به ما می

چرا بزرگان  :1السوآید: در مواجهه با این مشکل بزرگ، دو سوال پیش می

دهیم(. اند؟ )بعداً پاسخ این سوال را میرجالی در مورد این روات حرفی نزده

حال چه کنیم؟ دانشمندان رجالی و فقها و محدثان شیعه وقتی با کمبود  :2سوال

های عقلائیِ رفتند سراغ راه ، این نیاز منجر شد به اینکهاطلاعات برخورد کردند

 راهکارهای توثیق و تضعیف. از اینجا یک سرفصل به جایگزین، یعنی پیداکردنِ 

تعریف توثیقات عامه: «. توثیقات عامه»علم رجال اضافه شد تحت عنوان: 

اش چندین راوی ثقه توثیقی که عنوانی کلی را توثیق کرده که در نتیجه»

ها یا یک سری رفتارها یا گویش»)به بیان دیگر، توثیقات عامه یعنی: « شوندمی

 25حدوداً  «(.کنندردهای عقلائی که در پرتو آنها افراد متعددی را توثیق میرویک

 . هستند گشاتوثیق عامه داریم که خیلی راه 30تا 
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)محمد بن اسماعیل بندقی( را با این توثیق عام،  2مثلاً همین راوی در مثال 

اند فتهکند. در مورد ایشان هم نگکنیم: محمد بن یعقوب از او روایت میثقه می

هرگاه یک راوی »شود: از اینجا یک قاعده درست میکند. که از ضعفا روایت می

اش( اتهام روایت از ضعفا درج نشده، از راوی دیگر اش )رزومهثقه که در ترجمه

الامریِ آن مروی به فراوانی نقل کند، این فراوانیِ نقل، کاشف از وثاقتِ نفس

و اسماعیل بن مروان و  2و1راوی در مثالبراساس این قاعده  دو «. عنه است

اند: زور این توثیق بسیار بیشتر شوند. حتی گفتهاحمد بن مهران و ... توثیق می

قولی است فلذا اگر در برابرش یک تضعیف قولی باشد، آن  ثیق و تضعیفِ از تو

 زند. را کنار می

 تقسیم کلی توثیقات عامه

توثیقات عامۀ برگرفته از  :1توثیقات عامه در یک نگرش کلی دو نوع هستند: 

و مرحوم  وسائل)نظر صاحب  کامل الزیاراتتوثیق تمام راویان  ، مثلهاعبارت

تفسیر توثیق تمام راویان  و های دیگر(خویی که بعداً از آن برگشتند و نظر خیلی

ایخ ابن ابی عمیر و صفوان و توثیق تمام مشو  بن هاشم قمیعلی بن ابراهیم 

 بزنطی و... .

کثار روایتِ امثال اِ  ، مثل:توثیقات برگرفته از رویکردها و رفتارهای عقلائی: 2

 اجازه بودن.  شیخِ  و وکالت و کلینی از یک راوی

 )تعارض جرح و تعدیل( اختلاف رجالیون: 5
ترین منطقۀ شیعه در در تاریخ حدیث شیعه، منطقۀ کوفه فعالمقدمه: 

ها . این حوزهقرار دارددریافت و انتقال احادیث بودند. بعدش قم و بعدش بغداد 

گرا گرا و بغداد را عقلرویکردهای یکسان به حدیث ندارند. مثلاً کوفه و قم را نص

مانی، نظراتشان نزدیک در یک مقطع ز ها این حوزههریک الین در دانند. فعّ می

است. از شش کتاب رجالی شیعه، چهار یا پنج کتاب محصول حوزۀ بوده به هم 

حدیثی بغداد در یک زمان است، که توسط نجاشی و شیخ طوسی و غضائری 

 نوشته شده.



 16 ...................................     .............................................................................  دروس علم رجال

کنند گاهی دو فرد در دو حوزه و با دو دیدگاه متفاوت با هم اختلاف می

با هم  «ابن سنان» ، در موردمفید از حوزۀ بغداد )مثلاً ابن ولید از حوزۀ قم با

اند( این اختلاف طبیعی است. ولی وقتی اختلاف در یک حوزه و اختلاف کرده

توسط دو نفر که دیدگاهشان خیلی به هم نزدیک است رخ دهد، این اختلاف 

مورد اختلاف، کثیر الروایة  خیلی بحث برانگیز است، مخصوصاً وقتی آن راویِ 

  .هم باشد

بینیم دو روایت در وسائل دارد. حال می 1400محمد بن عیسی بن عبید  :1لامث

اند اند و در یک حوزۀ حدیثی بودهشاگردی که استاد مشترک داشتهرجالی هم

 402ص-اند: شیخ طوسی در فهرست اختلاف پیدا کرده هم این راوی با در مورد

حکمة توسط ابن بابویه ، مستثنی از رجال نوادر الاست ضعیف: »-612مدخل 

 333ص-نجاشی در رجال نجاشی «. است، قیل: شبهۀ غلو هم در مورد او هست

 «. جلیل فی اصحابنا، ثقة، عین، کثیر الروایة، حسن التصانیف: »-896مدخل 

ابن غضائری: «. شیخ من اصحابنا، ثقة»نجاشی: « ابراهیم بن عمر الیمانی»: 2مثال

« 
ً
اند )بیش شاگردی و خیلی نزدیک به هم بودههم هم ،این دو رجالی«. ضعیف جدا

 نجاشی و شیخ(.  از نزدیکیِ 

 آید: با برخورد به این مشکل، دو سوال پیش می

چند چیز  علت اختلاف، جواب:اند؟ چرا رجالیون با هم اختلاف کرده: 1سوال

کند، له ایجاد میأنیازی که این مس .جرح و تعدیل اختلاف مبانی :1تواند باشد: می

گوییم: مهمترین نکته برای است. بعداً می« مبانی دانشمندان رجالی شناخت»

)در بحث  ها، شناخت مبانی دانشمندان رجالی استگیری در برابر داوریموضع

هشتمِ این جزوه، مبانی رجالیون در تعضیفِ روات به نقد و بررسی گذاشته شده 

نیاز باعث پیدا شدن بحث  اختلاف در تعریف ضعف و وثاقت. این: 2 .است(

)شیخ محمد بن حسن بن «. شناسیِ وثاقت و ضعفمفهوم»دیگری در رجال شده: 

 استبصارکتابی نوشته در شرح متن و اسناد  -نوۀ شهید ثانی-زین الدین عاملی 

استقصاء الاعتبار » -جلدی را حتماً بخوانید، در جامع فقه هست 7این کتاب -

گوید: وقتی نجاشی با شیخ، اختلاف در آن کتاب می ایشان. «فی شرح الاستبصار



 17 ...................................     .............................................................................  دروس علم رجال

کنند، هیچ تعارضی با هم ندارند چون تعاریفشان از در جرح و تعدیل پیدا می

ضعف و وثاقت با هم فرق دارد. ایشان از یک جنبه نگاه کرده و دیگری از یک 

 جنبه(. 

ثانی(:  شهید)1قولدر هنگام تعارض جرح و تعدیلِ رجالیون، چه کنیم؟ : 2سوال

: تقدیم هرکدام که قرینه 3: تقدیم تعدیل مطلقاً. قول2تقدیم جرح مطلقاً. قول

 به نفع اوست.  

 شدهاب و تضعیفراویان کذّ  : حضور پررنگِ 6
 شود از این جنبه است. فقه و حدیث شیعه میای که به امروزه هجمه

)که چند تضعیف در کتب  سهل بن زیادبینیم ما میها برای این مشکل: مثال

روایت دارد. محمد بن سنان از کذابین مشهور  2500در کتب اربعه  رجالی دارد(

روایت  686که از کذابین مشهور است  ةروایت دارد. محمد بن علی ابوسمین 975

کلینی چرا از سهل بن زیاد این همه روایت جناب روایت شد.  3300دارد. با هم 

بیشترین  کرده()که غالیان را از قم بیرون می بن عیسی احمد بن محمدچرا دارد؟ 

 ؟ روایت(310) روایت کردهاز محمد بن سنان روایت را 

گویان حدیث شیعه غپنج راوی از میان راویان شیعه به عنوان مشهورترین درو

: فضل بن شاذان آمده -1033ارش ز گ 546ص-رجال کشی  در اند:شناخته شده

 »گوید: می است(خیلی جلیل القدر )که 
ّ
ابون المشهورون: ابوالخطاب، یونس بن ظبیان، الکذ

روایت دارد.  8ابوالخطاب در کل کتب اربعه «. یزید الصائغ، محمد بن سنان، ابوسمینه

 2 روایت دارد. ابوسمینه 46روایت دارد. یونس بن ظبیان  7یزید الصائغ هم 

آیا در گذر  گیری است.روایت. اختلاف چشم 828. محمد بن سنان روایت دارد

شان را نسبت به کذّاب بودن راویان از گیری و حساسیتاصحاب سخت ،زمان

آیا میان متأخران و متقدمان در گسترۀ تخریبی مفهوم ضعف  ؟دست دادند 

 اختلاف هست؟
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 کتب حدیثی های سندنگاریِشیوهبحث دوم: 
خواهیم. حدیثی میما تمام اطلاعات رجالی را برای بررسی سندهای کتب 

های به همین خاطر باید با شیوۀ سندنگاری کتب حدیثی آشنا باشیم. شیوه

 کند. فرق می حدیثی سندنگاری در کتب

 ع سندنگاری کاملانوا
قبلاً گفتیم قدرجامع سندهای صحیحه و موثقه و حسنه، اتصال روات است. 

مولف تا امام علیه  پس سندنگاری کامل در کتاب حدیثی باید اینطور باشد که از

 بحمدالله سندنگاریِ کتب اربعه، سندنگاری کامل است. السلام متصل باشد.

 خود سندنگاری کامل چند قسم دارد:البته 

  قسم اول )بدون استناد به هیچ منبع رجالی دیگر(

، فرد بعدی استادِ این فرد و همینطور تا است استادِ مولف ،نقطۀ آغاز سند

رٍ »کنیم: مثلاً در کافی اولین سند را بررسی می امام علیه السلام.
 
عْف و ج  ب 

 
ا أ

 
ن ر  ب 

ْ
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أ

حْ  د  بْن  ي  مَّ ح  مْ م  ه 
ْ
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نْ أ  م 

 
ة دَّ ي ع  ن 

 
ث دَّ ال  ح 

 
وب  ق

 
عْق د  بْن  ي  مَّ ح  ن  م 

دٍ ع  مَّ ح   بْن  م 
 
د حْم 

 
نْ أ ار  ع 

َّ
ط ع 

ْ
ى ال ي 

ء  
 

لا ع 
ْ
ن  ال

وبٍ ع  حْب  ن  بْن  م 
س  ح 

ْ
ي ج  ال ب 

 
نْ أ مٍ ع  سْل 

د  بْن  م  مَّ ح  نْ م  ز ينٍ ع 
رٍ ع بْن  ر 

 
 تمامو همینطور « ...عْف

 روایات کافی. 

 در بعض اسَناد کافی« تعلیق»وجود 

کند ببینیم: ( که از مرحوم کلینی نقل می111ص4یک سند را در تهذیب )ج

 عن »
ً
بن عبدالرحمن عن علی بن ابی حمزة عن ابی بصیر عن ابی عبدالله  یونسمحمد بن یعقوب مرسلا

 وقتی سراغشیخ فرمود این حدیث مرسل است. حال «. ...علیه السلام

یونس »: شوداینطور شروع می سند که بینیمرویم، میمی( 503ص3کافی)ج

فاصله زیاد است و  225و یونس م 329با اینکه بین مرحوم کلینی م« ...عن
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رویم بالاتر اند. سند بعدی هم همینطور. ولی وقتی میرا درک نکرده همدیگر

پس منظور «. ...ار عن یونسسماعیل بن مرّ إبیه عن أبراهیم عن إعلی بن »بینیم فرموده: می

در سندهای پایین، نقل با این وسائط است نه نقل مستقیم که « یونس»ایشان از 

شود که عدم آشنایی با آن گفته می« تعلیق»مرسل محسوب شود. به این کار 

نگاری است شود.  تعلیق شبیه مشیخهحدیث می گذاریِ باعث اشتباه در ارزش

 کند و دردسرهای مشیخه را ندارد. ولی واگذار به آخر کتاب نمی

 قسم دوم )با استناد به مشیخه(

شیخ طوسی تقریباً در جلد اول تهذیب مثل روش مرحوم کلینی است روش 

شود که استاد ایشان است مثل مرحوم مفید. و ابتدای سند با کسی شروع می

گزیند، یعنی هزاران روایت در تهذیب با کسی شیوۀ دوم را برمیاما بعد از آن 

را درک شود که فاصلۀ زیادی با شیخ طوسی دارد و قطعاً شیخ او شروع می

(. واسطۀ بین خود 460شیخ طوسی م و 247نکرده است )مثلاً حسین بن سعید م

آورده است تا هربار از  شیخهمَ تا این راوی را در قسمت انتهاییِ کتابش به نام 

 ها را تکرار نکند. کند، این واسطهحسین بن سعید روایت می

)آیة الله شبیری( الحاق مشیخه به کتاب ضرورتی : 1دو مبنا در مورد مشیخه: 

)مشهور، مرحوم خویی و تابعان( الحاق مشیخه ضرورت دارد و اگر  :2ندارد. 

 شوند. نباشد هزاران روایتِ کتبی مثل تهذیب، مرسله می

 به مشیخه نادتسا هایشیوه

مولف )مثل شیخ طوسی( به کسانی که استاد مولف  های إسنادِ یعنی شیوه

 )مثل حسین بن سعید(:  اندآمدهتند ولی در مشیخه نیس

سند مؤلف به آن راوی در تمام کتبی که آن راوی نوشته )مثلاً  :ۀ اولشیو

کتاب الصلوة و کتاب الصوم و...( یکی است. فلذا سندی که مثلاً شیخ در 

 مشیخه به آن راوی بیان کرده برای تمام احادیثِ او کافی است. 

در هر کتاب متفاوت است )مثلاً شیخ  آن راوی به مؤلفسند شیوۀ دوم: 

طوسی در کتاب صلوة یک سند به حسین بن سعید دارد و در کتاب الحج یک 
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ها مشخص کند که سند(. خب فرض منطقی این است که مولف به تبع کتاب

و کتاب الزکات  کندرا با چه سندی از حسین بن سعید نقل می الصلوة کتاب مثلاً 

. اما همیشه اینطور نیست، مثلاً شیخ طوسی در سندی و همینطور  را به چه

کند و مشیخه به همین حسین بن سعید چهار یا پنج سند مختلف ذکر می

 »کند هرکدام را با این عنوان آغاز می
 
یعنی مشخص « ...ه عنو من جملة ما ذکرت

که  ساز استکند این سند مال کدام روایات است؟ وقتی این حالت مشکلنمی

کند بعضی معتبر است و بینیم سندهای شیخ به این راوی با هم فرق میمی

گیریم. در تاریک و غبارآلود قرار می بعضی معتبر نیست. یعنی ما در یک وادیِ 

)مثل احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن  دیگرپرتکرار  مورد خیلی از راویانِ 

. ستهم همینطور ا ...(محمد بن خالد و حسن بن محبوب و فضل بن شاذان و

پس چگونگی ارتباط بین مشیخه و سندهای کتاب مشکلی سر راه ما قرار 

 دهد.می

ایشان )در کتب  دهیِ گیری با کتب شیخ و اطلاعاتبه طور کلی ارتباط

تهذیب و استبصار و فهرست و رجال( سخت است. گاهی عبارتی دارد که علمای 

 اند. دهبعدی در مورد فهمش هفده مبنا پیدا کر 

البته باید اشاره کنیم که جناب شیخ هم قصدش از آوردن مشیخه در آخر 

 درآوردنِ احادیث از ارسال و مسند کردنِ هدفش،  ک نبوده بلکهن و تبرُ تیمّ  کتبش

باب مشیخه  10ج-در ابتدای مشیخۀ تهذیب خود ایشان آنهاست )همچنانکه 

بها الى رواية هذه الاصول و المصنفات و نذكرها نحن نذكر الطرق التي يتوصل »...فرماید: می -5ص

، فلذا «(...و تلحق بباب المسندات لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيلعلى غاية ما يمكن من الاختصار 

باید شیوۀ ایشان کشف شود تا بتوان از این مشیخه به نحو احسن استفاده کرد 

  کار سختی است اما شدنی است.  و بر مشکل مذکور فائق آمد.

 توضیح مختصر در مورد مشیخۀ شیخ 

 شود: مشیخۀ شیخ طوسی به دو بخش تقسیم می
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 کنند سند به شیخ کلینی است:ایشان اولین سندی که ذکر می :: طرق اصلی1

 فقد اخبرنا به»
ّ

د تمام این سن«. ....فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّ

و « ...فما ذکرناه»گیرد چون فرمود: روایاتی که از کلینی نقل کرده را در بر می

 «. ...من جملة»نفرمود: 

(: 29سند بعدی به علی بن ابراهیم بن هاشم است )مشیخه ص :: طرق فرعی2

« 
 
علي بن بهذه الاسانيد عن محمد بن يعقوب عن  هو ما ذكرته عن علي بن ابراهيم بن هاشم فقد رويت

یعنی روایاتش از علی بن ابراهیم را از کتاب کلینی گرفته است. پس «. ...ابراهيم

شود اصلی و سند به علی بن ابراهیم فرعی و در ذیل سند سند به کلینی می

 به کلینی. 

همینطور ابتدا سند خود به صفار را ذکر کرده و بعد بعضی از روایات احمد 

رفته. همچنین ابتدا سند خود به سعد بن عبدالله بن محمد بن عیسی را از صفار گ

 ذکر کرده و... .

 

 

 

 

 معرفی منابع رجالی شیعهبحث سوم: 

 مقدمه
در ذهن، کتابی است که از راویان یاد کرده و  «کتاب رجالی»متبادر از لفظ 

سه نیاز اصلی ما در علم رجال )وثاقت یا ضعف راوی، مذهب راوی، طبقۀ 

راوی( را برطرف کرده باشد. البته از بین این سه نیاز، تبیین وثاقت و ضعف از 

نیازی به  -حجیت روایت موثقه-همه مهمتر است )چون طبق مبنای مشهور 
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درصدِ اسَناد، نیازی به  97تا  95وی نداریم و همچنین در دانستن مذهب را

 دانستنِ طبقه هم نیست(. 

پرتکرار، کمبود اطلاعات داریم.  بینیم در مورد خیلی از راویانِ درحالی که می

اطلاعات مفید  وسائل الشیعهنهایتاً در مورد سی درصدِ رواتِ موجود در کتاب 

 دون اطلاعات هستند. درصد ب 70در کتب رجالی وجود دارد و 

 ]استاد از اسم برقی، بحث معترضۀ ذیل را پیش کشیدند[:

 انواع القاب روات

رود قم بوده )حوالی میدان رقَ رقی منسوب به بَ مثل بَ  : القاب جغرافیایی:1

سعیدی فعلی(. بسیاری از القاب جغرافیایی روات، القاب اصیل نیستند. مثل 

خاندان حلبی اصلاتاً کوفی هستند ولی به علت تجارت با حلب به این لقب 

 مشهور شدند. 

 ،بودهش وقتی این شغل، شغل خود اصیل: :الف: القاب صنفی یا شغلی: 2

آن شغل، شغل پدر  ب: عارضی:ش روغن فروش بوده. بشیر دهّان که خودمثل 

یا اجدادش بوده، مثل غضائری که یکی از اجدادش سازندۀ ظرف غضیره بوده 

 و این لقب به نسلش رسید. 

)قبیله به معنای عامش که شامل تیره و عشیره هم بشود( ای: : القاب قبیله3

از مسلمانان یمنی ای ها تیرهمثلاً احمد بن محمد بن عیسی اشعری )اشعری

بودند که در حکومت امیرالمومنین علیه السلام به کوفه مهاجرت کرده و از 

شیعیان خاص شدند و در زمان امامت امام صادق علیه السلام به قم مهاجرت 

  حجازکردند و اصلاً قم را ساختند(. بسیاری از اصحاب پرکار ائمه اصالتاً عربِ 

 نیستند.

: اصیل: یعنی نسبت از باب تولد الفچند نوع دارد: ای در عرب القاب قبیله

یا سکونت در آن منطقه است. مثلاً محمد بن حسن بن علی البجلی عربیٌ ثمینٌ 

)یعنی عرب اصیل(. یا مثل ابوالصباح کنانی، اصالتاً عرب و از قبلیۀ عبد قیس 

: بگویند عبدی چون به قبیلۀ کنان کوچ کرده. است ولی در روایات به او نمی

عارضی: از باب عهد و پیمان یا ولاء عتق. یعنی یا خود فرد یا یکی از اجدادش 
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ای که این فرد درآنجا اسیر بوده و ها اسیر شده و اسم قبیلهدر یکی از جنگ

ای روات سپس آزاد شده بر روی این خاندان مانده است. بسیاری از القاب قبیله

یبانی یا محمد بن مسلم الثقفی یا زرارة بن اعین الش :مثلاز این قسم است، 

 حسن بن علی الوشاء البجلی. جمیل بن دراج النخعی. 

های بدنی راوی، مثل: ابراهیم بن اسحاق ناظر به ویژگی: القاب فیزیکی: 4

 یا فضیل بن عثمان الاعور.  -گردن کوتاه- الاحمری یا محمد بن مسلم الاوقص

: مثلاً تمییز مشترکات در دارد از جملهشناخت این القاب فوائدی فایدۀ القاب: 

دو عبدالملک بن عتبۀ هاشمی در یک طبقه داریم. ولی یکی صیرفی است و 

در مورد درهم  یهایپرسش ،یکی بدون این لقب. بسیاری از سوالاتِ عبدالملک

 صیرفی است نه آن دیگری.  راوی،شود و دینار است که مشخص می

: 1ست که مشترک بین دو نفر است: یکی از راویان اسماعیل جُعفی ا

: اسماعیل بن عبدالرحمن الجعفی. ایشان فقیهی 2اسماعیل بن جابر الجعفی. 

از اصحاب امام باقر و صادق علیهما السلام بوده است. یعنی شانه به شانۀ 

زند. بنابراین اگر در یک روایت زراره و محمد بن زراره و محمد بن مسلم می

اسماعیل معلوم است که  ،کنندال میؤبا هم دارند س مسلم و اسماعیل جعفی

 بن عبدالرحمن است. 

 کتب رجالی شمارش
ما در یک نگاه عام )که همۀ اختلافات را شامل شود( شش کتاب رجالی از 

)به ترتیب  ( داریم:است 460شیخ طوسی م شان جنابآخرین متقدمین )که

 رجالنجاشی.  رجالابن غضائری.  رجالکشی.  معرفة الرجالبرقی.  رجالزمانی( 

 سال نوشته شده است.  150ب در بازه زمانی حدود تُ شیخ. این کُ  فهرستشیخ. 

نجاشی از باب مسامحه است چون در واقع  رجالالبته اطلاق کتاب رجالی به 

ابن غضائری هم در اصل استنادش به ایشان  رجالدر مورد کتاب فهرست است. 

 اختلاف وجود دارد.

 رجال برقی: 1
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جناب برقی منسوب به روستای برقَرود در قم است )حوالی میدان سعیدی 

گویند این کتاب متعلق به احمد بن محمد بن خالد بقری است. فعلی(. بعضی می

 احمد بن عبدالله بن احمد بن محمد بن خالد برقیولی این کتاب به احتمال قوی از آنِ 

 است. 

ترین محمد بن خالد برقی است )قدیمی ترین اعضای این خاندان،معروف

عضو این خانواده در عرصۀ حدیث شیعه. خیلی هم پر حاشیه بوده است. استاد 

(. اندنوشته «بازخوانی سیرۀ حدیثی محمد بن خالد برقی»ای تحت عنوان مقاله

. قطعاً یکی از است ور حدیث شیعهآهای نامبعد از او پسرش احمد )از چهره

(. برقی بوده است محاسن، کتاب کافیدادنِ  کلینی در سامان الگوهای مرحوم

پسرش عبدالله است و پسر او هم احمد است که کتاب رجالیِ معروف احتمالاً 

محمد بن احمد کتاب را به او  برای ایشان است، ولی بعضی به خاطر معروفیتِ 

 اند. نسبت داده

 : رجال کشی2

، محمد «معرفة الرجال»مولف کتاب کشَّ یکی از مناطق آسیای میانه است. 

بن عُمَر بن عبدالعزیز کشی است. این کتاب مفصل بوده ولی متاسفانه خود 

این کتاب به دستمان نرسیده ولی گزینش شیخ طوسی از این کتاب به نام 

به دست ما رسیده )گفته شده نسخۀ کاملی از کتاب « اختیار معرفة الرجال»

 مجارستان وجود دارد(. هایاصلی در یکی از کتابخانه

 : رجال ابن غضائری3

غضائر منسوب به ظرفی به نام غضیره است. به سازندگان چنین ظرفی 

شده. ما دو فرد به این نام داریم: پدر )حسین بن عبیدالله اطلاق غضائری می

غضائری از اساتید مرحوم نجاشی و شیخ طوسی است. چهرۀ پرکار و موقفی در 

. است یکی از رجالیون پر حاشیه که پسر به نام احمدحدیث شیعه است( و 

گیرترین رجالی شیعه است. مرحوم امام در کتاب گویند: ایشان سختمی

فرماید: در وثاقت یک راوی همین بس که به کتاب ابن غضائری راه طهارت می

مباحثۀ مرحوم نجاشی همنیابد. کتاب ایشان معروف است به کتاب الضعفاء. 
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لی بن عباس نجاشی( بوده است. رابطۀ قوی بین این دو برقرار بوده )احمد بن ع

 است. 

 : رجال نجاشی4

منسوب به طایفۀ نجاشی )پادشاه حبشه( که بعضی از خاندانش به دیار 

اسلامی آمده و مسلمان شدند و ایشان هم از آن طایفه است. آیة الله شبیری 

رجال است. بعداً خواهیم  فرماید: نجاشی امام فندر مقدمۀ رجال نجاشی می

 های فراوان ببرد.تواند بهرهدید از دو کتاب رجال کشی و نجاشی می

 : رجال و فهرست شیخ6و  5

نوشتۀ محمد بن حسن بن علی طوسی. شیخ الطائفه و یکی از تاثیرگذارترین 

 ها در دانش رجال و حدیث و کلام و تفسیر است.  چهره

 های نگارش کتب رجالیسبک
 فهرست نگاری: 1

کند که صاحب کتاب هستند. در این گرایش، مولف فقط راویانی را ذکر می

کنید، تمامشان عنوان مشاهده می 800که حدود  طوسی شیخ فهرستمثلاً در 

عصر هستند هم این دو بزرگوار، هم از این نوع است. نجاشی رجالصاحب کتابند. 

ته با اینکه هر دو در یک سبک اند. البو از همدیگر استفادۀ علمی هم کرده

 کند.مطالبشان مقداری فرق می و به تبع، لیفشانأهستند ولی انگیزۀ ت

فهرست شیخ طوسی به درخواست یک شیعه و برای سامان دادن به 

اطلاعات پراکنده در مورد صاحبان کتب شیعه نوشته شده است. اما رجال یا 

به تعبیر بهتر، فهرست نجاشی به خاطر جواب یک شبهه نوشته شده )شبهه این 

فلذا فهرست بوده که شما شیعیان فرقۀ صاحب کتاب و فرهنگی نیستید( 

عنوان بیشتر از فهرست شیخ دارد و الزاماً همۀ این عناوین  300ی حدود نجاش

حدیثی را هم آورده. یعنی موضوع فهرست  غیرِ  کتبِ  ث نیستند و صاحبانِ محدّ 

 حدیثی را آورده.  نجاشی اعم از فهرست طوسی است که فقط صاحبان کتبِ 

 : طبقات نگاری2
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: 2: تحمل. 1دوره است: اش دو دورۀ حیات علمیتوضیح طبقه: هر راوی 

گویند: طبقۀ راوی یعنی عصر فعالیت علمیِ راوی. مثلاً اداء. به این دوره می

تواند از محمد بن یحیی مستقیماً روایت اگر بخواهیم ببینیم آیا مرحوم کلینی می

هم طبقۀ محمد بن یحیی  و را بدانیم 329گرفته باشد، هم باید طبقۀ کلینی م

 . 305م

پردازد )چه آن راوی صاحب کتاب باشد عصر فعالیت راوی میکتبی که به 

از این نوع  طوسی شیخ رجالو  برقی رجالنگار هستند. کتاب چه نباشد( طبقات

 هستند. 

، عصر در این کتب طبقۀ روات بیانمهمترین شاخص و ملاک برای 

گویند: فلانی از اصحاب امام معصومین علیهم السلام است. یعنی وقتی می

کاظم علیه السلام است، یعنی این راوی، امام را درک کرده و از ایشان روایت 

هم کرده است. اما اینکه این راوی چه سالی امام را درک کرده یا چه مقدار 

نگاری بیان طبقات ای از ایشان روایت کرده، در این کتبِ حدیث یا در چه زمینه

 شود.  نمی

راوی را بر پایۀ طبقه معرفی کرده  5300شیخ طوسی در رجالشان تقریباً 

است، اگرچه اکثرشان را توثیق یا تضعیف نکرده چون وظیفۀ این کتاب این 

 نیست. 

 : نگارش بر پایۀ جرح و تعدیل3

توثیق یا تضعیف هم شده  آید حتماً در این نوع از کتب هر عنوانی که می

عنوانی که بیان کرده  159از این نوع است و هر  ابن غضائری رجالاست. کتاب 

 اند.  توثیق یا تضعیف شده

 : پراکنده نگاری4

دهد. در این نوع نگرش، کتاب رجالی تمام موارد چهارگانۀ ذیل را پوشش 

 .چنین کتابی است کشی رجال
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هویت شناسی، یعنی این راوی  :1ما چهار نوع اطلاعات در کتب رجالی داریم: 

توصیفات  :3جغرافیای زیست یا فعالیت حدیثیِ راوی.  :2چه کسی است؟ 

. )یعنی توثیق یا تضعیف و بیان مذهب راوی( مستقیم کاربردی از نگاه رجالی

ها تاثیر بسزایی در شناخت خود های پیرامونیِ راوی. شناخت این جریانجریان :4

 ر زمان او و به طور کلی شناخت جامعۀ شیعه[های موجود د]و نگرش راوی

دارد. مثلاً یونس بن عبدالرحمن از اصحاب امام رضا علیه السلام است. مقامش 

خیلی بالاست و از اصحاب اجماع است. ولی بسیاری از اصحاب امام رضا علیه 

 دانستند. دانسته و حتی بعضی او را زندیق میالسلام او را آدم بدی می

 کاربردی در کتب رجالیتوصیفات 

بیان وثاقت یا رجالی با توصیف کاربردیِ راویان )یعنی  آیا در این کتبِ سوال: 

بله. ولی درصد این توصیفات در جواب: ( سروکار داریم؟ ضعف و مذهب راوی

 :کنداین کتب با هم فرق می

درصد توصیف کاربردی دارد  68 نجاشی (فهرست)یا به تعبیر بهتر،  رجال

 تا را توصیف کاربردی کرده است(.  68بر فرض صد راوی را ذکر کرده، )یعنی 

 .درصد دارد 21 شیخ طوسی فهرست

درصد توصیف  10 تنها کند(راوی را معرفی می 5497)که  شیخ طوسی رجال

برعکسِ دو فهرست که توصیفاتشان در کل کتاب پخش است، در . کاربردی دارد

اصحاب امام باقر علیه السلام تا رجال شیخ طوسی توصیفات فقط از بخش 

انتها قرار گرفته است. یعنی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله تا انتهای 

اصحاب امام سجاد علیه السلام هیچ توصیفی نشده است. دلیلش این است 

لیف کتب حدیثی أحیات حدیثیِ شیعه و ت مند و مستمرِ روش که: نقطۀ شروعِ 

درصدی که در این کتاب  10السلام است و هفتاد و دو درصد از از امام باقر علیه 

نگاه توصیفی  رجالیون کنیم که: پس استظهار میاند. لیفأاند، دارای تتوصیف شده

 . صاحب اثر است به راویان  
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-)فرزند شهید ثانی  منتقی الجُمان فی الاحادیث الصِحاح و الحِسانصاحب 

عصران ها از همهای رجالی قرنشان در بحثفرمودند ایکه آیة الله شبیری می

قدما از »فرماید: ( در فائدۀ نهم از مقدمۀ کتابش می-خود جلوتر بوده است

شود که اعتنا به کنند که از حالشان مشخص میروایت می کسانی زیاد نقلِ 

کردند. درحالی که بعضی از اینها توثیقی ندارند و قاعدۀ اولیه این است آنها می

فهمیم که نها را جزو مجاهیل قرار دهیم. ولی از ظاهر حال محدثین میکه ای

لیف أصاحب ت ،علت ذکر نشدن اینها در کتب رجالی. انددانستهاینها را ثقه می

نبودنِ اینها است درحالی که کتب رجالی فقط به صاحبان کتب اهمیت 

 «.انددادهمی

راوی را پوشش داده( فقط دو راوی را توصیف  1500)که حدود  برقی رجال

)به وثاقت( کرده است. اولین جا در عبیدالله بن علی الحلبی است که دارای 

کتاب است و اولین کتاب شیعه است. دومین مورد هم فضیل بن محمد بن 

 لیف است. أراشد است که او هم دارای ت

-و همه را توثیق یا تضعیف کرده  مدخل دارد 159)که  ابن غضائری رجال

 ( نیز هرکس را ذکر کرده صاحب کتاب بوده است. -البته بیشتر تضعیف

)که گفتیم در چهار محور فعالیت دارد( نیز فقط راویانی را  کشی رجال

دهد که دارای کتاب توصیف کرده یا اطلاعات پیرامونی در موردشان می

 . هستند

موضوع توصیفات کاربردی »یم این است که: گیر ای که از این بحث مینتیجه

 «. صاحب اثر است نه راویِ صِرف در کتب رجالی، راویِ 

 چرا فقط به صاحبان اثر اهمیت داده شده؟

راوی  خصوصیاتِ  محور )که بهحله چون تمام کتب رجالی قبل از نگرشِ 

نگارش یافته است. یعنی زمانی که به کتب حدیثی و قراین  ،دهد(اهمیت می

 اند نه خود راوی. دادهصدور روایت اهمیت می

 چرا فقط این شش کتاب؟
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خرین در أبه این شش کتاب این است که تمام مت ما علت اهمیت دادن

 رسالۀ ابوغالب زراری)البته  اندکردههای رجالی خود به این کتب رجوع میتحلیل

 کتاب مهمی است که مغفول مانده است(. نیز 

 راریمعرفی کتاب ابوغالب زُ 

رجال و حدیث بوده است. این خاندان  ایشان در عصر خودش استاد درجۀ یکِ 

( تا 190اند. از زراره و بکیر بن اعَیَن )حدود سال نسل اندر نسل اهل حدیث بوده

ای( این حرکت ادامه داشته است. و خورده 300سال وفات ابوغالب )سال 

کتابخانۀ عظیمی به ایشان ارث رسیده است. پسر جوانی داشته و دوست 

ای به این راه نداشته و داشته که او هم راه ایشان را ادامه دهد. ولی او علاقه

ماند که ایشان ای برای ابوغالب به یادگار میجوانمرگ هم شده. از این پسر نوه

ای به شان زیاد بوده رساله و نامهاو بوده است و چون اختلاف سنیمتکفل 

 نویسد تا خاندانش را به او معرفی کند. اش مینوه

ن است. اینها اصالتاً رومی هستند عیَ اَ  خاندانِ  معرفیِ  ،یک بخش از این رساله

شیبانی درآمد و بعد مسلمان و سپس آزاد شد. اعَیَن بن  خاندانِ  و به بردگیِ 

شیعه بوده است: زراره، بُکیَر،  حدیث شناسِ  8حداقل  پدرِ  ،نسُن شیبانیسُ 

عمران، عبدالملک و... که سه نفر شان )زراره و بکیر و عمران( خیلی پرکار و 

 اند. موفق بوده

 شیعه است.  بعض کتبِ  رساله هم معرفیِ  دیگرِ یک بخش 

چند نفر معدود، کاربرد ندارد )چون جز  ،رسالۀ ایشان برای توثیق و تضعیف

نگاری کند( ولی بخش دومش از جنبۀ فهرستسایرین را توثیق و تضعیف نمی

دهد. بخش اولش هم اطلاعات تاریخی خوبی اطلاعات خوبی به انسان می

 دارد. 

بن سليمان  أحمد بن محمد بن محمد» -201مدخل  83نجاشی: ص-معرفی ابوغالب: 

بو أبني سنسن و كان  ت أخبار  ع  م  و قد ج   سنسن أبو غالب الزراري.بن الحسن بن الجهم بن بكیر بن أعین بن 

 
 
 «.همالعصابة في زمنه و وجه   غالب شيخ
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 بحث چهارم: تقسیم راویان حدیث

 های حدیثیتقسیم اول: از جهت حوزه
 سه حوزۀ فعال و با اصالتِ حدیثی داریم:  

 حدیثی شیعه است.حوزۀ  ، که موطن شیعه بوده و اولین: حوزۀ کوفه1

ترین حوزۀ حدیثی ترین و پرکارترین و پرتولیدترین و پرچهره، که فعال: حوزۀ قم2

 شیعه است.

گیرد، )بعد از اینکه کلینی از قم حوزۀ ری هم در رتبۀ بعد از قم قرار می

 استفاده کرد، به قم مهاجرت کرد. صدوق هم به ری مهاجرت کرد(. 

 شاخصی مثل شیخ مفید و شیخ طوسی دارد[. های]که چهره : حوزۀ بغداد3

ها  گرایشات مختلفی نسبت به بندی چیست؟ این حوزهفایدۀ این تقسیم

گرا گویند. دو حوزۀ کوفه و قم، نصاحادیث دارند که به آن مکتب حدیثی می

گرایی با عقل مخالف گری متفاوت است. نصگرایی با اخباریهستند. این نص

 شده.گراییِ هدایتریِ عقل در پرتو نصوص است. یک عقلنیست بلکه به کارگی

گراست. مخصوصاً در تعامل با احادیث کلامی، محور اما حوزۀ بغداد عقل

 گذارند. اصلی و اولیه را عقل می
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: محدثان حوزۀ قم )مثل ابن ولید و صدوق( و حتی کسانی که در قم المث

ثل نجاشی(، سهو النبی را قائل اند )مدرس خوانده یا از اساتید قمی بهره جسته

هستند. سهو النبی به معنای إسهاء، یعنی خداوند بنا به مصالحی پیامبر را به 

گوید: آنقدر نص در سهو النبی داریم که اندازد )صدوق میسهو یا خواب می

ای در باب اثباتش توان آن را انکار کرد و اگر خدا توفیق دهد رسالهنمی

ان حوزۀ بغداد در ابتدا با عقلشان با این روایات برخورد نویسم(. اما محدثمی

گویند: این با عصمت پیامبر ناسازگار است و اگر ایشان در امور کنند و میمی

، پس روداعتماد به ایشان از بین میشخصی سهو کند پس در امور تبلیغی هم 

 این احادیث قابل پذیرش نیستند.

از روایات و معارف دینی در هر سه ای نکتۀ بعدی اینکه هرگاه مجموعه

آن  حوزه دریافت و پردازش و پذیرش شده باشد، نشان از اصالت و حقانیتِ 

 مضمون است. 

 حدیثی تقسیم دوم: از جهت خاندانِ 
پژوه های حدیثما در میان راویان شیعه به ویژه در حوزۀ کوفه، خانواده

 کنیم. مشاهده می

بوشعبۀ حلبی است که از زمان امام حسن سشان اأمثلاً خاندان حلبی )که ر 

رسد به احمد بن عُمر بن علی حلبی(. یا خاندان و امام حسین شیعه بوده. تا می

ن م   کبیر   بیت  »اسحاق بن عمار صیرفی و... . حدود ده خاندان هستند که به عنوان 

ها ثقه و برند. معمولاً تمام افراد در هرکدام از این خانداننام می «ةیوت الشیعب  

 هاست.پژوهند. بالندگی و پختگی هم از خصوصیات این خاندانحدیث

 تص ویژه یا جامعیّ تقسیم سوم: از جهت تخصّ 
گاهی یک راوی در یک بحث خاص تبهر و تخصص دارد: مثل هشام بن حکم 

بن حجاج در مباحث توحیدی. یا محمد بن  در مباحث امامت. مثل عبدالرحمن

 قیس بجلی در قضایای امیرالمومنین یا معاویة بن عمار در روایات حج.
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در تمام معارف دینی جامعیت دارد: مثل زراره و محمد بن مسلم  گاهی راوی

 اصحاب اجماع.  و تمام افراد طبقۀ دومِ 

دیثِ دو راوی در هنگام احادیث و چگونگی برخورد با احا در اعتبارِ  ،این تقسیم

 تعارض، تاثیر دارد.

 تقسیم چهارم: از جهت عرب بودن یا غیر عرب بودن
بسیاری از راویان پرکار از عصر ائمه علیهم السلام به این طرف، نوعاً یا یمنی 

عرب حجاز )چه مدینه چه مکه( دلشان با ائمه صاف نشد و ) هستند یا از موالی

زراره و محمد بن مسلم و جمیل بن دراج و ابن ابی . مثل (نکردند نخدمتی به دی

 یابی شود.هم باید از لحاظ تاریخی بحث و ریشه بحث عمیر. این

 تقسیم پنجم: دارای کتاب بودن یا نبودن
 در نظر افرادی چون مجلسی اول و آیة الله شبیری و مددی این مهم است. 

برخورد با راویان و ضرورت یا عدم ضرورت اثبات وثاقت  این بحث در چگونگیِ 

 ثیرگذار است. أت یا ضعف راویانِ 

 روایت در اسَناد شیعه )عنعنه( بیان نشدنِ شیوۀ تحملِ  دلیلِ 

هر راوی از راوی قبل از خودش مشخص نشده  شیوۀ تحملِ  ،در اسَناد شیعه

محمد بن یحیی »است. مثلاً « عَنعَنه» روشِ  ،)یعنی روش شیعه در سنددهی

، و مشخص نیست که راوی اول به نحو سماع، روایت «عن... عن احمد بن محمد

را دریافت کرده یا قرائت یا اجازه یا وجاده(. اما شیوۀ تحملِ نفر آخر از امام علیه 

السلام مشخص است )مثلاً سمعتُ یا سألتُ عنه یا قال علیه السلام(، چرا این 

خذ و نشر أکن است داده شود: یا شیعه در فرایند اتفاق افتاده؟ دو جواب مم

احادیثش اهل تسامح و تساهل بوده، یا یک حقیقت و رویۀ حاکم در انتقال 

حاکم بوده که به دلیل وضوح، نیازی به تذکر و یادآوری نداشته. با توجه  ،احادیث

های اصحاب شیعه در انتقال حدیث قطعاً جواب دوم صحیح گیریبه سخت

 است.
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شود: اهل مقایسه بین حدیث شیعه و سنی این بحث به خوبی حل میبا 

سنت به دلیل فاصلۀ یک قرن افتادن بین پیامبر و راویان حدیثی )در مدت 

ممنوعیت نقل حدیث(. این خلأ را به وسیلۀ إسناد جبران کردند. در این اسِناد 

، نحوۀ تحمل و های اسناد تذکر دهندترین گونهبرای اینکه به بالاترین و پایین

ای و پژوهیِ حرفهگیری حدیثاسناد موضوعیت پیدا کرد. در شیعه از بدو شکل

مند )یعنی از زمان امام باقر و امام صادق علهیما السلام(، روش رایج و روش

بلکه متعین، سماع و قرائت بوده. فلذا نیازی نبوده که در سند، روش دریافت و 

 تحمل روایت مشخص شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محور شدنِ رجالدلیل تاریخیِ کتابم: پنجبحث 
 دلایل تاریخیِ معطوف شدنِ نگاه رجالیون به صاحبان آثار چیست؟ :1سوال

چرا راویان پرکاری که کتاب ندارند )مثل احمد بن محمد بن حسن بن  :2سوال

ولید و احمد بن محمد بن یحیی العطار و محمد بن اسماعیل نیشابوری و 
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ار که روی هم رفته هفت هشت هزار روایت دارند( توصیف اسماعیل مرّ 

 اند؟نشده

 اعتبارسنجی توسط علامه ریزیِ نظام جدیدِ دلیل پایه

قدما نیازی به اصطلاحات صحیح و موثق و حسن و ضعیف نداشتند. چون 

را جایگزین  محورراوی نظامِ بوده است. مرحوم علامه  محورنظامِ قرینهنظام آنها 

اینکه چرا علامه این نظام را جایگزین نظام قبل کرد دو  در موردنظام سابق کرد. 

 نگاه وجود دارد: 

 1منتقی ج-و صاحب معالم  -29مشرق الشمسین بعد از ص-)شیخ بهائی : 1

( چون در زمان علامه حلی قراین از بین رفته بودند. پس نظام سابق غیر -14ص

 محور قابل اجرا بود فلذا جایگزین شد.ظام راویقابل اجرا بود. ولی ن

بازشناسی مبانی اصالت که در کتاب -اش )محمد حسین افراخته در مقاله: 2

ای در همچنین استاد احسان سرخه -چاپ شده است میراث حدیثی شیعه

بلکه به خاطر پیدا کردنِ زبان فقدان قراین نبوده.  ،( در زمان علامهاشمقاله

مشترک با اهل سنت این اصطلاحات را وارد رجال شیعه کردند. علتش این بود 

چون : برون شیعی. 2: درون شیعی. 1: اشتدو گویش د در کتبشعلامه که 

علامه دو نوع کتاب داشته و مخاطب بعضی از کتبش عموم مسلمین هستند. 

از به واژگان و اصطلاحات مشترک با در گویش برون شیعی مرحوم علامه نی

)یکی از قراین جناب افراخته بر این مطلب این است که علامه  اهل سنت داشت

در کتبی که مخاطبش اهل سنت هم هستند، گاهی به روایت ضعیف عمل 

که از -خرین أکند با اینکه در نگرش متای هم به ضعفش نمیکرده و هیچ اشاره

شود عمل کرد و این نشان یث ضعیف نمیبه حد -خود علامه شروع شد

 دهد که علامه در عمل قائل به این نگرش نبوده است(. می

منتهی -اش ب فقهیامطلب دیگر اینکه مرحوم علامه این بحث را در کت

مطرح کردند. پس چه دلیلی داریم که این نگرش را به غیر فقه سرایت  -المطلب

 دهیم؟
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بغداد در گذر حوزۀ مان شیعه بخصوص )بحث جدی وجود دارد که آیا متکل

یا بالعکس زمان معتزلی شدند؟ و نگاه معتزله کم کم غلبه کرد بر کلام شیعه؟ 

تاریخ کلام شیعه یا شق سومی است. آقای محمد رضا جعفری در نوشتۀ مفصل 

اند که: متکلمان بغداد به خاطر مجاورت با معتزله نیاز بحث کرده و تطور آن

  طلاحات مشترک استفاده کنند نه اینکه معتزله شده باشند(. داشتند که از اص

 حال بر گردیم به بحث اصلی: 

 چراییِ کتاب محور شدنِ رجال شیعه؟
شیخ دیدیم که توصیف کاربردی راویان از اصحاب امام باقر  رجالدر بررسی 

 -لیفات شیعه نیز همین عصر استأکه نقطۀ شروع ت-علیه السلام شروع شد 

آن تقریباً هیچ توصیفی ندارند. حال ببینیم دلیل این مطلب چیست؟  و قبل از

 ]خلاصۀ مطالب آینده این است که دلیلِ  آیا تصادف است یا دلیل تاریخی دارد؟

محور شدنِ رجال شیعه این بوده که خود امام باقر و امام صادق علیهما کتاب

ترغیب اهل بیت اند. علت وات را به سمت نگارش کتاب سوق دادهرُ  ،السلام

میراث حدیثی شیعه به  علیهم السلام هم اطمینان پیدا کردن به انتقال صحیحِ 

 های آینده است[.نسل

بینیم در عصر امام رویم، میما وقتی سراغ تاریخ حدیثی شیعه می مقدمه:

باقر علیه السلام تعداد زیادی راویان صاحب کتاب داریم که در عصر امام صادق 

راوی صاحب  338کنند. حدود گیری پیدا میمشین افراد افزایش چعلیه السلام ا

عنوان تولید  489اثر در عصر امام صادق علیه السلام داریم. در همین عصر 

راوی ذکر  338فرهنگی داریم )یعنی تعداد کتبی که رجالیون شیعه برای آن 

راویان حتی عنوان کتاب است. با اینکه تعداد زیادی از کتب این  489اند، کرده

له »گوید: به عصر رجالیون نرسیده است. مثلاً نجاشی در ترجمۀ افراد زیادی می

ما آن کتاب کثیره را در شمارش نیاوردیم و فقط کتبی «. کتب کثیرة، منها کتاب الصلوة

 اند را شمارش کردیم به این عدد رسیدیم(.رجالیون تصریح به اسمشان کردهکه 

تا  حور شدنِ رجال شیعه باید یک حدیث بخوانیممبرای بیان چرایی کتاب

 :جه شویم که چه تحول عظیمی در عصر امام باقر علیه السلام کلید خوردومت
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ى :-6باب دعائم الاسلام ح 19ص 2کافی ج- حْي  د  بْن  ي  مَّ ح  است  329)مرحوم کلینی م م 

د بن یحیی کند. محمو حدوداً سه چهار هزار روایت را مستقیماً از ایشان نقل می

 -353ص-ت که نجاشی در طبقۀ اساتید کلینی فقط محمد بن یحیی العطار اس

دٍ «( شیخ اصحابنا فی زمانه، ثقة عین»گوید: در موردش می مَّ ح   بْن  م 
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در قسمتی که زیرش خط کشیده شده، امام صادق علیه السلام این ویژگی 

کنند که: قبل از ایشان شیعیان مناسک را برای دورۀ پدر بزرگوارشان بیان می

دانستند سپس امام باقر علیه السلام مناسک حج و حج و احکامشان را نمی

علیه السلام این شد که:  حلال و حرام را به شیعه یاد داد. پیامد حرکت امام باقر
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کردند بعد از شیعیان طوری دستشان پر شد که دیگران به آنها احتیاج پیدا می

 اینکه شیعیان نیاز به بقیه داشتند. 

های امام باقر علیه السلام برای ایجاد تحول علمی گام

 انیدرشیع
اش شد این تحول علمی و حدیثی شیعه از این قرار سه گامی که نتیجه

 است:

 اندوزیِ دینیتشویق به دانشگام اول: 

امام ابتدا باید خلأ جغرافیایی بین خود و عموم شیعیان را جبران کنند. امام 

، فقط امام صادق علیه السلام در مدینه است و عموم شیعیان در کوفه هستند

)این را هم در نظر بگیرید که در کوفه یکی از  دو سال در کوفه سکونت داشتند

و پیروان ابوحنیفه  یأهای بسیار فعال و خطرناک اهل سنت یعنی اهل ر زیرگروه

پژوهی شیعیان را روشن کنند. بنابراین وجود دارند(. امام ابتدا باید موتور دین

آموزی است. عمدۀ احادیث تشویق به علم آموزیتشویق به علم اولین گام ایشان

 از امام باقر علیه السلام صادر شده است. 

گستری شناسِ دینخروجی و نتیجۀ این گام، سربرآوردنِ بعضی نخبگانِ دین

هزار روایت. مثل زراره  46است که جانشین امام هستند. مثل محمد بن مسلم با 

های دینی )از کلام و تفسیر و فقه و پاسخ به شبهات( در قله که در تمام عرصه

 قرار دارد.  

 قر علیه السلامچگونگی ترغیب شیعیان توسط امام با

امام باقر علیه السلام چگونه شیعیان را ترغیب به شنیدن و ترویج روایات 

پژوهی که هنوز هم به ثمر نرسیده، : دین1کردند؟ با روایاتی به این مضامین: 

 70ثیرگذار شد، بالاتر از أ: اگر به ثمر رسید و عالم ت2بالاتر از هزار عابد است. 

قیامِ قیامت، هرکس به روایاتی که شما روایت کردید عمل : تا 3هزار عابد است. 

دهند و ها را به توی زراره و محمد بن مسلم و... میکند، عین همان ثواب

  اید.همچنین عناوین دیگر که شنیده
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 راویان پرکار در عصر امام باقر علیه السلامنتیجۀ گام اول: ظهور 

آوریم و مام باقر علیه السلام را میما در نرم افزار درایة النور بخش روات، ا 

ببینیم که چه تعداد راوی از ایشان روایت کرده و درصد « روی عنه»در قسمت 

شویم که آمارمان مطمئن می وسائل الشیعهنقلشان چگونه است؟ )با حذف 

نفر از ایشان روایت  360کنیم که در کتب اربعه واقعی است( مشاهده می

توانیم بر اساس ترتیب الفبایی روات را مشاهده کنیم یهم م ،اند. در جدولکرده

محمد بینیم که بالاترین آمار برای: و هم بر اساس تعداد نقل. طبق تعداد نقل می

 -درصد5- یحیی ابوبصیر اسدیو  -درصد24- زرارة بن اعینو  -درصد24- بن مسلم

نفر  357درصد دیگر به  43دهند. درصد روایات امام را پوشش می 54است )که 

 رسد. این سه نفر جزو طبقۀ اول اصحاب اجماع هستند(. دیگر می

گو به تشویق امام علیه السلام بر اولین و پرکارترین لبیک محمد بن مسلم: 1

در مورد مقام این  ( گزارشی280گزارش  167آموزی است. در رجال کشی )صعلم

در ابتدای گزارشات کشی فراوان عیاشی. ) قال محمد بن مسعود»راوی آورده است: 

مهمترین استاد  ایشانبینید. یا ابوالنضر را می بن عیاّش اسم محمد بن مسعود

. حوزۀ کوفه و بغداد و قم است وکشی است. خود کشی هم خیلی تحت تاثیر ا

ایشان بعد از شیعه شدن ماترکِ پدر پولدارش را خرج گسترش را درک کرد. 

یکی از بزرگترین کسانی که عیاشی او را ملاقات کرد علی بن فرهنگ تشیع کرد. 

ثني محمد بن أحمد عن ثني علي بن محمد قال حدّ حدّ  حسن بن علی بن فضال تیمی است(

در طبقۀ سوم اصحاب اجماع ) عبد الله بن أحمد الرازي عن بكر بن صالح عن ابن أبي عمیر

)چهار سال در مدینه  محمد بن مسلم بالمدينة أربع سنین أقام   :عن هشام بن سالم قال است(

يدخل على أبي جعفر )ع( يسأله ثم كان يدخل على جعفر بن محمد يسأله قال  شاگردی امام را کرد(

 : )کنیۀ ابن ابی عمیر( أبو أحمد
 
ی از متکلمان شیعه )یک اجعبد الرحمن بن الحجّ  فسمعت

یا عبدالرحمن کلَِّم »در عصر امام صادق السلام است. همان که امام فرمود: 

)که و حماد بن عثمان  «(أهلَ المدینه فانی احب أن یُری فی اصحاب الشیعه مثلک

ما كان أحد من الشيعة أفقه من محمد بن مسلم  :يقولان در طبقۀ دوم اصحاب اجماع است(
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  قال فقال محمد بن
 
 م   مسلم سمعت

 
  ن أبي جعفر )ع( ثلاثین ألف حديث ثم لقيت

ً
  جعفرا

 
 ابن

 
منه  ه فسمعت

  :أو قال
 
   . «مسألة :ه عن ستة عشر ألف حديث أو قالسألت

هزار روایت را شنیده و نقل کرده است.  46یعنی محمد بن مسلم از دو امام 

اند تا با فراغ بال و تمرکز پرسش این راویان پرکار گاهی وقت اختصاصی داشته

آمده که: زراره از میراث جد پرسید  3و پاسخ کنند )باب میراث الولد مع الابوین ح

ام نزد ایشان ن فردا در ساعت اختصاصیگوید: مو امام فرمود: فردا بیا. زراره می

 أف»رفتم. 
 
 او کانت سه من الغد تیت

 
 أ عتى التى کنت

 
ن یحضره جل م  أن أن یفتینى م   خلو به فیها خشیة

 . («بالتقیة

 323نجاشی ص-گوید: حال ببینیم نجاشی در مورد محمد بن مسلم چه می

   )گردن کوتاه( أبو جعفر الِوقص باحمحمد بن مسلم بن ر  »  -882مدخل 
 
)آسیاب  انحَّ الط

رفت «. یا محمد تواضَع لله»داشته. از خانوادۀ متمولی بود. روزی امام فرمودند: 

ن أسبر خرمایی خرید و جلو در مسجد نشست به خرما فروشی. فامیل گفتند ش

دارم. ما را پایین نیار. گفت: من تا این قوصرة را تمام نکنم دست از این کار برنمی

ایت تهیه ر کاری کنی یک آسیاب ب ،خواهی از باب تواضع: اگر میندگفت لشفامی

-165ص-. عبارت کشی م که آنجا مشغول کار شوی تا کمتر آبروی ما برودیکنمی

و كان محمد بن مسلم رجلا موسرا جليلا فقال أبو جعفر عليه السلام تواضع : »

يبيع التمر فجاء قومه قال فأخذ قوصرة تمر فوضعها على باب المسجد و جعل 

ء فلا أبرح حتى أبيع هذه القوصرة فقالوا فقالوا فضحتنا فقال أمرني مولاي بشي

أما إذا أبيت إلا هذا فاقعد في الطحانين ثم سلموا إليه رحى فقعد على بابه و 

)مولی در کتب رجالی به معنای ولای عتق است. یعنی  مولى ثقيف(  «جعل يطحن

اجدادش بندۀ آزاد شدۀ یکی از قبایل بوده است. بسیاری از خود فرد یا یکی از 

چشمشان مشکلی ) الِعور  یاران پرکار ائمه یا از اعراب یمنی بودند یا از موالیان(

)چهرۀ سرشناس اصحاب ما در کوفه بوده. خواستگاه  بالكوفة وجه أصحابنا (داشت

ات کرد. یعنی وف 150کوفه بوده است. محمد بن مسلم در سال  ،خیر  ابتداییِ 

أبا جعفر و أبا عبد  ب  ح  ع ص  ر  فقيه و   قلیلی از دوران امام کاظم علیه السلام را هم دیده(
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الله عليهما السلام و روى عنهما و كان من أوثق الناس. له كتاب يسمى الِربعمائة مسألة في أبواب الحلال و 

 .«و مات محمد بن مسلم سنة خمسین و مائة.. الحرام.

اسیر و مسلمان شد و پدر  ،نعیَ ایشان اصالتاً نصرانی بوده. پدرش اَ : زراره: 2

و تمام برادران سنی بودند بعد شیعه شدند و از پرکارترین اصحاب شدند. حال 

 : »-463گزارش  175ص-گوید ببینیم نجاشی در مورد زراره چه می
 
ن بن عی  زرارة بن أ

)پس لقب  مین بن أسعد بن همام بن مرة بن ذهل بن شيبانمولى لبني عبد الله بن عمرو الس ننس  س  

 )استاد اصحاب( شيخ أصحابنا في زمانه )کنیۀ زراره( أبو الحسن آید(شیبانی از اینجا می

 قراول اصحاب( )پیش و متقدمهم
ً
)قارئ به معنای قرآن شناس و عالم به  و كان قارئا

  خوان(تفسیر است نه قرآن
ً
  فقيها

ً
  متكلما

ً
  شاعرا

ً
قد اجتمعت فيه خلال الفضل و الدين  أديبا

 
ً
نگاه حوزۀ بغداد »)مقالۀ استاد در مجلۀ علوم حدیث تحت عنوان فيما يرويه صادقا

را بخوانید. حوزۀ بغداد یک حوزۀ  «به راویان و آرای رجالی مدرسۀ حدیثی قم

بار معنایی  ،گیر در حدیث است. پس این تعاریف از این حوزهگرای سختعقل

اند از گری بودهگامانِ اخباریصی دارد. یک بار ابن ولید و صدوق که از پیشخا

کنند، یک بار نجاشی در حوزۀ بغداد که از شاگردان سید یک محدث تعریف می

و .. .(کندمرتضی و شیخ مفید و حسین بن عبیدالله غضائری این تعاریف را می

 .«مات زرارة سنة خمسین و مائة

 ثان نخستینمسئولیت سنگین محدّ 

گفتیم موطن ائمه مدینه و موطن شیعه کوفه بوده است. بنابراین بار تربیت 

های بعدی بر دوش نسل اول از جمله محمد بن مسلم و زراره راویان در نسل

 : آوریممی شاهد بر این قضیه گزارشاتی به عنوانبوده است. 

جمیل بن دراج )افقه فقهای طبقۀ شیفتۀ شخصیت علمی  ابن ابی عمیر: 1

شیفتۀ زراره است و هرچه دارد از  ،شده است و جمیل خوددوم اصحاب اجماع( 

ما أحسن  :قلت لجميل بن دراج :عن ابن أبي عمیر قال(: »213گزارش  134داند )کشی صاو می

 إي و الله ما كنا حول زرارة بن أعین إلا بمنزلة  :فقال .محضرك و أزين مجلسك
 
 الصبيان في الك
ّ
 ول  اب ح  ت
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  ع  الم

ّ
ابن ابی عمیر به جمیل بن دراج: چقدر مجلس درست زیبا و نیکو است!  .«مل

دهد: )زراره را ندیدی( به خدا قسم در محضر زراره مثل کودکان جمیل جواب می

 دور معلم در مدرسه بودیم.

رجال  علاء بن رزین که از بزرگترین شاگردان محمد بن مسلم است. در: 2

  العلاء بن رزين القلاء: »-811مدخل  298ص-نجاشی 
ً
ى قاله ابن فضال. و قال ابن عبدة ثقفي مول

ي قل  كان ي   )یعنی اختلاف است که به او ثقفی بگوییم یا یشکری( الناسب: مولى يشكر

  ب  ح  روى عن أبي عبد الله عليه السلام و ص  گفتند( می )برای همین قَلّاء ويقالس  
 
بن مسلم  محمد

 
 
 ق  و ف

 
 )یعنی فقه را از او درس گرفت(  عليه ه

ً
  و كان ثقة

ً
 «....وجها

)از مشایخ کشی که  حدثني حمدويه بن نصیر: »-217گزارش  136ص-رجال کشی : 3

عدیم »فرماید:کند. شیخ طوسی درخصوصش میزیاد از او مطلب نقل می

بن الحسین بن أبي الخطاب عن محمد قال حدثني يعقوب بن يزيد و محمد  بی نظیر است(« النظیر

)هم توثیق صریح دارد و هم به خاطر اینکه از  بن أبي عمیر عن إبراهيم بن عبد الحميد

و غیره  شود(مشایخ ابن ابی عمیر است و به عقیدۀ بسیاری از رجالیون ثقه می

ندرست أحاديث لو لا زرارة بن أعین لو لا زرارة و نظراؤه لا  ،رحم الله زرارة بن أعین :قال أبو عبد الله )ع( :قالوا

 .«أبي )عليه السلام(

حدثني حمدويه قال »دهد: نظائر زراره را توضیح می 219همان صفحه گزارش 

)سند  حدثني يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمیر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد الِقطع

 كر  أحيا ذ   ما أحد   : )ع( يقول سمعت أبا عبد الله :قال صحیحه است(
 
أبو  أبي )ع( إلا زرارة و  نا و أحاديث

ء هؤلا ،بصیر ليث المرادي و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي و لولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا

ي فإلينا  حفاظ الدين و أمناء أبي )ع( على حلال الله و حرامه و هم السابقون إلينا في الدنيا و السابقون 

 هرچهار نفر هم از طبقۀ اول اصحاب اجماع هستند.  .«الْخرة

شود. در همین حین وارد میبر امام از همان صفحات: جمیل  220گزارش 

شود. امام: این را دیدی؟ جمیل: بله. از شیعیان و از اهل کوفه مردی خارج می

آمده  : این فردکه کننداست. امام او را نفرین کرد. دلیل نفرین را هم بیان می
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 »: کردبدگویی این افراد را میبود 
 
على أبي عبد الله )ع( فاستقبلني  عن جميل بن دراج قال دخلت

)من رفتم داخل و مردی بیرون  خارج من عند أبي عبد الله )ع( من أهل الكوفة من أصحابنا رجل  

  آمد(می
 
  :على أبي عبد الله )ع( قال لي فلما دخلت

 
  لقيت

 
بلى هو رجل  :الرجل الخارج من عندي؟ فقلت

  :فقال .من أصحابنا من أهل الكوفة
 
 )چرا نفرینش کردند؟ چون:( ،س الله روحه و لا قدس مثلهدَّ لا ق

إنه ذكر أقواما كان أبي )ع( ائتمنهم على حلال الله و حرامه و كانوا عيبة علمه و كذلك اليوم هم عندي هم 

حقا إذا أراد الله بأهل الِرض سوءا صرف بهم عنهم السوء هم نجوم  مستودع سري أصحاب أبي )ع(

شيعتي أحياء و أمواتا يحيون ذكر أبي )عليه السلام( بهم يكشف الله كل بدعة ينفون عن هذا الدين انتحال 

  )از شدت تاثر گریه کردند(. ثم بكى .المبطلین و تأول الغالین
 
ن عليهم م   :م؟ فقالن ه  م   :فقلت

 
 
  صلوات

 
  ه أحياءً الله و رحمت

ً
  ،بريد العجلي و زرارة و أبو بصیر و محمد بن مسلم ،و أمواتا

ّ
 !ه يا جميلأما إن

 یَّ ب  سي  
 
  :قال جميل .هذا الرجل إلى قريبٍ  لك أمر   ن

ّ
 فو الله ما كان إلا

ً
 ح    قليلا

ّ
 ت

 
ينسب إلى آل  ذلك الرجل ى رأيت

  .أبي الخطاب
 
الله يعلم حيث يجعل رسالته قال جميل: و كنا نعرف أصحاب أبي الخطاب ببغض هؤلاء  :قلت

 «.رحمة الله عليهم

 دستور به نگارش روایات :گام دوم

علمی در سینۀ روات باقی نماند و با مرگ  تا این میراثِ  این گام برداشته شد

 ،ی از شیعیاناین شد جمع زیاد هم نتیجۀ این گام  شود.نپرده سآنها به فراموشی 

صاحب  نفر راویِ  335پژوه شدند. در زمان امام صادق علیه السلام حداقل دین

 . داریم بندی شدهکتاب داریم. کتبی در این عصر با جامعیت موضوعی و دسته

در امان  بنویسید به هدفِ خورد: در مضامین احادیث این موارد به چشم می

برای به یادگار  ماندن از فراموشی، بنویسید به خاطر نیاز به این روایات، بنویسید

 گذاشتنِ روایات برای آیندگان و... .

کتاب فضل العلم، باب روایة الکتب و الحدیث و فضل  -51ص 1کافی ج-

 و التمسک بالکتب:  الکتابة
 
نْ أ   ع 

بْد  اللَّّ
د  بْن  ع  مَّ ح  يُّ بْن  م  ل 

مَّ ع  ح   بْن  م 
 
د ن  حْم 

يّ  ع  ن 
 
د
 ْ
وب  الم يُّ

 
ي أ ب 

 
نْ أ دٍ ع 

ال  
 
  ع ق

بْد  اللَّّ
ي ع  ب 

 
نْ أ يّ  ع  س  

حْم 
 ْ
یْنٍ الِ س  نْ ح  یْرٍ ع  م  ي ع  ب 

 
ب  » :ابْن  أ

ْ
ل
 
ق
ْ
ة  ي  ال

اب 
 
ت ك 

ْ
ى ال

 
ل ل  ع  ك 

َّ
و از این تعابیر  «ت

 زیاد است.



 43 ...................................     .............................................................................  دروس علم رجال

يُّ بْن  : -27ح 34ص 7کافی ج- ل 
نْ ع  ع  یْرٍ ع  م  ي ع  ب 

 
ن  ابْن  أ

يه  ع  ب 
 
نْ أ يم  ع  اه 

بْر   إ 
 
ة
 
يْن
 
ذ
 
ر  بْن  أ )ابن  م 

کند. نوعاً هم روایات ابن اذینه از زراره ابی عمیر فراوان از ابن اذینه روایت می

است. ابن اذینه در ارث حسابی از زراره استفاده کرده و روایات مفصل و خوبی 
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، حرف محد شود قاضی اهل سنتینید کتابت چقدر تاثیر دارد و باعث میبب

 .بن مسلم را بپذیرد

بینید که: از زمان امامت امام کنید میرجوع میتهذیب الکمال وقتی به 

سجاد علیه السلام به بعد اهل سنت به تقوا و صداقت و علم ائمه اعتراف 

سال هیچ مورد رجوع نبودند. ولی  کنند. امام سجاد علیه السلام هم ابتدا دومی

. امام کنندها را عوض میهای فرهنگی و علمی خود، ذهنیتکم کم با فعالیت

رفتند ولی در های ابتداییِ امامتشان تنها به حج میسجاد علیه السلام در سال

ایستند تا امام از حج می مدینه در دروازۀ خروجی های انتهایی هزار قاریسال

 برگردند. 

کردند: از باب لبته مخالفینی هم در مدینه بودند که به شدت دشمنی میا

بعد »...را ببینید:  -2باب مولد ابی جعفر ح 469ص 1ج-نمونه این حدیث از کافی 
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  کند( از اینکه ارادت جابر به امام باقر علیه السلام را نقل می
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بن ابی حفصه بعد از شهادت امام باقر علیه روایتی جالب توجه از سالم 

السلام )عبارت کنا نستعظم را سرچ کنید( خدمت امام صادق علیه السلام رسید 

برای تعزیت )و زخم زبان زدن( و گفت: کسی را از دست دادیم که مستقیماً از 

 گوید:خواهد بمیپذیرفتیم )گویا کرد و ما میپیامبر صلی الله علیه و آله نقل می

مل کردند و بعد أای تباب این افراد بسته شده(. امام صادق علیه السلام لحظه

این فرد آمد بیرون و به اطرافیانش گفت: ما نقل محمد بن «. ...قال الله»فرمودند: 

کردیم حال پسرش از خدا بی علی از پیامبر را استعظام )بعید شمردن( می

 کند.واسطه نقل می

: گروهی از عامه 1افتد: در عصر امام صادق علیه السلام دو اتفاق مهم می

: 2عمار دهنی )پدرش از وجوه عامه بود(. شوند. مثل معاویة بن شیعه می

کنند. مثل طلحة آیند از ائمه کسب علم میگروهی از افراد منصف عامه می

ماعیل بن بن زید شامی، حفص بن قیاس نخعی، سلیمان بن داود منقری، اس

 او هستیم(. ابی زیاد سکونی )طبق نظر مشهور، اگرچه ما قائل به شیعه بودنِ 

اینها هم رمز ماندگاریشان در محضر ائمه این است که کتاب دارند و احادیث 

 نوشتند.را می

تذکرة ما در احادیث عامه عنوانی داریم به نام حافظ به معنای حافظ حدیث )

روایات عامه یاد کرده(. در شیعه چنین عنوانی ذهبی هم از حافظین  الحفاظ

در گزارشات رجالی هم اگر اند. نداریم. اهل بیت ما کتابت را بیشتر اهمیت داده

گویند به اعتبار این است که کتب شیعه را از زمان به کسی حافظ یا احفظ می

 این گزارش را ببینید: کرده. داری میاهل بیت تا زمان خودش نگه
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خواهد که در عیاشی می محمد بن مسعود ( از استادش530ص کشی رجال(

بن فضال، استادِ  بن علی : یکی از آنها علی بن حسننظر دهدمورد افرادی 

 »گوید: عیاشی است. عیاشی در موردش می
 
  فما رأيت

 
خراسان  و ناحية   قبالعرا فيمن لقيت

  نفٍ عن الِئمة عليهم السلام من كل ص   أفقه و لا أفضل من علي بن الحسن بالكوفة و لم يكن كتاب  
ّ

 و إلا

)علت احفظ بودنش همین است که تمام کتب را  قد كان عنده و كان أحفظ الناس

 غیر أنه كان فطحيّ داشت( 
ً
 «....يقول بعبد الله بن جعفر ثم بأبي الحسن موس ى )ع( و كان من الثقات ا

: (944مدخل  350)نجاشی صگوید: اشی چه میببینیم نجاشی در مورد عیّ 

أبو النضر المعروف بالعياش ي ثقة صدوق عین  اش السلمي السمرقنديمحمد بن مسعود بن محمد بن عيّ »

 
ً
. و كان في أول أمره عامي المذهب و سمع حديث من عيون هذه الطائفة و كان يروي عن الضعفاء كثیرا

ينا و كان حديث السن ثم تبصر و عاد إل )از اول انسان کوشایی بوده است( العامة فأكثر منه

و جماعة من شيوخ  سمع أصحاب علي بن الحسن بن فضال و عبد الله بن محمد بن خالد الطيالس ي

سمعت القاض ي : )غضائری( الكوفيین و البغداديین و القميین. قال أبو عبد الله الحسین بن عبيد الله

  أبا الحسن علي بن محمد قال لنا أبو جعفر الزاهد: أنفق أبو النضر 
 
 هاأبيه سائر  على العلم و الحديث تركة

ه كالمسجد بین ناسخ و كانت ثلاثمائة ألف دينار و كانت دار   )یعنی جمیع ترکۀ پدرش را خرج کرد(

  
ّ
مملوءة من الناس. و  ها مربوط به کتابت است()تمام فعالیت قأو مقابل أو قارئ أو معل

 . «...ةصنف أبو النضر كتبا منها: كتاب التفسیر كتاب الصلا 

خر به داد شیعه رسید و شیعه را نجات أهای متها بود که در زماناین کتاب

 داد.   

وقتی با توصیۀ اهل بیت علیهم السلام این کتب نوشته شد، ائمه توصیه 

 داری کتب کردند. داری و حفظ و وصیت کردن به نگهبه نگه
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 عر  أ» :گذاریِ احادیث استتوصیۀ بعدی به اعراب
 
ا قوم  بوا حدیث

ّ
حاء نا فإن ص 

 
« ف

زنیم و مشکل از گویش ما نیست ولی چون بعداً بر )یعنی ما فصیح حرف می

آید، شما نداشتنِ اعراب، اشکال در فهم حدیث مشکل پیش میاثر 

اش کنید(. از زمان امیرالمومنین علیه السلام و به دستور ایشان و گذاریاعراب

 به دست ابوالاسود دؤلی قرآن اعراب گذاری شد. 

 دستور به درس گرفتنِ کتب از نویسندگانِ آنهاگام سوم: 

های آینده با بیشترین ضریب هدف این گام، رساندنِ میراث روایی به نسل

دانیم که ارتباط بی واسطۀ شیعه با معصوم بعد از اطمینان است. چون می

رسد. پس نیاز به این امام صادق علیه السلام به حداقل و سپس به صفر می

نوشِ معارف اهل بیت مطمئن، جرعه ایچشمهاز در آینده گام هست تا شیعه 

ریزی شد تا سلامت کتب حدیثی را یعنی فرایندی طرح. علیهم السلام باشد

تضمین کند. خود امام صادق علیه السلام این گام را به شیعیان آموختند و به 

  آن توصیه کردند.

سماع از استاد یا قرائت نزد : 2استنساخ. : 1داشت:  مرحله سهخود این گام 

ستاد )به هدفِ اطمینان به صحت نسخه و عدم جعلی بودن یا محرَّف بودنش(. ا

دراختیار -: اجازۀ کتاب معین با مناوله دارد یعانوا خود اجازه) اجازۀ تحدیث: 3

. اجازۀ کتاب معین بدون مناوله. اجازۀ -گذاشتنِ کتاب توسط استاد به شاگرد

یعنی استاد به خاطر بلوغی -معین بدون مناوله به کتاب غیر معین ولی به فرد 

که در شاگرد دیده، اجازۀ عام به او داده است که هر روایت و کتابی که از من 

به طور صحیح به تو رسید اجازۀ نقلش را داری، فلذا نشانۀ بلوغ فکری شاگرد 

غیر معین بدون مناوله و به غیر شخص معین که این نوع  ، اجازۀ کتابِ -است

 . (ارددر شیعه وجود ند

روایت  :یعنی)است: سماع و قرائت، اجازه، وِجاده  بوده سه نوع روایتتحمل 

را در کتاب فلان استاد دیده بدون اینکه بر او خوانده باشد یا اجازه از استاد 
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خیلی مواقع، اجازۀ به تنهایی را باید توجه داشت که اصحاب ما . (داشته باشد

ترین نوع تحمل است و مگر در پایین که وجاده فتند چه برسد بهپذیر هم نمی

خیلی مطمئن  سماع و قرائت اما .گیردمورد پذیرش قرار نمی ،صورت اضطرار 

 . است و مهمترین شکل شاگردپروری است

 :1کرده است: بحث سماع و قرائت دو هدف را دنبال میهدف سماع و قرائت: 

ع و انخبه پروری )وقتی سم :2های آینده. انتقال مطمئن میراث حدیثی به نسل

قرائت در زمان امام صادق علیه السلام نهادینه شد، نسل به نسل، اصحاب 

کردند. فلذا دیگر نیازی نبوده تر عمل میتر شدند و در سماع و قرائت گزیدهپخته

که یک بزرگی مثل شیخ طوسی هزاران کتاب حدیثیِ پیشینیان را سماع و قرائت 

کرده مثل کافی که بدنۀ گزیده را سماع و قرائت میکند. بلکه فقط کتب بر 

 دهد(. اصلی تهذیب را تشکیل می

 دال بر اهتمام بر قرائت و سماعدیث احا

(: 5، کتاب فضل العلم، باب روایة الکتب و الحدیث ح51ص 1)کافی ج :1حدیث
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ه  ح  ر  )پرسش عبدالله بن سنان در مورد کسانی است که پیوسته برای « آخ 

چون کتب ایشان به شدت در عصر نگارشش مورد -آیند سماع حدیث نزد او می

هم باید برایشان قرائت کند. عبدالله ناتوان و طبیعاتاً او  -گرفتهاستقبال قرار می

فرماید: از اول و وسط و آخر کتابت برایشان شود. امام هم میو خسته می

 . (بخوان. یعنی این سیره را ترک نکن ولی چون خسته شدی کمش کن

ال  ( 52ص 1)کافی ج: 2حدیث
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 توانی نقل کنی. علمت به استناد، می شرطِ 
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 از اهتمام اصحاب به سماع و قرائت و عدم اعتنا به اجازه تاریخی گزارشاتِ 

رجال نجاشی - مرحوم نجاشی در ترجمۀ علی بن حسن بن فضال: 1گزارش

 فقیه»کند )مثل بعد از اینکه توصیفاتی در مورد ایشان می -676گزارش  257ص

این نسبت دهد. کتاب را به ایشان نسبت می 35، حدود «(اصحابنا بالکوفه و وجههم و...

احمد  و علی بن محمد بن زبیر کوفیدادن هم از طریق دو شاگرد ایشان یعنی: 

بن محمد بن سعید ابن عُقبه )این ابن عقبه کنیۀ خود احمد است فلذا باید 

کتاب نه نجاشی تردیدی  35ن . در نسبت دادن ایاست اش اظهار شود(همزه

رسد دهد. تا میعصر یا متقدمش نسبت میهم دارد نه تردیدی به بقیۀ اصحابِ 

فرماید: اصحاب ما می« اصفیاء امیرالمومنین علیه السلام»به یک کتاب به نام 

پذیرند. این کتاب را چه کسی از علی نسبت این کتاب را به علی بن حسن نمی

مثل بقیۀ کتب ایشان، همین دو شاگرد ایشان نقل کند؟ بن حسن نقل می

اند. محتوایش هم مشکلی ندارد. پس مشکل کجاست؟ مشکل در این کرده

اند، نه به نحو است که دو نفری که این کتاب را از ابن زیبر و ابن عقبه نقل کرده

 »...سماع بوده و نه قرائت، بلکه به نحو اجازه بوده است: 
 
جماعة من شيوخنا  و رأيت

. و أصفياء أمیر المؤمنین عليه السلاميذكرون الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسن بن فضال المعروف ب 

  .و الله أعلم ،يقولون إنه موضوع عليه لا أصل له
 
  ق  لص  قالوا: و هذا الكتاب أ

 
س بن عقدة ه إلى أبي العباروايت

الرجلین يقول قرأته على الشيخ غیر أنه يضاف إلى كل رجل  و ابن الزبیر و لم نر أحدا ممن روى عن هذين

  «. ...سب  منهما بالْجازة ح  

شیخ مفید را درک کرده )شیخ طوسی سال 4شیخ طوسی نهایتاً  :2گزارش

است. بر اساس آنچه شیخ در کتاب  413است و شیخ مفید متوفای  385متولد 

تالیف دارد.  200مفید بیش از . شیخ (وارد بغداد شده 409الغیبة فرموده، سال 

هردو هم کثیر الاشتغال هستند. حال شیخ طوسی این دویست کتاب را چند بار 

سمعنا منه هذه »... -711مدخل  444فهرست ص-از شیخ مفید درس گرفته است؟ 

 
ً
تمام کتب ایشان را به دفعات، یا ) «مرة أ عليه غیر  قر  عليه و بعضها ي   الكتب كلها بعضها قراءة

د بر استاد قرائت کرده ام یا دیگران قرائت کرده و من در مجلس حاضر بوده خو

 و شنیده ام(. 
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حسین بن عبیدالله غضائری )استاد ( 94مدخل  74)فهرست شیخ ص: 3گزارش

شیخ طوسی و نجاشی( در مورد احمد بن محمد ابوغالب زراری )استادِ استادِ 

تقریباً اکثر کتب حدیثی شیعه را نجاشی و شیخ طوسی که بسیار پرکار بوده و 

 سائرها علیه عدة دفعات»گوید: اش داشته( میدر کتابخانۀ شخصی
 
یعنی تمام « قرات

 چندین بار بر او قرائت کردم.  ب ابوغالب راکت

)یکی از مهمترین اصول مورد اتکاء اصحاب در کوفه، اطمینان از صدور 

حدیث بود. مهمترین عامل اطمینان، اتصال تاریخی است. بنابراین اگر کتابی در 

های بعدی منتقل شد ولی یک قرن این دو قرن اول با سماع و قرائت به نسل

سماع و قرائت قرار اتفاق نیافتاد و بعد دوباره در قرن چهارم این کتاب مورد 

 دهد(. بگیرد، اعتبارش را از دست می

بسم الله : »-1فهرست شیخ طوسی ص-مقدمۀ فهرست شیخ طوسی : 4گزارش

الرحمن الرحيم أخبرنا الشيخ الفقيه الصالح رشيد الدين أبو البركات العبداد بن جعفر بن محمد بن علي 

الس )بقراح أبي الشحم( آخرها يوم الثلاثاء سادس بن خسرو الديلمي رحمه الله بقراءتي عليه في عدة مج

وفات کرده و این  460)شیخ در سال عشر جمادى الِولى من سنة سبع و ثمانین و خمسمائة 

بالجانب الشرقي من بغداد قال: أخبرني الفقيه با قرائت دریافت شده.(  587نسخه در سال 

ي فین المعروف بابن رطبة السوراوي بسوراء المدينة جمال الدين أبو عبد الله الحسین بن هبة الله بن الحس

قال: أخبرني  )این هم یک واسطه که با قرائت، نسخه را دریافت کرده( منزله قراءة عليه

)واسطۀ سوم فرزند  الفقيه أبو علي الحسن بن ]محمد[ بن الحسن الطوس ي رحمه الله قراءة عليه

قال: أخبرني السعيد  ریافت کرده(شیخ طوسی است که از پدرش با قرائت، نسخه را د

الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوس ي رض ي الله عنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد 

 «....لله

شیخ منتجب الدین رازی، ترجمۀ پسر شیخ طوسی نوشته  فهرستدر : 5گزارش

 »است: 
 
با اینکه فرزند اوست و چه بسا نوشتنِ خیلی «. مصنفاته أ علی والده جمیع  ر  ق

را با قرائت دریافت کرده پدر کتب تمام از این کتب را با چشم دیده ولی باز هم 

 است.  
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ترجمۀ سید مرتضی  -432مدخل  288ص-در فهرست شیخ طوسی  :6گزارش

 »آمده است: 
 
سید  )اکثر کتب سید را خود شیخ طوسی بر ها عليهأكثر   هذه الكتب   قرأت

 خوانده( 
 
  هاسائر   و سمعت

 
 قر  ت

 
  عليه دفعاتٍ  )همه( أ

ً
ها را هم به دفعات، )همۀ کتاب« كثیرة

 شیخ در مجلس قرائت بر سید حاضر بوده(.

-مرحوم صدوق در قم ): آمده من لا یحضره الفقیهقدمۀ در م: 7گزارش

. در یک مسافرتی در بلخ در یک (نیست، هنوز به ری هم نرفته است -موطنش

با فردی به نام ابوعبدالله النعمة برخورد کردم. اکثر  به نام ایلاق روستایی

. وقتی (کتاب را برده بوده 245)مصنفاتم که همراهم بود را نوشت و سماع کرد 

ام  ...: »-2ص- او سماع کرده یعنی شیخ هم قرائت کرده. متن مقدمه م   
ْ
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)توی یک روستا، وقتی شیخ صدوق در سفر است، این سید  خ

  «.کتابِ شیخ را از ایشان سماع کرده(... 245

را در همین سفر  کتاب من لا یحضره الفقیه این عجیب است که شیخ صدوق

نویسد. چگونه؟ چون تمام کتبِ حدیثیِ دیگران را هم همراه خود داشته می

 نویسد. است و با استفاده از آنها کتابش را می
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کتاب سکونی خیلی بین اصحاب مشهور بوده است. شیخ طوسی : 8گزارش

کیفیت تقسیم میراث بحث  دراند. و نجاشی خیلی به این کتاب اهتمام داشته

مجوسی درجایی که وارثِ مجوسی دو عنوان بر او صدق کند )مثلاً هم مادر هم 

برد یا از یک جهت؟ در چگونه است؟ آیا از دو جهت ارث میبری ارثخواهر( 

که هیچکس از فقها قبل از شیخ طوسی به تک روایتِ سکونی -اینجا سکونی 

برد. شیخ ی بر اینکه بله از دو جهت ارث میروایتی دارد مبن -فتوا نداده است

طوسی هم به این روایت فتوا داده است. ابن ادریس خیلی ناراحت شده و در 

-کند دارد در مورد فتوای شیخ و کتاب سکونی بحث می سرائرمستطرفات 

  )منظورش شیخ طوسی است( ثم انه: »...-289ص 3سرائر ج
ً
 رحمه اللَّّ قد صنف كتبا

 اخبارية أكبرها تهذيب الِحكام، أورد فيه من كل غث و سمین، و هو الذي يومى اليه و ي  
 
 عليه د  م  عت

و ما أورده فيه و لا ذكر سوى الرواية الواحدة التي رواها ، اند()اصحاب به تهذیب اعتماد کرده

عرب  ،لى قبيلة من العرببفتح السّین، منسوب إ-مخالفونا في المذهب، و هو إسماعيل بن أبي زياد السكوني

)یعنی سکونی را عامی  و هو عامي المذهب بغیر خلاف، و شيخنا أبو جعفر موافق على ذلك -اليمن

  دّ ع  قائل به، ذكره في فهرست المصنفین، و له كتاب ي  ، داند(می
 
ه من في الِصول، و هو عندي بخطي كتبت

 
 
 ر  خط ابن أشناس البزاز و قد ق

  على شيخنا أبي جعفر، ئ 
 
 و عليه خ

ُّ
 ط

ً
  ه اجازة

ً
، و لولده أبي علي و سماعا

)این کتاب توسط شیخ بر پسرش و دیگران قرائت شده و اجازه  لجماعة رجال غیره

داده به آنها، بعد این کتاب بر پسر شیخ قرائت شده و بعد بر ابن شناس قرائت 

 .«...و اجازه شده و به دست من رسیده(

کند، ابن ادریس خیلی روحیۀ تندی دارد. علاوه بر اینکه به خبر واحد عمل نمی

بنی فضال را که حداقل سه نفرشان توثیق صریح در نجاشی و رجال شیخ دارند، 

 خواند. تماماً کافر می

حسن بن علی وشّاء بجََلی خزاّز کوفی )حیات حدیثیِ ما مدیون حوزۀ : 9گزارش

حسین علیه السلام هم قبل از آمدن ایشان، عبیدالله  کوفه است. در زمان امام

بن زیاد شیعیان به معنای خاص را از کوفه رانده بود. حبیب و مسلم هم پیر 

داد کار خاصی بکنند( از اصحاب امام رضا علیه احتمال نمی ابن زیاد بودند و

رو السلام و از اجلاء شیعه است. ایشان پدربزرگی دارد به نام الیاس بن عَم
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صیرفی از شیعیان خاص امام صادق علیه السلام بوده است. حسن دو کتاب 

لّاء. حال قَ : کتاب علاء بن رَزین ال2: کتاب ابان بن عثمان الاحمر. 1در اختیار دارد: 

احمد بن محمد بن عیسی اشعری از قم رفته کوفه تا حدیث بگیرد. یک طرف یک 

یک طرف هم شیخ اجازۀ مطمئن  ،ت شیعه داریمالپژوه از خاندان با اصحدیث

 طی کردنِ مراحل سماع و قرائت،آیا بدون  به نظر شما با دو کتاب معتبر داریم.

  جواب را در این گزارش ببینیم: دهد؟ها را به او میکتاباجازۀ نقل این 

الوشاء بجلي كوفي قال أبو عمرو: و يكنى  لحسن بن علي بن زيادا»: -80مدخل  39ص-نجاشی 

از من أصحاب الرضا عليه السلام و كان من وجوه هذه محمد الوشاء و هو ابن بنت إلياس الصیرفي خزّ بأبي 

 
ّ
)وقتی جد حسن یعنی الیاس در بستر  ا حضرته الوفاةالطائفة روى عن جده إلياس. قال: لم

)این لحظه، وقت  قال لنا: اشهدوا علي و ليست ساعة الكذب هذه الساعةافتد( مرگ می

  نیست، شاهد باشید که:( دروغگویی
 
أبا عبد الله عليه السلام يقول و الله لا يموت  لسمعت

  عبد  
 
 ه )و الرسول( و يتولى الِئمة فتمسه النار ثم أعاد الثانية و الثالثة من غیر أن أسألهيحب الله و رسول

)سپس بدون اینکه الیاس از امام علیه السلام سوال کند، ایشان چند بار این 

 ...تکرار کردند(. مطلب را 
 
إلى الكوفة في طلب الحديث  عن أحمد بن محمد بن عيس ى قال خرجت

 
 
بها الحسن بن علي الوشاء فسألته أن يخرج لي )إلي( كتاب العلاء بن رزين القلاء و أبان بن عثمان  فلقيت

  ،الِحمر فأخرجهما إلي
 
  فقلت

 
  بُّ ح  له: أ

 
 أن ت

 
یعنی دوست )این درخواست نکته دارد:  هما ليجیز

این دو کتاب را به  ،دارم خلاف قاعده به من اجازه بدهی. مراحل را طی نکرده

 ج  فقال لي: يا رحمك الله و ما ع   (.ۀ نقلش را هم به من بدهو اجاز  ببرم من بده
 
 ل
 
ات )عجله كت

)بعد هم سماع کن  عد  ن ب  و اسمع م  )نسخه برداری کن(  اذهب فاكتبهما برای چیست؟(

 ( -هت اجازه بدم!بعد بیا ب-
 
اش: شاید )بهانه آورد برای عجله : لا آمن الحدثانفقلت

  :فقالزنده نباشم تا مراحل را طی کنم(. 
 
أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب  لو علمت

 
 
  لاستكثرت

ّ
 منه فإن

 
)جناب وشّاء  في هذا المسجد تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد ي أدركت

کند این احادیث و دانستم اینقدر خواهان پیدا میخورد که اگر میافسوس می

کتب، آن زمانی که در همین مسجد نهصد شیخ، مستقیم از امام صادق علیه 

 )خاطرات و سیرۀ اساتید« کردم...آوری میکردند، بیشتر جمعالسلام روایت می
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 ،کردمد اگر این خاطره را تعریف نمیخود را بنویسید. همین احمد بن مح بزرگ

خوریم که مثلاً شیخ طوسی چند صفحه در رسید. حسرت میبه دست ما نمی

 مورد سیرۀ استادش شیخ مفید ننوشته تا به یادگار به ما برسد(. 

بینیم که دو نفر از مشایخ شیعه از این قاعده جلوتر. میحال بیاییم : 10گزارش

نان و یونس بن عبدالرحمن. ببینیم چطور سیستم اند. محمد بن سسرباز زده

حاکم عکس العمل نشان داده و تخطی این دو بزرگوار را به گوش تاریخ 

 رسانند.می

)بن  ذكر حمدويه بن نصیر: محمد بن سنان ما روی في: »-977گزارش  506ص-کشی 

دراج  )ایوب بن نوح بن أن أيوب بن نوح شاهی، به تعبیر شیخ طوسی، عدیم النظیر( 

ترین اصحاب شیعه در عصر امام جواد و امام هادی یکی از عابدترین و باورع

ها علیهما السلام است. لذا در تعبیرش هم اهل احتیاط است. ایشان مدت

شاگرد محمد بن سنان بوده است. محمد بن سنان در بستر مرگ به ایوب 

ت نبوده بلکه از گوید: این چیزهایی که به تو گفتم از طریق سماع و قرائمی

. حال ببینید ایوب چگونه با این امفقط در کتب دیده ، یعنیطریق وجادت بوده

 د  ( کندمطلب برخورد می
 
  ع  ف

ً
  إليه دفترا

 
لنا: إن شئتم  )ایوب( فقال .محمد بن سنان فيه أحاديث

  )اگر خواستید روایاتش را بنویسید(، عن تكتبوا ذلك فافعلوا
ّ
 فإن

 
 عن محمد بن سنان ي كتبت

  ام()خودم هم روایات استادم را نوشته
ً
)ولی من برایتان  و لكن لا أروي لكم أنا عنه شيئا

  از روایات ابن سنان چیزی نقل نکردم(
ّ
 وت  م   ه قال قبل  فإن

ّ
 ما حدّ ه: كل

 
 سماعٍ  منكم به لم يكن ثت

  و لا روايةٍ 
ّ
 ج  ما و  إن

 
داند را نوشته و نقل نمی)حال چرا این روایاتی که ایوب قابل  «هدت

میراث حدیثی  به خاطر اینکهدر اختیار شاگردان هم قرار داده تا بنویسند؟ 

 .  شیعی باقی بماند و شأنیتِ قرینیتِّ روایات، محفوظ بماند(

)کشی که خودش اهل  جعفر بن معروف: »-945گزارش  493ص-کشی : 11گزارش

  :قال استنساخ و سماع و قرائت است(
 
)یعنی بدگویی  بن يزيد يقع في يونس يعقوب   سمعت

 «.كان يروي الِحاديث من غیر سماع :و يقول  کرد. چرا؟ چون:(یونس را می
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بعد از »...در ترجمۀ مرحوم کلینی:  -1026مدخل  377ص-نجاشی : 12گزارش

 گوید:( تمجید از ایشان و نقل کتبشان، نجاشی می
 
أتردد إلى المسجد المعروف بمسجد  كنت

 
 
یعنی در محضر امام ) أقرأ القرآن على صاحب المسجد ،يه النحوي فطو  اللؤلؤي و هو مسجد ن

اصحاب ما به دو لحاظ قرآن را گرفتم. جماعت و رئیس مسجد درس قرآن می

فلذا در مورد بعضی روات، لقب مُقرأِ یعنی معلم قرآن به کار - گرفتنددرس می

: به لحاظ قرائات مختلف، مثل ابان بن تغلب که خود صاحب قرائت 1: -استرفته 

و  (: فهم اجمالی آیات، حالت تفسیرگونه2داده. است و قرائت خود را درس می

 
 
 ثكم محمد  حدّ  ،الكافي على أبي الحسین أحمد بن أحمد الكوفي الكاتب من أصحابنا يقرءون كتاب   جماعة

ثکم یعنی یک نفر در محضر استاد، کتابِ استاد را بر )تعبیر حدّ  بن يعقوب الكليني

خواند. در اینجا منظور این است که بعد از وفات کلینی شاگردانِ شاگردان می

احمد بن احمد کتاب کافی را بر ایشان که خود شاگرد کلینی بوده 

 .«خواندند(...می

آخر  خواستگاه علمیِ نجاشی بغداد بوده است و مرحوم کلینی هم دو سال

کرده تحدیث می 327عمر شریفش را در بغداد گذرانده و کتابش را از سال 

 است. 

محمد بن علي بن الحسین بن موس ى بن بابويه : »-1049مدخل  389ص-: نجاشی 13گزارش

)ببینید یک بزرگ مکتب  شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان ،أبو جعفر نزيل الري  القمي

و كان ورد بغداد سنة  کند(بغداد چگونه از یک بزرگ مکتب قم تعریف و تمجید می

 
 
)نفرمود: استجاز منه... بلکه فرمود  الطائفة خمس و خمسین و ثلاثمائة و سمع منه شيوخ

رة و له كتب كثی .)در جوانی استاد اجازه و روایت بود( و هو حدث السن سماع از او کردند(

أخبرني فرماید:( )بعد نجاشی در انتهای ترجمۀ شیخ صدوق می ...منها: كتاب التوحيد

 
 
)پدر نجاشی(  بعضها على والدي علي بن أحمد بن العباس النجاش ي رحمه الله و قال بجميع كتبه و قرأت

«. ةین و ثلاثمائكتبه لما سمعنا منه ببغداد و مات رض ي الله عنه بالري سنة إحدى و ثمان لي: أجازني جميع  

پس پدر نجاشی تمام کتب شیخ صدوق را با سماع از شیخ صدوق گرفته و 

 نجاشی هم بعضی از این کتب را بر پدرم قرائت کردم.
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-152مدخل  65نجاشی ص-در ترجمۀ حسن بن احمد بن قاسم علوی : 14گزارش

 بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام  الحسن بن أحمد بن القاسم: »
 
أبو محمد  النقيب   الشريف

  في هذه الطائفة غیر   سيد  
ّ
 أن

 
 بعض ي رأيت

ً
 )یعنی به دیدۀ منفی به کسی نگاه کردن( عليه ز  غم  ي   ا

في بعض رواياته. له كتب منها: خصائص أمیر المؤمنین عليه السلام من القرآن و كتاب في فضل العتق و 

 
 
 عل كتاب في طرق الحديث المروي في الصحابي. قرأت

 
  يه فوائد

 
 ر  كثیرة و ق

)بخشی را  عليه و أنا أسمع ئ 

خودم بر ایشان قرائت کردم و بخشی هم بر ایشان قرائت شد و من 

 «....شنیدم(می

 : »-269مدخل  106ص نجاشی-ترجمۀ انس بن عیاض : 15گزارش
 
هذا الكتاب  و قرأت

 «.على أبي العباس أحمد بن علي بن نوح

 : »...-302مدخل  117نجاشی ص-میمون ترجمۀ ثعلبة بن : 16گزارش
 
 ع   قرأت

 
ى ل

هرگاه در کتب رجالی و حدیثی، ابااسحاق النحوی یا ...«. يد اللهب  الحسین بن ع  

لبة بن میمون است. کارشناس بزرگ محدث عابااسحاق الفقیه، مراد از آن ث

 شناسی بوده. 

اصالتاً قمی جعفر بن محمد بن قولویه صاحب کامل الزیارات، : 17گزارش

است و قبرش در بغداد است، قبر پدرش روبروی مدرسۀ گلپایگانی در قم است. 

 123نجاشی ص-های بسیار تاثرگذار است به بغداد مهاجرت کرده و از شخصیت

 و كان أبوه يلقب م   ،أبو القاسم ،بن موس ى بن قولويه جعفر بن محمد بن جعفر : »-318مدخل
 
ة من م  سل

و كان  در جناب جعفر از شاگردان فعال سعد بن عبدالله است()پ يار أصحاب سعدخ  

 
 
 أبو القاسم من ثقات أصحابنا و أجلائهم في الحديث و الفقه روى عن أبيه و أخيه عن سعد و قال: ما سمعت

 
 
)یعنی شیخ مفید شاگرد جعفر  من سعد إلا أربعة أحاديث و عليه قرأ شيخنا أبو عبد الله الفقه

  و فقهٍ  و ثقةٍ  ف به الناس من جميلٍ و منه حمل و كل ما يوص   ده(بن محمد قولویه بو
 
 هفهو فوق

)یعنی به نظر نجاشی، ابن قولویه قابل توصیف نیست از عظمت... بعد کتب 

  فرماید:(شمارد و میجناب جعفر را برمی
 
هذه الكتب على شيخنا أبي عبد الله  أكثر   قرأت
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نزد شیخ )نجاشی اکثر کتب ابن قولویه را « حمه اللهرحمه الله و على الحسین بن عبيد الله ر 

 .مفید و حسین بن عبیدالله قرائت کرده است(

ها(. ایشان ترجمۀ حریز بن عبدالله سجستانی )از زیباترین ترجمه: 18گزارش

ای در نقل احادیث کتاب الصلوة دارند )کتب موضوعیِ بعضی سهم عمده

است. مثل: کتاب الحج معاویة بن اصحاب خیلی در این ابواب راهگشا بوده 

حريز بن عبد الله : »-375مدخل  144نجاشی ص-عمار و کتاب الصلوة حریز( 

  ،أبو محمد الِزدي من أهل الكوفة  السجستاني
 
 ر  و التجارة إلى سجستان فع   السفر   ر  أكث

 
كان( )بها و كانت  ف

بزرگان کوفه بوده است )مثل عبیدالله بن علی الحلبی که از  تجارته في السمن و الزيت

دهد ولی به خاطر تجارت با حلب، معروف به حلبی شد. این موارد نشان می

اند. اکثر محدثان پرکار شیعه، تاجر کردهمعمولاً اصحاب با کدّ یمین ارتزاق می

 فأما الكبیر فقرأناه .و له كتاب نوادر تر()کوچک له كتاب الصلاة كبیر و آخر ألطف منه.. .اند(بوده

على القاض ي أبي الحسین محمد بن عثمان قال: قرأته على أبي القاسم جعفر بن محمد بن عبيد الله 

: الموسوي قال: قرأت على مؤدبي أبي العباس عبيد الله بن أحمد بن نهيك قال: قرأت على ابن أبي عمیر قال

 «.مولف را(... )ببینید پیوستگیِ قرائت تا خود قرأت على حماد بن عيس ى قال: قرأت على حريز 

: -376مدخل  145صنجاشی -ولی سَلین بن مخارق صترجمۀ ح: 19گزارش

)بیشتر به این عنوان  أبو جنادة ،ین بن المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن حبش ي بن جنادةص  ح  »

 عّ  القول و ض   و قيل في حصین بعض   ...السلولي آمده(
 
التضعيف. له كتاب التفسیر و القراءات  بعض   ف

  ،كتاب كبیر
 
على أبي الحسن العباس بن عمر بن العباس بن محمد بن عبد الملك الفارس ي الكاتب و  قرأت

 
ّ
 «....ه أخبرنا أبو الفرج علي بن الحسین بن محمد الِصفهانيكتب ذلك لي بخط

عبد الله : »-599مدخل  227نجاشی ص-عبدالله بن علی بن الحسین : 20گزارش

)وقتی یک  روى عن الرضا عليه السلام و له نسخة ،بن زيد بن علي بن الحسین بن علي بن الحسین

راوی از اصحاب یکی از ائمه است و در کتابش روایاتِ خود از امام را نقل کند، 

کند بدون رساندنِ سند به : از امام نقل می1دو گونه ممکن است نوشته باشد: 

رساند. به کند و سندها را تا پیامبر می: از امام روایت می2امام. پدران بزرگوار 

رواها قرأنا على القاض ي أبي الحسین محمد بن عثمان قال: قرأت  گویند(این نوع دوم نسخه می
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على محمد بن عمر بن محمد بن سالم حدثكم أبو جعفر محمد بن عبد الله بن علي بن الحسین بن زيد قال: 

 .«حدثنا علي بن موس ى الرضا عليه السلام بالنسخة حدثنا أبي قال:

به نام  -برگه بوده1000قریب -سعد بن عبدالله کتابی دارد پر مساله : 21گزارش

گیرد. ابن ولید بخشی از این . این کتاب در قم موضوع گفتگو قرار میالمنتخبات

مسلّم ها برایم کتاب را استثنا کرده است )از باب احتیاط. یعنی این قسمت

گردد که این کتاب را از سعد درس گرفته نیست(. ابوغالب زراری دنبال کسی می

آورد و باشد تا او هم این کتاب را بر شاگرد سعد قرائت کند. نزد ابن قولویه می

گوید: نه من جز سه چهار روایت ابن قولویه می« ؟هل حدّثک سعد  بهذا»گوید: می

ام. معلوم وایاتِ او را از طریق پدر و برادرم گرفتهام. اکثر ر از سعد دریافت نکرده

شود قضیۀ سماع و قرائت چقدر برای اصحاب حیاتی بوده است و اصحاب می

 کردند. هم چقدر صادقانه با این قضیه برخورد می

 46منتجب الدین رازی ص فهرست-ترجمۀ پسر شیخ طوسی : 22گزارش

الشيخ الجليل الموفق أبي جعفر محمد بن الحسن الشيخ الجليل أبو علي الحسن بن : »-71مدخل

  فقيه   ،الطوس ي
 
ید این را بگذار «. تصانيفه أخبرنا الوالد عنه رحمهم الله قرأ على والده جميع   عین   ثقة

کنار ترجمۀ شیخ از مفید و مرتضی که فرمود: تمام تصانیف این دو بزرگوار را 

شیخ هم جمیع کتب شیخ را بر  بینیم فرزندبارها برآنها قرائت کردم. حال می

ایشان قرائت کرده. این مخصوص ایشان هم نیست، بسیاری از علمایی که شیخ 

اند. با اینکه شیخ اند، تمام کتب شیخ را بر ایشان قرائت کردهطوسی را درک کرده

 از پرکارترین علمای شیعه است. 

است که بسیاری  600ایشان متوفای سال  منتجب الدین رازی: فهرستمعرفی 

ترجمه کرده. مثلاً پسر شیخ طوسی در  خود رااز علمای بین شیخ طوسی و 

هیچیک از کتب رجالی توصیف نشده است )چون زمانش متاخر از همۀ مولفین 

رجالی بوده(. با اینکه از علمای بزرگ نجف پس از پدر بزرگوارش بوده است. 

 دین ایشان توصیف شده است.ولی در فهرست منتجب ال

  بحث قرائت در ترجمۀ این راویان نیز مطرح شده است:گزارشات بعدی: 
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ب غلط است. وهب نصرانی که در رکاب هَ نصر بن عامر بن وَهب )وَ ترجمۀ 

  .امام حسین علیه السلام شهید شد نیز وَهب است نه وَهَب(

خاندان بزرگ  ترجمۀ یحیی بن عمران بن علی الحلبی )خاندان حلبی یک

 (. هستند

 ترجمۀ یعقوب بن شیبه. 

 ترجمۀ ابوالحسن میمونی. 

ترجمۀ حماد بن عیسی جُهَنی )که در محضر امام صادق علیه السلام بودند. 

ي»حضرت فرمودند: 
ّ
ل ص 

 
ن  أن ت حس 

 
گفت: « توانی خوب نماز بخوانی؟؟ مییا حماد! أت

ریزٍ في الصلوة  »  کتاب  ح 
 
ي أحفظ

ّ
نویسد. اب شیعه وقتی نویسنده کتابی میدر اصح«. إن

رسد، رود و به دست راویان بعدی میهرچه این کتاب در گذر زمان به پیش می

آن راویان هم احادیث اضافی مربوط به آن بحث را بر کتاب مولف اولیه 

دادند. البته با کتاب اصلی قاطی افزودند و به همان عنوان از خود نشر میمی

 ت مشخص بوده است(. شد و اضافانمی

ترجمۀ محمد بن ابی عمیر )ایشان کتاب نوادری دارد که مورد اعتنای اصحاب 

بوده است. یکی از شاگردان معروف ابن ابی عمیر، عبیدالله بن احمد است که 

نوادر کتابی است که مجموعه -در طریق اکثر احادیث ابن ابی عمیر وجود دارد 

. هرجا در -گرفتهکه تحت عنوان واحدی قرار نمی ای را دربرداشتهروایات پراکنده

کتب رجالی مطلبی ذیل عنوان ابن ابی عمیر هست مطالعه کنید. دقیق 

خواندنِ ترجمۀ ایشان در کتب رجالی، در فهمتان از توثیق عام مشایخ ثلاث 

  ثیرگذار است(.أت

. شاگرد مرحوم کلینی غیبةترجمۀ محمد بن ابراهیم نُعمانی صاحب کتاب 

 است )مقالۀ استاد ما در مورد نعمانی و کتاب غیبت را بخوانید(. 

توانیم به عنوان قاعدۀ کلی بگوییم که: تمام کتب حدیثی میقاعدۀ کلی: 

شده های بعدی منتقل میشیعه تا زمان مجلسی دوم، با سماع و قرائت به نسل
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هم عرض کرده و ایشان هم تایید  است. استاد این مطلب را به آیة الله شبیری

 اند. کرده

 محور شدنِ شیعهپیامدهای کتاب
هایی که امام باقر و امام صادق علیهما السلام برداشتند و این گام

 محوری را در حدیث شیعه نهادینه کردند، هفت پیامد و نتیجه داشت: کتاب

شاهد اول: شواهد این مطلب: شناسیِ شیعیان. افزایش توانِ دین :پیامد اول

دو حدیث در کافی شریف وجود دارد که هردو هم از امام کاظم علیه روایات: 

السلام صادر شده و نشان از ثمربخشی نهضت علمیِ امام باقر و امام صادق 

 علیهما السلام است:

 : »-9ح 56ص1کافی ج-: 1حدیث
 
ن  ابْن  أ

يه  ع  ب 
 
نْ أ يم  ع  اه 

بْر   إ 
يُّ بْن  ل 

یْرٍ ع  م  ي ع  يمٍ ع  ب  ك 
د  بْن  ح  مَّ ح  نْ م 
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س  ح 
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 لِ 
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ين   :ق ي الدّ  ا ف 

 
هْن  

ّ
ق
 
اك  ف

 
د  ف 

 
ت

ْ
ل ع 

یک پروسه و  با طی شدن-)ما  ج 

اس   فقیه گردانیده شدیم( -نهضت علمی
َّ
ن  الن

مْ ع 
 
ك  ب 

ا اللَّّ 
 
ان
 
ن
ْ
غ
 
خدا به سبب شما، ) و  أ

که  را به یاد بیاورید حدیث امام صادق علیه السلامنیاز کرد. ما را از عامه بی

دانست و نیاز فرمود: قبل از پدرم شیعه چیزی از مناسک حج و حلال و حرام نمی

ل   به عامه داشت(، ل  ر ج 
 
سْأ ا ي  س  م  جْل 

 ْ
ي الم  ف 

 
ون

 
ك
 
ت
 
ا ل

َّ
ن  م 

 
ة اع  م  ج 

ْ
نَّ ال ى إ 

تَّ ه  ص   ح  ب  )یک شیعه نیازی  اح 
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ى أ

 
ل خواهد اجازۀ )از اینجا راوی می إ 

 شود(.ی خودش را بگیرد که با واکنش تند امام علیه السلام روبرو میأفتوا به ر 
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ات يْه   ه 

 
ات يْه  يمٍ  ه  ك 

ا ابْن  ح  ك  ي 
 
ل نْ ه  ك  م 

 
ل   ه 

ك  و  اللَّّ ل 
 
ي ذ ال   .ف 

 
  :ق

 
ال  ث

 
ول   :مَّ ق

 
ق  ي 

 
ان

 
 ك
 
ة
 
يف ن 

ا ح  ب 
 
ن  اللَّّ  أ ع 

 
 ل

 
 
ا أ   م 

م  و  اللَّّ
 
ك ح 

ْ
ام  بْن  ال

 
ش ه  يمٍ ل  ك 

د  بْن  ح  مَّ ح  ال  م 
 
: ق

 
ت

ْ
ل
 
يٌّ و  ق ل 

ال  ع 
 
ي ف  ق  ل 

ص   
ّ
خ ر   ي 

ْ
ن
 
 أ

َّ
لا  إ 

 
دْت اس  ر  ي  ق 

ْ
)خود  «ي ال

 .خواسته اجازۀ قیاس را از امام علیه السلام بگیرد(راوی هم اعتراف دارد که می

س  »: -همین باب 13حدیث -: 2حدیث
 
ون نْ ي  يْدٍ ع  ب  ى بْن  ع  يس   د  بْن  ع  مَّ ح  نْ م  يم  ع  اه 
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ة اع  م  نْ س  ن  ع 

حْم  بْد  الرَّ
)برخلاف مشهور، ایشان واقفی نبوده و در  بْن  ع 
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ى  های امامت موسی بن جعفر علیهما السلام از دنیا رفته(میانه وس   ن  م 
س  ح 
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ْ
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عْضٍ و  ى ب 
 
ل  «....إ 

امام باقر علیه السلام )که دورۀ ایشان دورۀ آغاز حرکت علمی و شاهد دوم: 

راوی  5که به جز  دارندروایت  8000حدیثی شیعه است( در کتب اربعه حدود 

محمد بن مسلم و زراره و ابوبصیر و محمد بن قیس و جابر بن یزید(، بقیۀ پرکار )

اند. روایت نقل کرده ]یا کمی بیشتر[ به تعداد انگشتان دستراویان، هر راوی 

حدیث نقل شده است و  31000اما از امام صادق علیه السلام در این کتب 

قابل توجه این است که نکتۀ کنند و نفر افزایش پیدا می 30اصحاب پرکار هم به 

 . در میان راویان پرکارِ امام صادق علیه السلام مطلقاً راوی ضعیف نداریم

شناسی اصحاب، ترجمۀ اصحاب دیگر شاهد بر افزایش توان دینشاهد سوم: 

توان برای ثیرشان بر شاگردان است. از جمله تراجمی که میأو مقایسۀ آنها و ت

 هاست:ترجمهاین مطلب شاهد آورد، این 

باح أبو جعفر محمد بن مسلم بن ر  : »-323نجاشی ص- ترجمۀ محمد بن مسلم: 1

  )کمی گردنشان کوتاه بوده( الِوقص
 
 مولى ثقيف الِعور  )آسیاب داشته( انحّ الط

أبا جعفر و أبا عبد الله  ب  ح  ص   ورع   فقيه   وجه أصحابنا بالكوفة )چشمشان کمی مشکل داشته(

ى عنهما و كان من أوثق الناس. له كتاب يسمى الِربعمائة مسألة في أبواب الحلال و عليهما السلام و رو 

الحرام. أخبرنا أحمد بن علي قال حدثنا ابن سفيان عن حميد قال: حدثنا حمدان القلانس ي قال: حدثنا 

 «.السندي بن محمد عن العلاء بن رزين عنه به. و مات محمد بن مسلم سنة خمسین و مائة

بینیم محمد بن مسلم را بزنیم، می« روی عنه»در درایة النور  حال وقتی

درصد  39یعنی روایت دارد.  1038با  علاء بن رزین بیشترین عدد نقل از او را

روایات محمد بن مسلم را علاء از او نقل کرده. با مشاهدۀ ترجمۀ علاء بن رزین، 

 م: شویمی متوجهرا  شتاثیر محمد بن مسلم بر این شاگرد
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ثقفي  العلاء بن رزين القلاء: »-811مدخل 298نجاشی ص-ترجمۀ علاء بن رزین : 2

قاله  )یعنی ثقفی بودنش از باب ولاء عتق است نه از باب تولد و عربیتّ( مولى

ابن فضال. و قال ابن عبدة الناسب: مولى يشكر. كان يقلي السويق روى عن أبي عبد الله عليه السلام و 

و  )یعنی تربیت یافتۀ دست محمد بن مسلم است( فقه عليهصحب محمد بن مسلم و 

نا كان ثقة وجها و الهلال بن العلاء روى عنه و عبد الملك بن محمد بن العلاء. له كتب يرويها جماعة أخبر 

جماعة عن الحسن بن حمزة قال: حدثنا محمد بن جعفر عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيس ى قال: 

 .«بكتابه حدثنا الحسن عن العلاء

طبقۀ دوم اصحاب امام صادق علیه السلام که از صغار اصحاب ایشان 

  اند.هستند، بیشترِ روایات را از طبقۀ اول مثل زراره و محمد بن مسلم گرفته

و جمیل بن دراج )از طبقۀ دوم اصحاب اجماع و افقه این طبقه ترجمۀ : 3

ابن أبي عمیر قال قلت لجميل ...»: -134کشی ص-است( و تاثیری که از زراره گرفته است 

ي بن دراج ما أحسن محضرك و أزين مجلسك فقال إي و الله ما كنا حول زرارة بن أعین إلا بمنزلة الصبيان ف

 
 
 الك
ّ
 «اب حول المعلمت

رجال کشی -گزارشاتی از رجال کشی در مورد بعضی از اصحاب اجماع: : 4

حمدويه بن نصیر قال حدثني  حدثنيسند گزارش صحیح است( : »)-217گزارش 136ص

. )این ربطی به ابوالخطاب ضعیف ندارد يعقوب بن يزيد و محمد بن الحسین بن أبي الخطاب

عن محمد بن أبي عمیر عن إبراهيم بن عبد الحميد و غیره قالوا قال  کند(اسم پدرشان فرق می

ث أبي )عليه  زرارة و نظراؤه لاندرست أحاديرحم الله زرارة بن أعین لو لا زرارة بن أعین لو لا  :أبو عبد الله )ع(

 «.السلام(

سمعت أبا عبد الله )ع( يقول ما أحد أحيا ذكرنا و أحاديث أبي )ع( إلا »آمده:  219در گزارش 

تنبط زرارة و أبو بصیر ليث المرادي و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية العجلي و لو لا هؤلاء ما كان أحد يس

بقون ين و أمناء أبي )ع( على حلال الله و حرامه و هم السابقون إلينا في الدنيا و الساهذا هؤلاء حفاظ الد

 «.إلينا في الْخرة

 »آمده:  220در گزارش 
 
 على أبي عبد الله )ع( فاستقبلني رجل   عن جميل بن دراج قال دخلت

بیرون  )من رفتم داخل و مردی خارج من عند أبي عبد الله )ع( من أهل الكوفة من أصحابنا
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  آمد(می
 
  :على أبي عبد الله )ع( قال لي فلما دخلت

 
  لقيت

 
بلى هو رجل  :الرجل الخارج من عندي؟ فقلت

  :فقال .من أصحابنا من أهل الكوفة
 
 )چرا نفرینش کردند؟ چون:( ،س الله روحه و لا قدس مثلهدَّ لا ق

كانوا عيبة علمه و كذلك اليوم هم عندي هم إنه ذكر أقواما كان أبي )ع( ائتمنهم على حلال الله و حرامه و 

مستودع سري أصحاب أبي )ع( حقا إذا أراد الله بأهل الِرض سوءا صرف بهم عنهم السوء هم نجوم 

شيعتي أحياء و أمواتا يحيون ذكر أبي )عليه السلام( بهم يكشف الله كل بدعة ينفون عن هذا الدين انتحال 

  از شدت تاثر گریه کردند(.) ثم بكى .المبطلین و تأول الغالین
 
ن عليهم م   :م؟ فقالن ه  م   :فقلت

 
 
  صلوات

 
  ه أحياءً الله و رحمت

ً
  ،بريد العجلي و زرارة و أبو بصیر و محمد بن مسلم ،و أمواتا

ّ
 !ه يا جميلأما إن

 یَّ ب  سي  
 
  :قال جميل .هذا الرجل إلى قريبٍ  لك أمر   ن

ّ
 فو الله ما كان إلا

ً
 ح    قليلا

ّ
 ت

 
ينسب إلى آل  رجلذلك ال ى رأيت

  .أبي الخطاب
 
الله يعلم حيث يجعل رسالته قال جميل: و كنا نعرف أصحاب أبي الخطاب ببغض هؤلاء  :قلت

 «.رحمة الله عليهم

قال الصادق )ع( اعرفوا منازل شيعتنا : »-3رجال کشی ص- دومِ رجال کشی حدیثِ 

 
 
  دُّ ع  بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا ن

 
  الفقيه

ً
  منهم فقيها

ّ
و يكون  أ :ثا. فقيل لهى يكون محدَّ حت

 محدَّ  المؤمن  
ً
 يكون م   :؟ قالثا

 
 هَّ ف

ً
  ما

 
 و الم
 
 دَّ ح  م   م  هَّ ف

 
ینها )یعنی علم پدرم در ظرف وجودی ا «ث

ریخته شده. این شاگردان طراز اول اهل بیت علیهم السلام جامعیت هم 

   . داشتند(

حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن : »-273مدخل  161رجال کشی ص-گزارش 

قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيس ى عن عبد الله  )از مشایخ ابن ولید( عبد الله بن أبي خلف القمي

گوید: )نجاشی در موردش می ال عن العلاء بن رزين عن عبد الله بن أبي يعفور جّ بن محمد الح  

دو نفر را امام صادق «. ثقة ثقة جلیل فی اصحابنا کریم علی ابی عبدالله»

ای از آنها ندارم: یکی عمران بن اعین برادر زراره و یکی همین فرمودند هیچ گلایه

ء الرجل من إنه ليس كل ساعة ألقاك و لا يمكن القدوم و يجي :قال قلت لِبي عبد الله )عليه السلام( فرد(

ك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد قال: فما يمنع .أصحابنا فيسألني و ليس عندي كلما يسألني عنه

ها به دست امام علیه السلام ای که همۀ گرهدیگر دوره .«سمع من أبي و كان عنده وجيها

باز شود گذشته است. الآن باید بروی سراغ راویان طبقۀ اول پدرم. با اینکه این 

م فرد نگفت فقه، سوالش عام است. امام هم به طور عام او را به محمد بن مسل

 ارجاع دادند. 
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و الله لو  :عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لِبي عبد الله )ع(: »-462گزارش  249کشی ص-

 
 
   )دو نیم کنى(فلقت

ً
  ،بنصفین رمانة

 
  فقلت

 
  هذا حرام و هذا حلال لشهدت

 
ن و أ حلال   ،حلال   أن الذي قلت

 
 
 «.رحمك الله رحمك الله :فقال .حرام   ،حرام   الذي قلت

گفتگویی بین زراره و امام علیه السلام -کشی را هم حتماً بخوانید  221گزارش 

 . -است و خواندنی است

 : »337کشی ص
ّ
)آیا  عفز  ا عند أبي عبد الله )ع( فقال أما لكم من م  يونس بن يعقوب قال كن

)آیا ملجئی برای راحتی و  أما لكم من مستراح تستريحون إليه مفزع و پناگاه ندارید؟(

)چرا سراغ حارث بن مغیره  ما يمنعكم من الحارث بن المغیرة النصري  آسایش ندارید؟(

 .«روید؟ یعنی او ملجأ و مستراحِ شماست(نمی

که پس از اجابت « کتاب من لا یحضره الفقیه»بعدی در مقدمۀ  گزارش مهم:

فرماید که این صدوق میمیزبانش در سفر و تصمیم به نگارش این کتاب، شیخ 

ور  ... »کتاب را از روی چه منابعی نوشته:  ه 
ْ
ش بٍ م 

 
ت
 
نْ ك  م 

ر ج 
ْ
خ
 
سْت يه  م  ا ف 

يع  م  م 
ل  و  ج  وَّ ع 

 ْ
ا الم يْه 

 
ل ةٍ ع 

اب  
 
ت  ك 

يّ  و  ان 
 
سْت ج    السّ 

بْد  اللَّّ
ر يز  بْن  ع 

اب  ح 
 
ت ل  ك 

ْ
ث  م 

ع  رْج 
 ْ
ا الم يْه 

 
ل  إ 

  بْ و 
يْد  اللَّّ

ب  يّ   ع  ب 
 
ل ح 

ْ
يٍّ ال ل 

)این اولین  ن  ع 

  لیف یافته توسط شیعه است(أکتابِ ت
 
ت
 
از يّ  و  ك

هْو 
 ْ
ار  الِ ي  هْز 

يّ  بْن  م  ل 
ب  ع 

 
ت
 
يدٍ و  ك ع 

یْن  بْن  س  س  ح 
ْ
ب  ال

يف  م    و  صْن 
 
ة  ت

م 
ْ
ك ح 

ْ
ر  ال اد 

و 
 
اب  ن

 
ت  ك 

ى و  يس   د  بْن  ع  مَّ ح   بْن  م 
 
د حْم 

 
ر  أ اد 

و 
 
د   ن مَّ   ح 

 
ان مْر  ى بْن  ع  حْي   بْن  ي 

 
د حْم 

 
بْن  أ

مَّ  ح  ا م 
 
ن يْخ 

 
ع  ش ام 

  و  ج 
بْد  اللَّّ

عْد  بْن  ع 
س  ة  ل 

حْم  اب  الرَّ
 
ت  ك 

ر يّ  و 
ع 
ْ
ش
 ْ
ه  و  الِ

ْ
ن ي  اللَّّ  ع  ض   يد  ر  ل 

و 
ْ
ن  بْن  ال

س  ح 
ْ
د  بْن  ال

اس   ح 
 ْ
ب  الم

 
ت
 
یْرٍ و  ك م  ي ع  ب 

 
د  بْن  أ مَّ ح  ر  م  اد 

و 
 
  ن

بْد  اللَّّ
ي ع  ب 

 
 بْن  أ

 
د حْم 

 
 إ  ن  لِ 

ه 
ْ
ن ي  اللَّّ  ع  ض   ي ر  ب 

 
ة  أ

 
ال  ر س 

يّ  و  رْق 
ب 
ْ
ا  ال یْر ه 

 
يَّ و  غ

 
ل

ة
 
وف عْر  ا م  يْه 

 
ل ي إ  ق 

ر 
 
ي ط ت 

َّ
ات  ال

 
ف
َّ
ن ص 

 ْ
ول  و  الم

ص 
 ْ
ن  الِ  «. ...م 

دهد که این همه منابع و کتب اولیۀ حدیثی در اختیار شیخ این نشان می

تواند حتی در سفر، صدوق )که در نیمۀ دوم قرن چهار است( بوده فلذا می

تالیف کند که یکی از کتب اربعه و از معتبرترین کتب من لا یحضر کتابی مثل 

ۀ دوم قرن چهارم، شود. این اتصال از نیمۀ اول قرن دوم تا نیمحدیثی شیعه می

 نویسیِ شیعه است.مرهون سیرۀ کتاب

فرهنگی در بستر جامعۀ گویی به نیازهای نوپیدای امکان پاسخ :پیامد دوم

  هم در ضمن گزارشات سابق توضیح داده شد.  این پیامد شیعه.
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سازیِ بستر انتقال احادیث شیعه )با حاکمیت فرایند سماع و ایمن :پیامد سوم

 قرائت(.

رقم خوردنِ روشی ویژه در اعتبارسنجی احادیث شیعه )الآن روش  :پیامد چهارم

محور محور است ولی در گذشته، کتاباعتبار سنجیِ احادیث شیعه، شخص

در گذشته »بوده است. مضمون کلام صاحب منتقی هم همین است که فرمود: 

ت دال بر اند چون قرائاصحاب نیازی به تقسیم حدیث به صحیحه و... نداشته

 «(. صدور خبر نزدشان فراوان بود

پیدایش نقش دوگانه برای راویان و امکان تفکیک میان دو نقش  :پیامد پنجم

در ارزیابی )یعنی امکان دارد میزان اعتبار یک راوی به لحاظ یک نقش بیش از 

 نقش دیگر باشد(.

پیدایش مفهومی ویژه از وثاقت و ضعف )خواهیم دید که  :پیامد ششم

محور فرق محور با متاخرین راویفهوم وثاقت و ضعف نزد قدمای کتابم

 کند(. می

 های رجالیون پیشین.امکان بازخوانی و تجدیدنظر در داوری :پیامد هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 ...................................     .............................................................................  دروس علم رجال

 

 

 

 

 «استثناء»و بحث  بحث ششم: نقد محتوایی حدیث
هر  در گذشتۀ تاریخ حدیث شیعه )از زمان امام باقر علیه السلام به بعد(

صِرفاً راستگوییِ راوی برای پذیرشش کافی  شد.حدیثی از هرکسی پذیرفته نمی

کردند و اگر با مجموعۀ احادیثی می و نقد محتوا را تحلیل ،نبود. بلکه اصحاب

 و الا فلا.  پذیرفتندکه نزدشان بود سازگار بود، می

سرچشمۀ نقد محتوایی، نهاد امامت نیست، بلکه احساس نیازی بود پیشینه: 

کرد که ائمه که در جامعۀ شیعه شکل گرفت. چون جامعۀ شیعه مشاهده می

علیهم السلام به دلیل تقیه یا مسائل دیگر، حکمِ مساله را به همه، یک جور 

چنین در گفتند )یعنی تمام احادیث در مقام بیانِ حکم واقعی نیستند( و همنمی

مسائل پیرامون امامت هم شیعه فهمید که بعضی احادیث جنبۀ عمومی داشته 

های جابر بن و قابل نشرند و بعضی احادیث اختصاصی هستند )مثل اختصاصی

یزید یا محمد بن سنان یا مفضل بن عُمَر(. در هردو زمینه اصحاب خودشان 

 زدند. دست به نقد و فیلتر محتوایی می

افراطی شد و تبدیل به نقد ، در یک مقطعی از تاریخد محتوایی، این نق البته

بی مبنا شد، در اینجا خود معصومین علیهم السلام وارد میدان شده  محتواییِ 

 شود.و این مساله را تعدیل کردند. در شواهد زیر این مطلب به خوبی آشکار می

 شواهد وجود نقد محتوایی 
چند باب در کتب حدیثی وجود دارند که برای اثبات و آشنایی با کیفیت نقد 

: باب التقیه. 2. کافی: باب الکتمان در کتاب شریف 1کنند: محتوایی کمک می
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خوانیم برای اینکه اصل وجود نقد محتوا برای ها چند حدیث میحال از این باب

 پذیرش یا رد حدیث، اثبات شود:

ه  : »-223ص 7باب الکتمان ح 2جکافی -شاهد اول: 
ْ
ن )محمد بن یحیی  ع 

دٍ  هست( 4العطار که در سند شمارۀ مَّ ح   بْن  م 
 
د حْم 

 
نْ أ )بن عیسی اشعری. هرجا در  ع 

ن  ابْن   ایشان است( ،کافی محمد بن یحیی از احمد بن محمد نقل کرد منظور 
ع 

وبٍ  حْب  محمد بن عیسی است )دو ابن محبوب داریم: در طبقۀ شاگردانِ احمد بن  م 

شود، او محمد بن علی بن محبوب که هیچگاه از او به ابن محبوب تعبیر نمی

است و بیشتر روایاتش در تهذیب و استبصار است. یکی دیگر هم در طبقۀ 

سلاح -مشایخ احمد بن محمد بی عیسی داریم به نام حسن بن محبوب صرّاد 

 ت و در وثاقتش شکی نیست(بجََلی. طبق یک قول از اصحاب اجماع اس -فروش

حٍ  ال 
يل  بْن  ص  م 

نْ ج  )با ابوجمیله مفضل بن صالح اشتباه نکنید چون او تضعیف دارد  ع 

و وثاقتش اختلافی است ولی جمیل بن صالح توثیق صریح دارد و اختلافی هم 

اء   نیست(
َّ
ذ ح 

ْ
 ال

 
ة
 
يْد ب  ي ع  ب 

 
نْ أ یق صریح )زیاد بن عیسی یا زاد بن ابی رجاء است و توث ع 

ال   اند(دارد. لذا سند صحیحه است و همۀ روات، توثیق صریح شده
 
ا  :ق ب 

 
 أ
 
عْت م 

س 

ول  
 
ق رٍ ع ي 

 
عْف مْ و   :ج  ه  ه 

 
ق
ْ
ف
 
مْ و  أ ه  ع  وْر 

 
يَّ أ

 
ل ي إ  اب 

صْح 
 
بَّ أ ح 

 
نَّ أ   إ 

  و  اللَّّ
ً

الا ي ح  د 
ْ
ن مْ ع 

ه 
 
أ سْو 

 
نَّ أ  إ 

ا و 
 
ن يث  د 

ح  مْ ل 
ه  م 

 
ت
ْ
ك
 
 و  أ

 
 
ت
 
مْق

 
اأ

َّ
ن ى ع  رْو  ا و  ي 

 
يْن
 
ل  إ 

ب  س 
ْ
ن  ي 

 
يث د 

ح 
ْ
ع  ال م 

ا س 
 
ذ ي إ  ذ 

َّ
ل
 
مْ ل از امام علیه السلام  )یعنی مستقیم ه 

ه   شنود(نگرفته. وقتی از کسی حدیث ما را می
ْ
ل ب 

ْ
ق مْ ي 

 
ل
 
زَّ  پذیرد()محتوا را نمی ف

 
أ م 

ْ
اش

ه  
ْ
ن ه   کند()از محتوا تنفر پیدا می م 

 
د ح  ند که این حدیث مال امام علیه ک)انکار می و  ج 

ه   السلام باشد(  ب 
 
ان نْ د  ر  م 

َّ
ف
 
  خواند()قبول کنندگانِ این حدیث را کافر می و  ك

 
و  لا  و  ه 

ار  
 
ك  خ ل 

 
ذ  ب 

 
ون

 
ك ي 

 
 ف

 
د سْن 

 
ا أ

 
يْن
 
ل  إ 

ر ج  و 
 
ا خ

 
ن د 

ْ
ن نْ ع   م 

 
يث د 

ح 
ْ
لَّ ال ع 

 
دْر ي ل

اي 
 
ن ت 
ي 
 

لا نْ و   ع 
ً
این پیام این روایت  «جا

است که: اولاً نقد محتوایی در بین بعضی اصحاب بوده و ثانیاً حضرت آن را رد 

کردند و فرمودند: باید هر حدیثی شنیدی را در بوطۀ امکان گذاشته و بلافاصله 

 با سنجش عقلی خودت آن را رد نکنی. 

ال  »... :-124روضۀ کافی ص 8کافی ج-شاهد دوم: 
 
يْدٍ ق و  يّ  بْن  س  ل 

نْ ع  ي ع  ب 
 
ى أ

 
ل  إ 

 
بْت

 
ت
 
ك

اب   و  ج 
ْ
س  ال ب 

 
احْت

 
ةٍ ف یر  ث 

 
ل  ك ائ 

س  نْ م  ه  و  ع  ال 
نْ ح  ه  ع 

 
ل
 
سْأ

 
 أ
ً
ابا

 
ت بْس  ك  ح 

ْ
ي ال  ف 

و  ى ع و  ه  وس   ن  م 
س  ح 

ْ
مَّ ال

 
 ث
ً
را ه 

ْ
ش

 
يَّ أ

 
ل ع 
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ه  
 
ت
 
سْخ

 
ه  ن ذ 

ابٍ ه  و  ج  ي ب  ن 
اب  ج 

 
لام ای به امام کاظم علیه الس)علی بن سوید صائی نامه أ

نویسد، وقتی که ایشان در حبس هستند. ایشان بعد از چند ماه جواب او را می

يم   دهند(می ظ 
ع 
ْ
يّ  ال ل 

ع 
ْ
  ال

َّ
مْد  لِلّ  ح 

ْ
يم  ال ح  ن  الرَّ

حْم    الرَّ
سْم  اللَّّ نْ آل   ...ب   م 

ك  اللَّّ 
 
ل ز 
ْ
ن
 
 أ
 
ؤ ك  امْر 

َّ
ن إ 
 
عْد  ف ا ب  مَّ

 
أ

ةٍ  اصَّ
 
ةٍ خ

 
ز ل
ْ
ن م  دٍ ب 

مَّ ح  ه   )اولاً تو اهل ولایت هستی( م  ين  نْ د   م 
اك  رْع 

 
ا اسْت  م 

 
ة دَّ و   م 

 
ظ ف 

)ثانیاً اهل  و  ح 

مْ  کتمان هستی( يْه 
 
ل  إ 

ور  م 
 ْ
ك  الِ دّ  ر   ب 

مْ و  اه  يَّ  إ 
ك  يل  ض 

ْ
ف
 
ت  ب 

ك  ين  مْر  د 
 
نْ أ  م 

ر ك  صَّ ك  و  ب  د 
ْ
ش نْ ر   م 

ك  م  ه 
ْ
ل
 
ا أ  و  م 

نْ  پرسی()سوالات و شبهات را هم از ما می  م 
ةٍ و  يَّ ق 

 
ي ت ا ف 

ه 
ْ
ن  م 

 
ت

ْ
ن
 
ورٍ ك م 

 
نْ أ ي ع  ن 

 
ل
 
سْأ

 
 ت

 
بْت

 
ت
 
ك

ةٍ  ع  ي س  ا ف 
ه  ان 

م 
ْ
ت ا کردم( )آن موقع که سوال کردی در تقیه بودم و باید کتمان می ك  مَّ

 
ل
 
ف

اق   ر  ف  يم  ب  ظ 
ع 
ْ
ان  ال

 
ط
ْ
ل ي السُّ  ذ 

 
ان

 
ط
ْ
ل اء  س  ة  و  ج 

ر  اب 
ب  ج 

ْ
 ال

 
ان

 
ط

ْ
ل ى س 

 
ض 

 
ق
ْ
ى ان

 
ل اة  ع 

 
ت ع 

ْ
ا ال ه  هْل 

 
ى أ

 
ل ة  إ 

وم  م 
ْ
ذ
 ْ
ا الم ي 

ْ
ن  الدُّ

مْ  ه  ق  ال 
 
  بندم()کم کم دارم از این دنیا رخت برمی خ

 
ة
 
اف

 
خ ه  م 

ْ
ن ي ع  ن 

 
ت
ْ
ل
 
أ ا س  ك  م 

 
ر  ل سّ 

 
ف
 
 أ
ْ
ن
 
 أ
 
يْت

 
أ ر 

ا
 
مْ ف ه  ت 

 
ال ه  ل  ج 

ب  نْ ق  ا م 
 
ن ت 
يع  اء  ش 

 
ف ع  ى ض 

 
ل  ع 

 
ة یْر  ح 

ْ
ل  ال

 
دْخ  ي 

ْ
ن
 
ه  أ

 
هْل

 
مْر  أ

 ْ
ك  الِ ل 

 
ذ  ل 

صَّ
 
ه  و  خ ر 

ْ
ك  ذ 

زَّ  ع 
ق  اللَّّ 

َّ
)این  ت

ا مطالب را به هرکسی نگو(  اء  م 
 
ش

ْ
ف إ  مْ ب  يْه 

 
ل  ع 

ً
ار شا

وْ ح 
 
اء  أ

ي  وْص 
 ْ
ى الِ

 
ل ةٍ ع  يَّ ل 

ب  ب  ب   س 
 
ون

 
ك
 
 ت
ْ
ن
 
رْ أ

 
و  احْذ

ك  
 
مْت

 
ت
ْ
ك
 
ا اسْت ار  م 

ه 
ْ
ظ  إ 

ك  و 
 
عْت وْد 

 
جای این مطالب سبب اذیت و آزار اولیاء بی)با اظهار  اسْت

ه   الهی نشو( ذ 
يَّ ه  ال 

ي 
 
ي ل ي ف  س  

ْ
ف
 
يْك  ن

 
ل ى إ 

ع 
ْ
ن
 
ي أ  

ّ
ن
 
يْك  أ

 
ل ي إ  ه 

ْ
ن
 
ا أ ل  م  وَّ

 
نَّ أ  إ 

اء  اللَّّ 
 
 ش

ْ
ن  إ 

ل  ع 
ْ
ف
 
نْ ت

 
 و  ل

 
از عٍ و  لا

یْر  ج 
 
غ

ى
 

ض 
 
دْ ق

 
ا ق مَّ  م 

ن  ائ 
 
و  ك ا ه  يم  اكٍّ ف 

 
 ش

 
مٍ و  لا اد 

 
م   ن

 
ت لَّ و  ح  زَّ و  ج  )اولین مطلب این است که مرگ  اللَّّ  ع 

ة   من نزدیک است(
  
الم س 

 ْ
يّ  و  الم ص   و 

ْ
 ال

 
عْد يّ  ب  ص   و 

ْ
ى ال

 
ق
ْ
ث و 

ْ
ة  ال

رْو  ع 
ْ
دٍ و  ال مَّ ح  ين  آل  م  ة  الدّ 

رْو  ع  كْ ب  مْس 
 
اسْت

 
ف

وا
 
ال
 
ا ق م  ا ب 

 
 الرّ ض

مْ و  ه 
 
نْ  و   )مسائلت را از ائمه بپرس( ل ين  م  سْ د  م 

 
ت
ْ
ل
 
 ت

 
نَّ  لا بَّ ح 

 
 ت

 
ك  و  لا ت 

يع  نْ ش   م 
يْس 

 
ل

مْ  ه  ات 
 
ان م 

 
وا أ

 
ان
 
ه  و  خ

 
ول س   و  ر 

وا اللَّّ 
 
ان
 
ين  خ ذ 

َّ
 ال

 
ون

 
ن ائ 

 
خ
ْ
م  ال ه 

َّ
ن إ 
 
مْ ف ه 

 
ين )از مخالفین که خیاتکار در دین  د 

م   هستند نپرس( ه  ات 
 
ان م 

 
وا أ

 
ان
 
ا خ دْر ي م 

 
اب  دانی که خیانتکارند( ی)تو هم م و  ت

 
ت ى ك 

 
ل وا ع 

 
ن م 

 
ت
ْ
ائ

مْ  ه 
ْ
ن وا ع 

 
ف ر  ص 

ْ
ان
 
مْ ف ه 

ْ
ن مْر  م 

 ْ
ة  الِ

 
لا ى و 

 
ل وا ع 

ُّ
ل وه  و  د 

 
ل دَّ وه  و  ب 

 
ف رَّ ح 

 
  ف

)آنها از اهل بیت کناره گرفتند(  اللَّّ

و  ع 
 
صْن وا ي 

 
ان
 
ا ك م  وْف  ب 

 
خ
ْ
وع  و  ال

ج 
ْ
اس  ال ب   ل 

م  اللَّّ  ه 
 
اق

 
ذ
 
أ
 
 ف

 
ى  .ن

 
ل ه  ع 

 
ق ف 

ْ
ن  ي 

 
ان

 
 ك

ً
الا  م 

ً
لا ا ر ج  ب  ص 

 
ت
ْ
یْن  اغ

 
ل ج  نْ ر   ع 

 
ت

ْ
ل
 
أ و  س 

يْ  ا ح  ي 
 
رْض مْ ي 

 
ك  ل ل 

 
اه  ذ ب  ص 

 
ت
ْ
ا اغ مَّ

 
ل
 
  ف

يل  اللَّّ ب 
ي س   ف 

يل  و  ب 
اء  السَّ

 
بْن
 
ین  و  أ اك 

س 
 ْ
اء  و  الم ر 

 
ق
 
ف
ْ
ه  ال

 
لا مَّ ى ح  تَّ اه  ح  ب  ص 

 
 غ

 
ث

 
 
 ف
ً
رْها

 
اه  ك يَّ اإ  م  ه  از ل 

 
ن ى م 

 
ل ه  إ  ت 

ب 
 
ق  ر 

 
)یعنی مالش را از دوشش گرفتند و او را مجبور کردند  وْق

ه   شان حمل کند و اعتراف به نفعشان کند(که تا خانه
 
اق

 
ف
ْ
ن ا إ 

ي 
َّ
ل و 

 
اه  ت

 
ز حْر 

 
ا أ مَّ

 
ل
 
ان   ،ف

 
غ
 
بْل  ي 

 
أ

 
ً
را

ْ
ف
 
ك  ك ل 

 
ذ پرسد که با غصب خلافت آیا )با کنایه دارد در مورد اولی و دومی می ؟ب 



 68 ...................................     .............................................................................  دروس علم رجال

ا  کافر شدند؟(. م  ه  ص و  ه  ول 
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)به خدا قسم آنها هیچگاه ایمان نداشتند. از اول هم کافر بودند  خ

امبر را استهزاء کرده و کردند و پیو در زمان پیامبر هم منافقانه اظهار ایمان می
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سیده را برخلاف روایات دیگر ما یافتی، نگو باطل است. که از طرف ما به تو ر 

 «.دانی جهت صدورش چیست؟(...تو که نمی

پذیرفتند: محمد یک نمونه از برخورد بزرگان با راویانی که هر حدیثی را می

بن جعفر بن احمد بن بُسری در طبقۀ مشایخ کلینی است. در این طبقه راویان 

مد بن یحیی العطار، علی بن ابراهیم، احمد بن جلیل القدر فراوانند )امثال مح

ادریس، حسین بن محمد بن عمران اشعری، محمد بن حسن صفار، سعد بن 

 372نجاشی ص-: عبدالله، عبدالله بن جعفر حمیری، محمد بن علی بن محبوب(

كثیر كان كبیر المنزلة بقم  أبو جعفر القمي ،محمد بن جعفر بن أحمد بن بطة المؤدب: »-1019مدخل 



 69 ...................................     .............................................................................  دروس علم رجال

و يعلق الِسانيد بالْجازات و في فهرست ما  يتساهل في الحديث ،الِدب و الفضل و العلم )العلم و الفضل(

)یعنی با وجود آن تعاریف، به خاطر تساهل در دریافت و نشر  غلط كثیر ،رواه

 «.اند(...احادیث، او را مذمت کرده

 . در ترجمۀ علی بن حسّان هاشمی نیز همین مطلب وجود دارد

 بحث استثناء در حدیث
 استثناء، نمونۀ عینیِ سنجشِ محتواییِ احادیث و کتب حدیثی است. 

ای از راویان از سه حوزۀ حدیثی داریم که ابن ولید مجموعهمثال برای استثناء: 

 همحمد بن سنان و محمد بن علی ابوسمین: 1 کند:ثناء میاز میان احادیثشان است

علی بن ابراهیم بن هاشم و محمد : 2ه غلو و کذب. هر دو از حوزۀ قم و متهم ب

بن حسن صفار و سعد بن عبدالله هر سه از حوزۀ قم و ثقه و از مشایخ محمد 

یونس بن عبدالرحمن از حوزۀ بغداد که از بزرگان روات : 3بن حسن بن ولید. 

 است و قطعاً مورد تایید امام است، ولی اختلافی کلامی با حوزۀ قم دارد. 

رسد، ایشان به کتب و آثار تمام این این بزرگواران به دست ابن ولید میکتب 

آن سه استادِ ابن ولید  زند. یعنی بزرگیِ مجموعه از لحاظ محتوایی استثناء می

شود که به محتوای احادیثشان دقت نکرده و نقد و جلالت یونس باعث نمی

 محتوایی نکند. 

 انواع استثناء

ای که بین در بحث استثناء اهمیت دارد: واسطهچند نکته وجود دارد که 

رجالی و صاحب کتابِ حدیث وجود دارد. واسطۀ صاحب کتاب تا معصوم علیه 

السلام. محتوای کتاب. شخصیت خود صاحب کتاب. با توجه به این نکات، 

 کند:استثناء انواعی پیدا می

 استثناء احادیث برخی از شاگردانِ صاحب کتاب. :نوع اول

مولى » -813مدخل  511فهرست شیخ ص-ترجمۀ یونس بن عبدالرحمن  مثال:

حسین بن سعید ) آل يقطین. له كتب كثیرة أكثر من ثلاثین و قيل: إنها مثل كتب الحسین بن سعيد
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چون کتبش خیلی جامعیت داشته، ضرب المثل شده و در ترجمۀ خیلی از روات 

و زيادة كتاب جامع الْثار و كتاب الشرائع و  (گویند: کتبش مثل حسین بن سعید استمی

كتاب العلل و كتاب اختلاف الحديث و مسائله عن أبي الحسن موس ى عليه السلام. أخبرنا بجميع كتبه و 

عن محمد بن الحسن و عن أحمد بن  )شیخ صدوق( رواياته جماعة عن محمد بن علي بن الحسین

يد عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله و الحمیري و محمد بن الحسن عن أبيه. و أخبرنا ابن أبي ج

علي بن إبراهيم و محمد بن الحسن الصفار كلهم عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار و صالح بن 

السندي عن يونس. و رواها محمد بن علي بن الحسین عن حمزة بن محمد العلوي و محمد بن علي 

)تا اینجا بیش از ده أبيه( عن إسماعيل و صالح عن يونس. ماجيلويه عن علي بن إبراهيم )عن 

طریق به کتب یونس بیان شد که هیچ مشکلی نداشت. ولی این طریقی که 

و ( :دار است و توسط ابن ولید استثناء شده استشود مشکلالآن شروع می

قال محمد نس. أخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن عيس ى بن عبيد عن يو 

: سمعت محمد بن الحسن بن الوليد رحمه الله يقول: كتب يونس التي )شیخ صدوق( بن علي بن الحسین

هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيس ى بن عبيد و لم يروه غیره فإنه لا 

ه السلام صحیح و یعنی تمام کتب یونس تا معصوم علی «.هفتى بعتمد عليه و لا ي  ي  

جز آنچه محمد  -چه در قالب حدیث باشد چه در قالب کتاب-قابل استناد است 

بن عیسی منفرداً به یونس نسبت دهد. یعنی حلقۀ مفقوده در مورد مستثنی، 

 بین ابن ولید تا یونس است.

برای اثبات اینکه کلام ابن ولید، هم شامل کتب است هم حدیث، به ترجمۀ 

 333نجاشی ص-کنیم: بن عُبید در رجال نجاشی رجوع میمحمد بن عیسی 

  محمد بن عيس ى بن عبيد: »-896مدخل
 
 جليل   ،أبو جعفر ،يمةز  بن يقطین بن موس ى مولى أسد بن خ

 
 
  ن  س  الرواية ح   كثیر   عین   في )من( أصحابنا ثقة

 
كاتبة و ى عن أبي جعفر الثاني عليه السلام مو  صانيف ر  الت

 که یک شخصیت ثقۀ بدون اشکال است. ر مورد خود راوی بود)تا اینجا د مشافهة

که آن هم فقط در نقل  کندکتب دیگران بحث می از اینجا به بعد از جنبۀ روایتِ 

و ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن  (کتب یونس توسط ابن ولید به آن اشکال شده است

 .«...ديثه لا يعتمد عليهالوليد أنه قال: ما تفرد به محمد بن عيس ى من كتب يونس و ح
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نکتۀ مهم اینکه ابن ولید کتب و احادیث یونس را مورد اعتماد و صحیح 

شوند. حال اینکه اکثر روایات یونس با واسطه از معصوم روایت میدانست با 

توان با اطلاق کلام ابن ولید در ناحیۀ مستثنی منه، تمام روایات یونس را آیا می

 معتبر دانست؟

 استثناء احادیث برخی از اساتیدِ صاحب کتاب.  :نوع دوم

مثال: ترجمۀ سعد بن عبدالله قمی )دو نفر در صدر مشایخ ابن ولید قرار 

 215فهرست شیخ ص-: محمد بن حسن صفار( 2: سعد بن عبدالله. 1دارند: 

 ي   سعد بن عبد الله القمي»: -316مدخل
ّ
جليل القدر واسع الِخبار كثیر التصانيف ثقة.  ،ى أبا القاسمكن

  ،فمن كتبه: كتاب الرحمة و هو يشتمل على كتبٍ 
 
منها: كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الزكاة  جماعة

كتاب الصوم كتاب الحج كتاب جوامع الحج كتاب الضياء في الْمامة كتاب مقالات الْمامية كتاب مناقب 

الحديث كتاب في فضل قم و الكوفة كتاب في فضل أبي طالب و عبد المطلب  رواة الحديث كتاب مثالب رواة

)دو نفر از اصحاب در قم همزمان کتاب بصائر الدرجات  و عبد الله كتاب بصائر الدرجات

كتاب المنتخبات نحو من  ،ربعة أجزاءأ داشتند: سعد بن عبدالله و محمد بن حسن صفار(

تر باشد، حساسیت ابن تر و پرحدیثب حجیم)هرچه راوی مشهورتر و کتا ألف ورقة

خوانیم که شود. فلذا در ترجمۀ محمد بن احمد بن یحیی میولید هم بیشتر می

ترین کتاب در عصر خود بوده است. ابن ولید از اول که کامل نوادر الحکمةکتاب 

و له  زند(ای از استثناءات بر آن میکند و بعد مجموعهتا آخر آن را بررسی می

أخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسین )بن  فهرست كتب ما رواه.

)تعبیر رجالی یا عن الرجال  بابويه( عن أبيه و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله عن رجاله

از معصوم علیه السلام با رود که نوع روایاتشان در مورد راویانی به کار می

 . ت(واسطه اس
ّ

 كتاب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد بن قال محمد بن علي بن الحسین: إلا

  الحسن إلا أجزاء  
 
 ر  ق

 
  )یعنی فقط آن مقداری که موفق به قرائتش شدم( ها عليهأت

 
 و أعلمت

 وّ  الهمداني و قد ر   )بن عیس ى( على الِحاديث التي رواها محمد بن موس ى
 
)در ابتدای اسناد در  عنه يت

به تعبیر سیدنا الاستاد، با تشدید و مجهول درست « رویت»ها تعبیر مشیخه

رود که قواعد سماع و قرائت و اجازه و است. این تعبیر در جایی به کار می
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 المنتخبات مما أعر   ما في كتب   كل   تحدیث طی شده باشد(
 
  ف

 
ه من الرجال الثقات. و أخبرنا طريق

 .«عبيد الله و ابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن سعد بن عبد الله الحسین بن

ابن ولید فقط با یک نفر به طور کلی مشکل دارد: محمد بن موسی بن عیسی 

 داند.همدانی. او را کذاب و غیر ثقه می

 استثناء مفاهیم کلی از کتاب. :نوع سوم

ضعف و غلو و... را برای شاگردانش از ن ولید مبانی خود در مورد انفراد و با

 )ابن ولید( فرماید: شیخ ماجمله شیخ صدوق بیان کرده. فلذا شیخ صدوق می

  يف ةٍ ج  ر  د   ل  اوّ »گفت: 
 
 الغ
 
 وّ  ل

 
  ن  م   هو  الس   ي  ف، ن

 
ابن سنان  طبق این مبانی، ابن ولید کتب. «يّ  بالن

کند. مشکل ابن ولید با این کتب، برخی و محمد بن علی ابوسمینه را استثناء می

آمیز است ولی در استناد این کتب به مولفین از محتواهای به زعم او غلو

 اشکالی ندارد. 

: -620مدخل  406فهرست شیخ ص-مثال: ترجمۀ محمد بن سنان ظاهری 

 : د بن سنانمحم»
 
 عّ  عليه و ض   ن  ع  له كتب و قد ط

 
 كتب الحسین بن سعيد على عددها ه مثل  و كتب   ف

)اگر تخلیط و  و له كتاب النوادر. و جميع ما رواه إلا ما كان فيه تخليط أو غلو کتاب( 30)یعنی 

کند. در یک دو امر مختلف را بیان میغلو را به یک معنا بدانیم که هیچ و الا 

رهم کردن. : لغوی: دَ 1ایم که تخلیط سه معنا دارد: نامه مفصل بحث کردهپایان

ناظر به اشکال روشی کتاب. مثلاً در ترجمۀ محمد بن جعفر بن احمد این نحو 

های : در هم آمیختگی آموزه2تخلیط بیان شده. یعنی کتاب بی نظم است. 

احمر چنین تخلیطی بیان صحیح و غیر صحیح. مثلاً در ترجمۀ ابراهیم بن اسحاق 

: تخلیط به معنای غلو. مثل آنچه در ترجمۀ اسحاق بن محمد بن احمد 3شده. 

  .«...أخبرنا به جماعة عن محمد بن علي بن الحسین عن أبيه و ابان نخعی آمده است(

محمد : »-625مدخل  412فهرست ص-: ترجمۀ محمد بن علی ابوسُمَینه 2مثال

 ي   بن علي الصیرفي الكوفي
 
ى أبا سمينة له كتب و قيل: إنها مثل كتب الحسین بن سعيد. أخبرنا جماعة عن نَّ ك

محمد بن علي بن الحسین عن أبيه و محمد بن الحسن و محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أبي القاسم 
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)یعنی تنها  أو ينفرد به إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو أو تدليسعن محمد بن علي الصیرفي 

 .«ف من غیر طريقهعر  و لا ي  ابوسمینه روایت کرده باشد( 

 استثناء جزء مشخصی از اثر یا آثار صاحب کتاب.  :نوع چهارم

کتاب یا بیشتر به محمد بن حسن صفار نسبت داده شده.  30: حدود 1مثال

شود . این میبصائر الدرجاتپذیرد. جز کتاب تمام این کتب را ابن ولید می

را خود  بصائرثناء جزء مشخصی از آثار. حال با اینکه تمام کتب صفار از جمله است

 بصائرابن ولید از او دریافت کرده، چرا این را استثناء کرده؟ با مراجعه به کتاب 

)بعضی اصل نسبت این کتاب به محمد بن حسن را  شودمشخص می

خیلی کتاب مهمی است. در عصر خاصی با گرایشات  بصائرپذیرند. کتاب نمی

خوانند. در انگلیس یک لات مینامۀ غُ خاص نوشته شده. بعضی آن را مرام

اش در مورد علم امام است استاد، کرسی درس این کتاب را دارد. محتوایش همه

محمد بن الحسن  : »622مدخل  408فهرست شیخ ص.  و به نظر ما مشکلی ندارد(

له كتب مثل كتب الحسین بن سعيد و زيادة كتاب بصائر الدرجات و غیره و له مسائل كتب  :ميق الصفار

 بها إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام. أخبرنا بجميع كتبه و رواياته ابن أبي جيد عن محمد بن

سین عن محمد الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار. و أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الح

بن الحسن ]بن الوليد[ عن محمد بن الحسن الصفار عن رجاله إلا كتاب بصائر الدرجات فإنه لم يروه عنه 

 «...)محمد بن الحسن( بن الوليد.

 شرایعهم مجموعه کتبی دارد از جمله  بن هاشم : علی بن ابراهیم2مثال

را دیده و پذیرفته فقط روایتی تحت  شرایع)فقهی بوده(. ابن ولید تمام کتب 

 کند. عنوان تحریم لحم البعیرة را استثناء می

له كتب منها: كتاب  :القمي علي بن إبراهيم بن هاشم: »-280مدخل  266فهرست ص

التفسیر كتاب الناسخ و المنسوخ كتاب المغازي كتاب الشرائع كتاب قرب الْسناد. و زاد ابن النديم: كتاب 

المناقب و كتاب إختيار القراءات و رواياته. أخبرنا بجميعها جماعة عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي 

حمد بن النعمان عن محمد بن علي بن الحسین عن أبيه الطبري عن علي بن إبراهيم. و أخبرنا محمد بن م
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و محمد بن الحسن و حمزة بن محمد العلوي و محمد بن علي ماجيلويه عن علي بن إبراهيم إلا حديثا واحدا 

 .«..استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعیر و قال: لا أرويه.

محمد بن : »-621مدخل  407فهرست شیخ ص-: ترجمۀ محمد بن اورمه 3مثال

ليط له كتب مثل كتب الحسین بن سعيد و في رواياته تخليط. أخبرنا بجميعها )إلا ما كان فيها( من تخ: أورمة

أو غلو ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن الحسین بن الحسن بن أبان عن محمد بن أورمة. قال محمد بن علي 

كان في كتبه مما يوجد في كتب الحسین بن سعيد و بن الحسین: محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو فكل ما 

 .«غیره فإنه يعتمد و يفتى به )و كل ما تفرد( به لم يجز العمل عليه و لا يعتمد

: قسمت استثناء شده را قبول 1جملۀ مشتمل بر استثناء دو جهت دارد:  :1نکتۀ

 های استثناء نشده را قبول دارم. : قسمت2ندارم. 

در تمام یا اکثر این استثناءاتی که خواندیم رد پای ابن ولید را دیدیم. : 2نکتۀ

شناس شیعه نباشد حداقل در کنار ایشان فرد بزرگی است. اگر اولین فرد میراث

ابن نوح سیرافی استاد نجاشی به شدت ابن ابن نوح سیرافی دومین فرد است. 

و ابن  است )مثل ابن ولیدفردی که اهل استثناء کردن  ،ولید را قبول دارد. حال

غضائری، عیاشی، محمد بن یحیی، احمد بن ادریس. البته ابن ولید بیش از 

( اگر کتابی به دستش رسید و استثناء نکرده است، سایرین اهل استثناء است

 پیام دارد. 

  

 «وثاقت»و مفهوم « ضعف»بحث هفتم: مفهوم 

 «ضعف»بحث از 
در کتب حدیثی ما، حتی کافی، حضور های غیر قابل انکار یکی از واقعیت

پرشمار راویان ضعیف )از قبیل سهل بن زیاد( است. ممکن است اکنون بعض 

توانیم این وثاقت را به گردن علما وثاقت او را اثبات کنند ولی ما هیچوقت نمی

امثال نجاشی و کلینی و دیگر رجالیون و علمای حدیث متقدم بگذاریم )حتی بر 

 6000تر است، باز هم شبیری که دامنۀ توثیقاتشان از همه وسیعمبنای آیة الله 
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روایت ضعیف فقط در کافی داریم. اگر کتب اربعۀ دیگر را هم به کافی ضمیمه 

 شود(.هزار روایت می 16000کنیم حدود 

 رجالیوندر نظر راوی ضعف  پیامدِ 

م این است که: نتیجۀ ضعفِ راوی نزد رجالیون و محدّثین قدی الؤسحال 

اش این است که تمام احادیث راویِ ضعیف را کنار چیست؟ آیا نتیجه

)علامه به بعد و نگرش جا افتاده در حوزۀ فعلی(: جواب حوزۀ حله اند؟ گذاشتهمی

جواب رجالیون عدم پذیرش تمام احادیث راوی ضعیف است.  ،ضعف پیامد بله.

که تمام متقدمینی که در عرصۀ  شودمیبا قرائن متعدد اثبات  ،خیر : دیمق

اعتبارسنجی نظرشان مهم است )مثل ابن ولید و صدوق و نجاشی و ابن 

عدم پذیرش روایاتِ منفردِ »گیرند: را این می ضعف نتیجۀ غضائری و شیخ طوسی(،

)یعنی اگر در یک موضوع، مضمون روایتِ این راویِ ضعیف با مضمونِ  «راوی

 پذیرند. دلیل پذیرش احادیث غیر منفرد راویِ بود، میروایتِ راویانِ دیگر مشترک 

ضعیف، ممکن است قراین باشد ممکن است کثرت نقل باشد ممکن است 

پس ضعف به معنای کنار گذاشتنِ تمام روایاتِ  وثاقت راویان حدیث دیگر باشد(

در همان منفردات هم اصحاب حکم به جعل و وضع  .راویِ ضعیف نیست

عامل تضعیف هرچه باشد فرقی  ،در این بحث کنند.می کنند بلکه توقفنمی

 کند.کند، مضمونِ حدیث هم هرچه باشد فرقی نمینمی

شود که: امثال کلینی بار محتواییِ یک باب را روی این بحث این می نتیجۀ

و محمد بن علی ابوسمینه و  دوش یک راوی ضعیف )مثل محمد بن سنان

مضامین مشترک از روایات او استفاده  گذارند. بلکه در( نمیسهل بن زیاد

کنند. نتیجۀ دیگرش اینکه اگر مرحوم کلینی تمام بار محتوایی یک باب یا یک می

مضمون را بر دوش یک راوی گذاشتند که مثلاً نجاشی او را تضعیف کرده بود، 

 آید.آنگاه بین قول نجاشی و عمل کلینی تعارض پیش می

و ضعیف به معنای دروغگو نیست. ممکن عنای راستگو مثقه به بنابراین 

است فردی راستگو باشد ولی ثقه نباشد. ممکن هم هست ضعیف باشد ولی 

 دروغگو نباشد.  
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منفردات  )که ضعف در کلام قدما به معنای عدم پذیرشِ شواهد این ادعا 

 است نه طرح کل روایات(

: -888مدخل 328ص-رجال نجاشی، ترجمۀ محمد بن سِنان زاهری : 1شاهد

اش كان أبو عبد الله بن عي ،لد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعيمن و  : محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري »

)یعنی  يقول: حدثنا أبو عيس ى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان قال: هو محمد بن الحسن بن سنان

ء عتق با )با ولا مولى زاهر محمد بن سنان در واقع نوۀ سنان است نه فرزندش(

  زاهر ارتباط دارد(
ّ
 توف

ّ
 ي أبوه الحسن و هو طفل و كف

 
)پس علت اینکه  إليه ب  س  له جده سنان فن

گویند ابن سنان این است که در خردسالی تحت تکفل پدربزرگش بی واسطه می

)ابن عُقده. زیدی است ولی به  و قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد قرار گرفته(

هایش معرفی اصحاب ائمه علیهم السلام مند بوده. یکی از نوشتهشیعه علاقه

و هو  .قال: و له مسائل عنه معروفة اش()این شد طبقه إنه روى عن الرضا عليه السلام است(:

 رجل ضعيف جدّ 
ً
 عليه و لا ي   ل  وَّ ع  لا ي   ،ا
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 ف
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 «....به د  رَّ ف
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 -در ضمن تقسیم خبر واحد-شیخ طوسی ، 151ص1در کتاب العدة ج: 5شاهد

 و إن كان هناك ما يعضد روايتهم .و كذلك القول فيما ترويه المتهمون و المضعفون »فرماید: می

و إن لم يكن هناك ما  .و يدل على صحتها وجب العمل به )یعنی اگر قرینه بر صدورش بود(

 )عدم وجود قرینه بر صحت( يشهد لروايتهم بالصحّة وجب التوقف في أخبارهم، و لِجل ذلك

 
 
 و  ت

 
 ق

 
  ف

 
من  وها في فهارسهم من جملة ما يروونهالمشايخ عن أخبار كثیرة هذه صورتها و لم يرووها و استثن

 «. التصنيفات

 54ص- ابن غضائری که حسن بن محمد بن یحیی علویمثلاً : 6شاهد

، »گوید: در موردش می -41مدخل
ً
، یضع الحدیث مجاهرتا

ً
یعتمد مجاهیل لا کان کذابا

لا فیما إنفس من روایته و ما تطیب الِ »گوید: در مورد همین آقا ابن غضائری می«. یذکرون

 .پذیریمیعنی روایات غیر منفردش را می «رواه من کتب جده التى رواه عنه غیره

ای قائل به بعد از شهادت امام صادق علیه السلام که عدهمقدمه: : 7شاهد

ای از اصحاب ح شدند، زراره هم در بستر بیماری افتاده. عدهامامت عبدالله افط

دانی امام بعد کیست؟ مثل هشام بن سالم به دیدار زراره رفتند که: تو حتماً می

اصلاً به خاطر مصلحت کتمان، )و مامور به کتمان بود  که باید بگویی. زراره هم

تا جان امام کاظم علیه  امام صادق علیه السلام به هفت نفر وصیت کردند

در ظاهر عُبید را به مدینه فرستاد تا تحقیق کند امام کیست؟  السلام حفظ شود(

و قرآن را هم باز کرد و گفت: هرکس را قرآن به عنوان امام معرفی کرد من هم 

 کنم. قبول می

کرخی.  عبرتائییکی از کسانی که این ماجرا را روایت کرده احمد بن هلال 

اند که زراره قائل به امامت امام موسی بن همین گزارش استفاده کردهبعضی از 

صدوق در مقام شیخ  جعفر نبوده و اصلاً علم به امامت ایشان نداشته است. 

: برداشت شما از این گزارش اشتباه 1کند: دو نقد بر آن وارد می نگرشتخطئۀ این 

که شخصی همین  کند)چون حدیثی از امام رضا علیه السلام نقل می است

دهند که زراره فرزندش را شبهه را در مورد زراره مطرح کرده و امام پاسخ می

یا مامور به اظهار امام آفرستاد تا کسب اجازه از امام موسی بن جعفر کند که 
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 1کمال الدین ج-: کرخی است عبرتائی: راوی خبر احمد بن هلال 2. هست یا نه؟(

)علت  ،لخبر أحمد بن هلال و هو مجروح عند مشايخنا رض ي الله عنهمعلى أن راوي هذا ا : »...-76ص
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ه  ق

ْ
ن ي  اللَّّ  ع  ض   يد  ر  ل 

و 
ْ
 بْن  ال

 
د حْم 

 
ن  بْن  أ

س  ح 
ْ
د  بْن  ال مَّ ح  ا م 

 
ن
 
يْخ

 
ا ش

 
ن
 
ث دَّ   :ح 

 
عْت م 

س 

ول  
 
ق   ي 

بْد  اللَّّ
 بْن  ع 

 
عْد م   :س 

 س 
 

ا و  لا
 
يْن
 
أ ا ر  لٍ م 

 
لا  ه 

 بْن 
 
د حْم 

 
 أ

َّ
لا صْب  إ 

َّ
ى الن

 
ل ع  إ 

يُّ
 
ش

َّ
ن  الت

ع  ع  عٍ ر ج  يّ 
 
ش

 
ت م  ا ب 

 
 عْن

)ناصبی بوده. حال ببینید با وجود ناصبی بودن، فقط روایات منفرد او را 

ج   پذیرند(نمی  ي 
 

لا
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ضعيف لكن له  الحسن بن محمد بن سهل النوفلي: »-75مدخل  37ص-نجاشی : 8شاهد

اش زیاد گوید: فایدهاین انسان ضعیف می )در مورد کتابِ  الفوائد كثیر   ن  س  ح   كتاب

)احادیث مناظرات امام  ه و قال: ذكر مجالس الرضا عليه السلام مع أهل الِديانع  م  ج   است(

 ...«.رضا علیه السلام را این فرد جمع کرده(

  ضعيف له كتاب نوادر  الحسن بن راشد الطفاوي : »-76مدخل  38-نجاشی : 9شاهد

)کتابش نوادر بوده. نوادر مجموعه احادیث پراکنده است. شاید تنها کتاب 

  ن  س  ح   کند:(نوادری باشد که نجاشی چنین تعبیری در موردش می
 
 .«...لم  الع   ثیر  ك

: -39غضائری ص- ترجمۀ ابراهیم بن اسحاق الاحمری الانهاوندی:: 10شاهد

)یعنی  يكنى أبا إسحاق النهاوندي. في حديثه ضعف و في مذهبه ارتفاع إبراهيم بن إسحاق الِحمري »

فهرست طوسی -  .«و يروي الصحيح و السقيم و أمره مختلط. در مذهبش اتهام است(

الِحمري النهاوندي كان ضعيفا في حديثه متهما في دينه و صنف  إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق»: -16ص

 «....كتبا جماعة قريبة من السداد منها: كتاب الصيام

در نگاه متأخرین اگر یک انسان ضعیف در سند باشد، تمام ثقات بعد خود 

روایت ضعیفی  ممکن استبرد ولی نگاه قدما اینطور نیست. شوید و میرا می

تواند داشته باشد: یا شما او را ضعیف این دو معنا می ،بیاید در کتاب شمای ثقه

 دانی. دانید یا روایت را منفرد نمینمی

)آن هم مربوط به بحث درصد تضعیفات ریشۀ کلامی  76بیش از گیری: نتیجه

ث اش توقف در احادیغلو است( دارد. تضعیف هم در اندیشۀ قدماء، نتیجه
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منفردِ آن راوی است نه ترک کل روایاتش. نقطۀ افتراق بین مفهوم ضعف و 

 وثاقت، پذیرش و عدم پذیرش احادیث منفرد راوی است. 

 فواید روایات ضعیف

سیدنا  طرائفد: )در کانال نروایات راویان ضعیف چهار کارکرد دار  :گفتیم

صدور حدیث با حصول اطمینان به : 1: کنند(فایده نقل می 6الاستاد حدود

ضمیمه کردنِ روایت ضعیف به صحیح یا موثق و یا حتی با ضمیمه کردنِ چند 

کشف قیود و جزئیات احادیث معتبر )مثلاً اگر در : 2 روایت ضعیف به همدیگر.

بحثی یک حدیث معتبر داریم و یک حدیث ضعیف و این حدیث ضعیف قید 

این قید هم وجود نداشته  زائدی داشته باشد و انگیزۀ عقلائی بر اضافه کردن

توان این قید را در حدیث معتبر می -بعد از کشف اتحاد این دو حدیث-باشد، 

. بلکه اصل عدم خبر ثقه نیست مخصوصِ  ،خطا عدمِ  در نظر گرفت. چون اصلِ 

کشف معنای لغات )در جایی که راویِ : 3(. کذب، مخصوص خبر ثقه است

بعدی همگی ثقه باشند، اگرچه با نقل ضعیف، متصل به امام باشد و راویان 

شود ولی یک استعمال لغوی در راوی ضعیف، صدور حکم از امام اثبات نمی

های نخستین له در سدهأمطرح بودنِ مس: 4شود(. اثبات می ینهای نخستسده

اش در بحث اجماع و سیره و اثبات اتصال این مطلب به زمان )که فایده

 . معصومین علیهم السلام است(

کند، تضعیف او وقتی راوی مستقیماً از امام علیه السلام نقل مینکته: 

توسط رجالی به معنای وجود نقطه ضعف در خود راوی است. اما وقتی راوی 

شود، هیچ دلیلی کند و تضعیف میبا واسطه از امام علیه السلام نقل می

دلیل تضعیفِ نداریم که نقطه ضعف در خود راوی باشد. بلکه امکان دارد که 

مثل علی بن حسّان بن کثیر او، دلدادگی و نقل زیاد از مشایخ ضعیفش باشد. 

هاشمی تقریباً یک استاد بیشتر ندارد به نام عبدالرحمن بن کثیر هاشمی که 

لات است. غضائری علی بن حسان را اینطور معرفی عموی اوست و جزو غُ 

لى أبي جعفر الباقر عليه السلام أبو مو  علي بن حسان بن كثیر: »-88مدخل 77ص-کند می

  ه عبد الرحمن. غال ضعيفالحسن. روى عن عمّ 
 
  رأيت

ً
سماه تفسیر الباطن لا يتعلق من الْسلام  له كتابا

)پس علت ضعف  هو لا يروي إلا عن عمّ  )آن کتاب هیچ ارتباطی با اسلام ندارد( بسبب
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مجسمۀ عمویش  او دروغگویی نیست، بلکه روایت از عمویش است. پس او هم

  .«در غلو و ضعف شد(

 «وثاقت»بحث از 

 انواع وثاقت

 : وثاقت مطلق1

کند استفاده می« ثقة»یعنی رجالی در توصیف کاربردیِ راوی، فقط از لفظ 

مطلق و مقید، حتماً  خواستگاه توثیقِ  نیست(.« ثقة»)الفاظ دیگری همراه لفظ 

 کلامِ رجالی است نه فعل او.

 وثاقت لغوی مفهوم

کنیم؟ چون بعضی محققین )چه از گذشتگان و چرا از معنای لغوی بحث می

چه از معاصرین مثل آیة الله شبیری و فرزندشان( معتقدند که الفاظ به کار رفته 

در کتب رجالی )مثل عین و وجه و ثقه و...(، از معنای لغوی نقل داده نشده و 

ب حکم و موضوع، مفهوم اند. اما به تناسدر همان معنای لغوی استعمال شده

شود. برفرض هم در معنای اصطلاحی به مراد در این علم از آن استفاده می

دانیم که الفاظ در نقل به اصطلاح، به طور کلی از معنای کار رفته باشند، می

 شوند. لغوی بیگانه نمی

وجود دارد که اعتماد و تکیه  استحکامو  پایداریدر مفهوم لغوی وثاقت نوعی 

، «ثقة»گویند: را به دنبال دارد. با توجه به معنای لغوی، وقتی به فلان راوی می

در ریشۀ  معجم مقاییس اللغةاین استحکام و پایداری در کتب آن راوی است )

لُّ علی عقدٍ و إحکامٍ »گوید: می« وثق» د 
 
 ت
 
  -گره محکم زدن- کلمة

 
ىء  أی أ

 
 الش 

 
قت

َّ
ث هو 

 
مت

 
«. حک

الوثیق  »گوید: میثاق یعنی عقد و پیمان محکم. خلیل بن احمد در معنای وثیق می

م  
 
حک

 
 «(. الم

 م مفهوم وثاقتعناصر مقوّ 



 81 ...................................     .............................................................................  دروس علم رجال

بیند که حکم به وثاقت مطلق یعنی رجالی چه عواملی را در راوی می

 هامایه: درستی درون3: راستگویی و امانتداری. 2: صحت مذهب. 1کند؟ می

داند، آنها را خلاف شریعت می ،)یعنی احادیث او مشتمل بر مطالبی که رجالی

: 4. (توان به معصوم علیه السلام نسبت داد. یعنی محتواها را میباشدن

 .)یعنی منفردات او را بپذیرند( : پذیرش محتواها5بندی عملی به شرع. پای

کشف اینها از تقابل  در کلمات رجالیون،گانه پنجتنها راه کشف این مفاهیم 

لفظ ثقه و مشتقاتش را در مقابل چه  رجالیون در استعمال است )یعنی ببینیم

کنند، که از اینجا بفهمیم چه قیودی در مفهوم وثاقت قیودی استعمال می

 :(خوابیده است

 تقابل در استعمالکشف مقوّمات وثاقت از طریق 

خیلی قوی و کاربردی، توثیق )مقدمه: یکی از توثیقات عامۀ : صحت مذهب: 1

مشایخ ثلاث است. بعضی از بزرگان قائل به این هستند که تمام مشایخ ابن ابی 

صورت برای خبر متعارض  27ه دّ عمیر امامی عادل هستند. دلیل: شیخ در عُ 

رسند به تا می -های رجالی لازم استکه خواندنش برای بحث-کنند فرض می

تعارض کنند و هیچکدام قرینۀ خارجی ندارند. آیا جایی که مرسل و مسند با هم 

فرماید: خیر. شأن تواند برای ترجیح مسند بر او کافی است؟ میصِرف ارسال می

اند ها با هم متفاوت است. ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان شناخته شدهمرسِل

 إلون رس  روون و لا ی  لا ی  »به اینکه: 
ّ

ق بهمَّ  ع  لا
 
مفهوم عام دارد که با  هم یک ،ثقه«. ن یوث

سازد. هم یک مفهوم خاص که به معنای امامیِ عادل است. میفساد مذهب 

حال مراد شیخ کدام است؟ بعض محققین مثل آیة الله شبیری و پسرشان 

 ،گویند: منظور شیخ، وثاقت به معنای خاص بوده. چون چند صفحه قبلمی

امی عادل است، یعنی در خود شیخ بیان کرده که منظور از لفظ وثاقت، ام

دهد(: امامی قرار می 12فِرَق غیر  همین عبارت آتی که موثوقین بهم را در مقابلِ 

ق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و ر  إذا كان الراوي من ف  ...» -150ص1شیخ طوسی ج العدة-

 
 
، وجب من جهة الموثوقین بهمفإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر  :رويهفيما ي   ر  ظ  الناووسية و غیرهم ن

العمل ، وجب إطراح ما اختصوا بروايته و من طريق الموثوقینو إن كان هناك خبر آخر يخالفه  .العمل به
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و إن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، و لا يعرف من الطائفة العمل بخلافه، وجب أيضا  .بما رواه الثقة

 خط  عمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان م  ال
ً
 .«...في أصل الاعتقاد ئا

: -391مدخل  272فهرست شیخ طوسی ترجمۀ علی بن حسن طاطری ص-

  علي بن الحسن الطاطري »
ً
شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من  الكوفي كان واقفيا

: حسن 2: علی بن حسن طاطری 1)دو راوی واقفی بسیار متعصب داریم:  الْمامية

به حد نصب نسبت به ائمۀ  . اینها تقریباً -شاگرد طاطری-بن محمد بن سماعه 

 و له كتب كثیرة في نصرة مذهبه و له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم اند(خر رسیدهأمت

)به خاطر همین او  و برواياتهم فلأجل ذلك ذكرناها )در مقابلِ واقفی فرمود موثوق بهم(

 .«را در روات ذکر کردیم(

خرین أعلمای متبلکه در این بحث نیازی به شاهد هم نداریم. چون تمام : 1ۀنکت

اند، چون بسیاری از روایاتی که از لفظ ثقه، صحت مذهب را برداشت کرده

ثقة آمده و لفظی صریح دانند، در ترجمۀ راویانش فقط می متاخرین صحیحه

در صحت مذهب وجود ندارد. پس علما از همین لفظ، امامی را برداشت کرده 

 اند.و به روایت صحیحه گفته

منافاتی با  -دلالت لفظ ثقه بر صحت مذهب-این مطلبی که گفتیم : 2نکتۀ

امامی ندارد. چون منظور ما این است که از اطلاق  12توثیق مقیدِ رواتِ غیر 

شود، اما اگر رجالی ثقه را مقید به فساد ه، صحیح المذهب فهمیده میلفظ ثق

مذهب کرد، باز هم استعمال صحیح است ولی مقید است. پس بحث در اطلاق 

 لفظ ثقه است.

ترین قید وثاقت همین است و نیازی به شاهد ندارد ولی عقلائی: راستگویی: 2

-1817ذیل حدیث  90ص 2جمن لا یحضر -آوریم: برای اطمینان خاطر شاهد می
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دهد شیخ صدوق تابع محض استادش آخر یکی از مواردی است که نشان می
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فرماید: هر حدیثی که شیخ ما بگوید صحیح ابن ولید بوده است. چون می

 نیست، نزد ما هم متروک خواهد بود.

سعد بن عبد الله : »-216مدخل  215فهرست ص-ترجمۀ سعد بن عبدالله قمی 

لا إقال محمد بن علي بن الحسین: ... يكنى أبا القاسم جليل القدر واسع الِخبار كثیر التصانيف ثقة: القمي

كتاب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد بن الحسن إلا أجزاء قرأتها عليه و أعلمت على الِحاديث التي 

 -روایات محمد بن موسی را از کتاب منتخبات جدا کردم- رواها محمد بن موس ى الهمداني

 
 
در مقابل همدانیِ - ريقه من الرجال الثقاتما في كتب المنتخبات مما أعرف ط عنه كل   و قد رويت

  .«-دروغگوی وضّاع، رجال ثقات را قرار داد

از مداخل خواندنی است، فراز  1014 گزارش 530کشی ص-مایه: : درستی درون3

)این گزارش خواندنی است. این  -آخرش که در مورد اسحاق بن محمد بصری

ای سراغ راوی غالی غدغهدهد که یک راوی ثقه بدون هیچ دگزارش نشان می

رود اما نه برای گرفتن روایاتِ کتاب خودِ غالی، بلکه برای گرفتنِ کتب می

دهد. گذشتگان از او. یعنی غالی را واسطۀ دریافت احادیث مشایخش قرار می

 و أما أبو يعقوب إسحاق بن محمد البصري: فإنه كان غاليا و ص  ...»: همان توثیق نسبی(
 
إليه إلى  رت

  بغداد لِكتب  
ً
  عنه و سألته كتابا

 
في  )متهم به غلو( من أحاديث المفضل بن عمر إليّ  ج  خر  أنسخه؟ فأ

 
 
 إلي أحاديث منتسخة من الثقات ج  فأخر   )به این احادیث رغبتی نداشتم( ب فيهالتفويض فلم أرغ

  «.)وثاقت را مقابل غلو و تفویض قرار داد(...

علی بن حسان هاشمی و علی بن  88مدخل 77ص رجال ابن غضائری-

ى عن و  مولى أبي جعفر الباقر عليه السلام أبو الحسن. ر   علي بن حسان بن كثیر»: -حسان واسطی

  ه عبد الرحمن. غالٍ عمّ  
 
 ضعيف

 
)این  الباطن لا يتعلق من الْسلام بسبب اه تفسیر  له كتابا سمّ  . رأيت

)یعنی دلیل ضعفش  همّ  يروي إلا عن ع  و لا . کتاب هیچ ربطی به اسلام نداشت(

کند و الا دروغگو نیست، همان اش نقل میهمین است که فقط از عموی غالی

و من أصحابنا: علي بن حسان الواسطي: ثقة  .کند(احادیث عمویش را به راستی نقل می

 «.)باز هم لفظ ثقه در مقابل فساد مذهب قرار گرفت( ثقة
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قدمه: گفتیم مهمترین دلیل ضعف راویان، غلو م: پایبندی عملی به شرع: 4

است. حال یا واقعاً راوی از دین خارج شده یا رجالی ترس از خروجِ راوی دارد 

وقتی نشانۀ غلاة، ترک نماز بوده است. مثلاً ولی راوی واقعاً از دین خارج نشده. 

را از خواستند او را بکشند. چها محمد بن عروه را متهم به غلو کرده و میقمی

 »کشتنش دست کشیدند؟ چون 
ّ
 رأوه یصل

ّ
یعنی گفتند « فوا عن اعتقادهی لیالی عدیدة فتوق

مفضل بن عُمر که از غالیان یا تواند غالی باشد. خواند نمیاینکه نماز می

است. وقتی ابن عمیر را دعوت کردند به زیارت  -از نوع بد غالیان-خطّابی 

خارج شده بودند که فجر طلوع کرد و سیدالشهداء، و پنج فرسخ هم از کوفه 

 نخواند.  با آنها نماز ام وایستادند به نماز، مفضل گفت: من در خانه نماز خوانده

اسم چند نفر را به عیاشی کشی است که او  1014گزارش  محل بحث ما در

. است علی بن عبدالله بن مروان یکی از آنهانظر دهد.  اندهد تا در موردشمی

کند ولی در مورد علی بن به صراحت حکم می ۀ اسامیمورد همعیاشی در 

 وکنند غلاة را در اوقات نماز امتحان می ،گوید: شیعیانعبدالله بن مروان می

در وقت نماز پیش ام اما چون در مورد علی بن عبدالله جز خیر ندیده با اینکه من

-کنم: ( حکم به وثاقت نمیام)فلذا پایبندی به شرعِ او را احراز نکرده اماو نبوده

و أما علي بن عبد الله بن مروان: فإن القوم يعني الغلاة يمتحن في : »...-1014مدخل 530کشی ص

 
ً
  «....أوقات الصلوات و لم أحضره في وقت صلاة و لم أسمع فيه إلا خیرا

محمد بن احمد بن یحیی استثناء ابن ولید(: توضیح ) : پذیرش محتواها:5

دو  -ترین کتب استکه در عصر خودش از پرمراجعه-نویسندۀ نوادر الحکمة 

کند و به مراسیلِ منفردِ بدون پشتوانۀ قرینه، ویژگی دارد: از ضعفا نقل می

شناس حساسی است، این کتاب را دریافت کند. ابن ولید که حدیثاعتماد می

هایی را که نپسندیده خواهد قسمتمی خواهد انتقال دهد. حالکرده و می

استثناء کند: اولاً مرسلات را استثناء کرده. ثانیاً مواردی که محمد بن احمد بن 

یحیی با وجاده دریافت کرده نه با سماع و قرائت. ثالثاً موارد غلوآمیز. رابعاً 

کند: ابن مواردی که از راویان ضعیف مثل محمد بن عیسی بن عبید نقل می

منفرداتِ محمد بن عیسی بن عبید از یونس بن عبدالرحمن را در کتاب نوادر  ولید

اند و پذیرد. این داستان را مرحوم صدوق از قول ابن ولید نقل کردهالحکمة نمی
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اند. شیخ در ترجمۀ محمد شیخ طوسی هم این ماجرا را در ترجمۀ یونس آورده

دهد. درست هم هست، بن عیسی این داستان را به خود شیخ صدوق نسبت می

چون صدوق در نگاه رجالی تابع ابن ولید است. مرحوم نجاشی هم در مدخل 

کند که کند و تصریح میمحمد بن عیسی همین ماجرا را تعریف می

 استثناءکننده، ابن ولید است. 

 بحث اول:وجود دارد:  نوادر الحکمةاز کتاب استثناء ابن ولید  دو بحث محل نزاع در

بر سر این است که: یکی افراد استثناء شده توسط ابن ولید، تعبیر حال بحث 

عن محمد بن عیس ى بن عبید بإسناد منقطع »گوید: شیخ با نجاشی متفاوت است: شیخ می

اند: حال بعضی گفته «.محمد بن عیس ى بن عبید بإسناد منقطع»گوید: نجاشی می« ینفرد به

استثناء کرده نه تمام روایات منفردش ابن ولید روایات مرسلِ محمد بن عیسی را 

چون گوییم این اشتباه است و منظور شیخ هم همان انفراد است. را. ما می

اصحاب ما با ارسال همه مشکل دارند، پس بحث سر روایات منفرد است و چون 

 شمرده، منفردات را استثناء کرده.ابن ولید، محمد بن عیسی را ضعیف می

کند، از قول نجاشی تمام استثناء ابن ولید را نقل می بعد از اینکهبحث دوم: 

کند: شناسش یعنی: ابوالعباس ابن نوح سیرافی نقل میبزرگترین استاد میراث

محمد بن عیس ى  يلا فإبوجعفر بن بابویه أذلک کل و تبعه علی ذلک  يصاب شیخنا محمد بن الحسن فأقد »

 إاین هم محل بحث شده که این «. بن عبید
ّ

؟ ما صابأخورد یا به می تبعه به لا

خورد، یعنی خود ابن نوح این مورد را قبول ندارد می اصابگوییم: استثناء به می

 نه شیخ صدوق. 

سراغ  -زیر سن نرمال تحمل حدیث-محمد بن عیسی بن عبید در جوانی نکته: 

ن قال نصر بن صبّاح إن محمد بن عیس ى بن »گوید: رود. کشی میگرفتنِ حدیث می عبید م 

نّ  ن یروي عن ابن محبوب في الس  یعنی محمد بن عیسی جزو شاگردان کوچک «. صغار  م 

نصر بن صبّاح قال ابوعمر الکش ى: »ابن محبوب است. در نجاشی تعبیر عوض شده: 

یعنی محمد بن عیسی «ان محمد بن عیس ى بن عبید اصغر فی السن ان یروی عن ابن محبوبیقول: 
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محبوب نقل کند. درحالی که این جمله درست نیست چون توانسته از ابن نمی

 کند که آن هم اشتباه. اصیل نیست بلکه دارد کلام کشی را نقل می

: -612مدخل  402شیخ ص فهرستترجمۀ محمد بن عیسی بن عُبید در - 

ال: اليقطيني ضعيف استثناه أبو جعفر ابن بابويه من رجال نوادر الحكمة و ق محمد بن عيس ى بن عبيد»

ترجمۀ این فرد - .«...لا أروي ما يختص بروايته و قيل: إنه كان يذهب مذهب الغلاة له كتاب الوصايا و

بن يقطین بن موس ى مولى  محمد بن عيس ى بن عبيد : »-896مدخل  333ص نجاشی رجالدر 

أبي جعفر  أسد بن خزيمة أبو جعفر جليل في )من( أصحابنا ثقة عین كثیر الرواية حسن التصانيف روى عن

حمد مالثاني عليه السلام مكاتبة و مشافهة. و ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنه قال: ما تفرد به 

 ثل  ن م  بن عيس ى من كتب يونس و حديثه لا يعتمد عليه. و رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: م  

 عبدالرحمن در فهرست شیخترجمۀ یونس بن -   .«أبي جعفر محمد بن عيس ى سكن بغداد

قال محمد بن علي بن الحسین: سمعت محمد بن الحسن بن الوليد  و »...: -، فراز پایانی512ص

رحمه الله يقول: كتب يونس التي هي بالروايات كلها صحيحة يعتمد عليها إلا ما ينفرد به محمد بن عيس ى 

ترجمۀ محمد بن احمد بن یحیی بن -  .«بن عبيد و لم يروه غیره فإنه لا يعتمد عليه و لا يفتى به

محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله : »-348ص عمران اشعری در رجال نجاشی

أبو جعفر كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن  بن سعد بن مالك الِشعري القمي

ء و كان محمد بن الحسن نفسه مطعن في ش ي الضعفاء و يعتمد المراسيل و لا يبالي عمن أخذ و ما عليه في

-   «....بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمد بن موس ى الهمداني أو

بن عمران الِشعري القمي جليل  محمد بن أحمد بن يحيى»: -ترجمۀ همین فرد در رجال شیخ

 «....يشتمل على كتب جماعة أولها كتاب التوحيدالقدر كثیر الرواية. له كتاب نوادر الحكمة و هو 

گیرد البته ابن نوح سیرافی این استثناء را قبول ندارد و به ابن ولید اشکال می

که محمد بن عیسی بر ظاهر وثاقت است و شما چرا او را استثناء کرده و 

 پذیرید؟منفرداتش را نمی
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 : وثاقت مقید2

همراه « يف»نوعاً با کلمۀ  این قیدقیدی همراهش دارد و  یعنی توثیقی که

 است.

 انواع راویان توثیق شده به وثاقت مقید

راوی ثقه است و در عین حال با راویان ضعیف هم ارتباط فراوان : نوع اول

: در مورد احمد مثالکند(. دارد )یعنی مستقیم از راوی ضعیف فراوان نقل می

 ألا إنفسه  يثقة ف»اند: بن محمد بن خالد برقی گفته
ّ
 ن

ً
یا در مورد «. ه روی عن الضعفاء کثیرا

 إثقة »محمد بن احمد بن یحیی گفته شده: 
ّ

 أ لا
ّ
 «.خذأن یعمّ  يو کان لا یبال ءه روی عن الضعفان

این سوال را مطرح میرزا جواد آقا تبریزی در مورد چنین افرادی : 1نکته

کردند: آیا استثناء در اینجا متصل است یا منفصل؟ متصل است. یعنی اگر می

کرده. پس در شود که: از ثقات نقل میاین استثناء را نیاورم معنایش این می

جایی که چنین استثنائی نیاید، ظاهر کلام رجالی این است که این راوی توان 

 صراً را داشته است. گزینش استاد و نقل از ثقات منح

اکثار به نقل -اکثار از یک استاد مجهول داشته باشد  ،ایثقه اگر شاگردِ : 2نکته

و در مورد این شاگرد هم نگفته باشند که از  -روایت فقهی در احکام الزامی 30

 کند.کند، در این صورت این اکثار، دلالت بر وثاقتِ آن استاد میضعفا نقل می

در اینجا رجالی برای اینکه . دارای ارتباط فراوان با عامه هستندراوی : نوع دوم

مخلوط احادیث شیعه را با احادیث عامه  ،مخاطب را خاطر جمع کند که این راوی

 ألا إروی عن العامة »:گویدکند و احادیثش مطمئن است، مینمی
ّ
 «.حدیثه يه ثقة فن

-208مدخل  86ی صنجاش-مثال: احمد بن محمد بن احمد ابوعلی الجرجانی 

  ،كان ثقة في حديثه ،نزيل مصر أحمد بن محمد بن أحمد أبو علي الجرجاني: »
ً
 سمع ،عليه ن  طع  لا ي   ،ورعا

 
 
 .«..من أصحابنا و العامة. ر  الحديث و أكث

برای اینکه بفهمیم این مساله در جامعۀ شیعه وجود داشته است این گزارش 

قال أبو محمد الفضل بن شاذان سأل أبي : »-1105گزارش  590ص-کشی کنیم: را مرور می
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از -)پدر فضل بن شاذان بن خلیل نیشابوری  رض ي الله عنه محمد بن أبي عمیر فقال له

به  -بزرگان شیعه و دوست بزرگانی چون ابن ابی عمیر و یونس بن عبدالرحمن

  (:گویدابن ابی عمیر می
 
)تو با مشایخ  مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم؟ إنك قد لقيت

شود که ابن معلوم می-عامه زیاد سرو کار داشتی چرا حدیثی از آنها نشنیدی؟ 

کرده که شاذان گمان کرده او اصلاً ابی عمیر هیچ حدیثی از عامه نقل نمی

  :فقال حدیث از آنها نشنیده(
 
ابن ابی عمیر  گوید:)ابن ابی عمیر می منهم قد سمعت

ام ولی این احادیث را هیچ گوید: اتفاقاً من از آنها هم فراوان حدیث شنیدهمی

ام که بعضی روات شیعه به خاطر نقل از هردو گروه، ام چون دیدهجا نقل نکرده

 کنند( احادیث شیعه را اشتباهاً با احادیث عامه مخلوط می
ّ
 غیر أن

ً
من  ي رأيت كثیرا

م العامة و علم الخاصة فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن أصحابنا قد سمعوا عل

 
 
  «.أن يختلط علي فتركت ذلك و أقبلت على هذا الخاصة و حديث الخاصة عن العامة فكرهت

یکی از فواید این گزارش این است که در توثیق مشایخ ثلاث، استظهار نکته: 

نقل از امامی عادل «  یرسلون الا عن ثقهلا یروون و لا »شود که منظور شیخ از جملۀ می

 است. چون ابن ابی عمیر هیچ شیخ عامی نداشته.

راوی فاسد المذهب است )اعم از امامی غیر صحیح المذهب مثل : نوع سوم

ها کثیر های صحیح المذهب، فطحیکه بعد از امامی-ها ها و فطحیواقفی

و غیر امامی مثل  -هستندترین راویان حدیث شیعه ترین و مطمئنالروایه

 ألا إالحدیث  يثقة ف»گوید: ها(. فلذا رجالی میها و زیدیعامی
ّ
 .«يّ ه فطحن

تنها( اشعار « ثقة»)نه « ثقة في الحدیث»اگر رجالی در ترجمۀ راوی گفت: : 1نکته

  توان صحیحه خواند.به فساد مذهب دارد و روایتِ مشتمل بر این راوی را نمی

شود که بعد از پیامبر قائل به امامت بلا کسی گفته میامامی به  :2نکته

نین باشد و بعد از ایشان هم قائل به امامت مفصل و منصوص امیرالمو

ها خارج شدند چون منصوص و مشخصِ فرزندانش باشد. با این تعریف زیدی

شوند و تا الآن آنها بعد از امام باقر علیه السلام دیگر از امام منصوص خارج می

کننده را امام قیام دِ تا بیشتر شده است. هر سیّ  500تعداد امامانشان از 
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امام،  6ق امامیه تعداد امامانشان مشخص است: ناووسیه رَ دانند. ولی فِ می

 امام.  13امام، فطحیه  7واقفیه 

هایی پیرامون این راوی وجود داشته و رجالی برای حرف و حدیث: نوع چهارم

ها خبر دارم و ثانیاً برای اینکه به این حواشی و ن از این حاشیهاینکه اولاً بگوید م

 کند. قیودی به توثیقش اضافه می ،شایعات پاسخ دهد

مثلاً در مورد ایوب بن نوح بن دراّج که با وجود مقام بالا و ورع زیاد، شایعه 

شده بود که ایشان مختلس است. حال ببینید نجاشی چگونه عبارتش را سامان 

أيوب بن »: -254مدخل  102رجال نجاشی ص-تا این شبهات را هم دفع کند داده 

ا أبو الحسین كان وكيلا لِبي الحسن و أبي محمد عليهما السلام عظيم المنزلة عندهم: نوح بن دراج النخعي

 
ً
ت و ما ماقال أبو عمرو الكش ي: كان من الصالحین و ... و كان شديد الورع كثیر العبادة ثقة في رواياته مأمونا

 
ً
 «.خلف إلا مائة و خمسین دينارا و كان عند الناس أن عنده مالا

کرد، ممکن بود کسی زد و فقط توثیق میاگر نجاشی این قیود اضافه را نمی

بگوید: این توثیق نجاشی فایده ندارد چون نجاشی از آن شبهات حول این راوی 

 خبر نداشته. 

های علمی، رجالی با اشاره به آن جنبه راوی چند جنبۀ علمی داشته،: نوع پنجم

 ثقة ف»گوید: مثلاً میکند. شبهات حول او را با توثیق، دفع می
ً
 «. الحدیث يکان متکلما

های رجالی بر سر مباحث اعتقادی است. از همان روزی که اکثر نزاع: 1نکته

  يبوذر ما فألو علم »حضرت فرمود: 
 
 قلب سلمان ل
 
 ق
 
 ت
 
تا زمان رجالیون  -سند معتبر دارد-« هل

 ها بوده است. این نزاع

: -500گزارش  280ص-کشی  رجالمثال برای دعواهای کلامی اصحاب: 

 270 که سند دارد و هشام بن حکم 900در وسائل الشیعه که هشام بن سالم 

نفر از بزرگان اصحاب امام باقر  15اند. یک روز هردو هم توثیق شدهو  سند دارد

و امام صادق علیه السلام جمع شدند. دو هشام هم بودند. از هشام بن حکم 

اجتمع هشام بن سالم و هشام بن الحكم »: ای کنندخواستند که با هشام بن سالم مناظره

و جميل بن دراج و عبد الرحمن بن الحجاج و محمد بن حمران و سعيد بن غزوان و نحو من خمسة عشر 
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هشام بن الحكم أن يناظر هشام بن سالم فيما اختلفوا فيه من التوحيد و صفة  رجلا من أصحابنا فسألوا

فرض ي هشام بن سالم أن يتكلم عنه محمد بن أبي عمیر  .الله عز و جل و غیر ذلك لينظروا أيهما أقوى حجة

رحمن و رض ي هشام بن الحكم أن يتكلم عنه محمد بن هشام فتكالما و ساق ما جرى بينهما و قال قال عبد ال

)ایشان هم در اوج قلۀ کلام شیعه است که امام صادق علیه السلام  بن الحجاج

یا عبدالرحمن کلّم اهل المدینه فإنّی أُحِبُّ أن یُری في »گوید: در موردش می

جملۀ امام به ابان است که فقط در زمینۀ فتوا این غیر از -« رجال الشیعه مثلُک

  (-است
 
 و الله لهشام بن الحكم: كفرت

 
  ،فيه  بالله العظيم و ألحدت

 
أن تشبه بكلام ربك  ويحك ما قدرت

قال جعفر بن محمد بن حكيم فكتب إلى أبي الحسن موس ى )ع( يحكي له مخاطبتهم و  .إلا العود يضرب به

كلامهم و يسأله أن يعلمه ما القول الذي ينبغي تدين الله به من صفة الجبار؟ فأجابه في عرض كتابه: فهمت 

 رحمك الله إن الله أجل و أعلى و أعظم من أن يبلغ كنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه و كفوا رحمك الله

  .«عما سوى ذلك

گردند. مثل بعضی از توثیقات مقید، در معنی به توثیق مطلق برمی: 2نکته

بعضی از توثیقات قسم دوم و چهارم و پنجم )همچنانکه در توثیق مقید نوح بن 

کنیم که تمام معیارهای توثیق مطلق را مشاهده می دراج توسط نجاشی

داراست(. دلیل جدا کردنِ این توثیقاتِ مقید از توثیق مطلق، ثمراتی است که بر 

 شود.آن قیود بار می

 : وثاقت نسبی3

های : انتقال آموزه1کنند: در رجال شیعه عموم راویان دو نقش ایفاء می

 کنندۀ کتب راویِ دیگر. روایت :2حدیثی در قالب کتاب حدیثیِ خودش. 

نقش استقلالیِ یک راوی را نپذیرد ولی نقش آلی ممکن است رجالی،  حال

کتب  کند ویک راوی را تضعیف می به تعبیر دیگر: رجالی او را بپذیرد. طریقیِ و 

پذیرد ولی وقتی این راوی، واسطۀ انتقال کتب شخص معین را نمی خودش

و این  داند در این جهت او امانتدار بودهد )چون میپذیر دیگری باشد، از او می

شناسیِ سماع و قرائت و اجازۀ خود را اقامه کرده و راویِ ضعیف، شواهد نسخه

رجالی هم از او پذیرفته که این فرد واقعاً کتاب فلان استادش را سماع کرده و 

شی، (. مثلاً محمد بن سنان که همه )نجاهای بعدی منتقل کرده استبه نسل
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اند، ابن ولید او را در طریق ن غضائری، ابن ولید و...( او را تضعیف کردهبشیخ، ا

در خیلی از موارد، رجالیون، دهد. به دست آوردنِ روایاتِ طلحة بن زید قرار می

یابی به کتب گذشتگان از راویانی که در جای دیگر کتابشان در مسیر دست

 اند. اند، استفاده نمودهتضعیفشان کرده

به تعبیر دیگر: اصحاب در توثیق نسبی، راوی ضعیف را طریق به سوی کتب 

: 1کنند )دهند و در سه عرصه به راوی ضعیف اعتماد میراویان ثقه قرار می

فرمود: ما برخلاف ابوی وثاقت نسبیِ راویانِ سیدنا الاستاد می- انتساب کتاب

: نقل 2. -دانیمت به سوی کتب را مختص کتب مشهور نمیقیّ یضعیف در طر 

صاحب  : تحلیل محتوا و نسبت وثاقت به راویِ 3د. سنَ روایت از کتاب به شکل مُ 

 کتاب(.

رفتار و تعاملی روبرو هستیم که از آن در این وثاقت لفظ نداریم بلکه با 

 کنیم.می  نسبیاستظهار وثاقتِ 

یکی از معضلات در رجال، وجود راویان پرکار ناشناخته مثل احمد بن نکته: 

کند. را از پدرش نقل می شتمام احادیث احمد .است محمد بن حسن بن ولید

ست. ولی اوبوده و تمام احادیث فقهیِ مفید از  احمدشیخ مفید هم شاگرد 

خوریم. این بحث ما در خرین به مشکل میأاحمد ناشناخته است. طبق نگاه مت

یعنی بر فرض احمد بن محمد، واقعاً هم ضعیف باشد، اما  اینجا هم فایده دارد.

دهد که برای او وثاقت نسبی را قائل شیخ مفید از او، نشان می این کثرت روایتِ 

توان به احادیث او داند. پس میپدرش می یثِ بوده و او را امین در انتقال احاد

یخ مفید برای شیخ طوسی نقلشان کرده، اعتماد کرد )در تهذیب و شکه 

روایت با این مشخصات وجود دارد. یعنی شیخ مفید از احمد بن  582استبصار، 

 کند(. محمد بن حسن بن ولید از محمد بن حسن بن ولید نقل می

كوفي ثقة روى  خالد بن سعيد أبو سعيد القماط: »-387مدخل 149ص-نجاشی  :1شاهد

)بن  عن أبي عبد الله عليه السلام. له كتاب أخبرناه ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد

عبدالله قمی. هرجا احمد بن محمد بن یحیی از سعد نقل کند، منظور همین 

 .«عن أبي سعيد بكتابه سنانقال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيس ى عن محمد بن  سعد است(
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ضعیف »کنید: با اینکه خود نجاشی در مورد محمد بن سنان گفت: مشاهده می

 لا یعول علیه
ً
توان گفت بین رجالیون اجماع بر ضعف محمد )و می« بما ینفرد به ...جدا

یابی به کتاب ابوسعید بن سنان وجود دارد( اما با این حال او را در طریق دست

 د. دهقرار می

خوار ترجمۀ عبدالله بن مُسکان )از طبقۀ دوم اصحاب اجماع( و ریزه: 2شاهد

مدخل  214ص-سفرۀ حدیثیِ محمد بن علی بن ابی شعبۀ حلبی است. نجاشی 

. ..مولى ]عنزة[ ثقة عین روى عن أبي الحسن موس ى عليه السلام  عبد الله بن مسكان أبو محمد: »-559

و كتاب في  )ظاهراً اولین کتاب امامة را ایشان نوشته است( له كتب منها: كتاب في الْمامة

حمد مالحلال و الحرام و أكثره عن محمد بن علي الحلبي. أخبرنا أبو عبد الله القزويني قال: حدثنا أحمد بن 

بینید باز هم می .«بن يحيى قال: حدثنا أبي عن أحمد بن محمد بن عيس ى عن محمد بن سنان عنه

 ق به سوی کتاب عبدالله بن مسکان شد.که ابن سنان طری

العلاء : »-810مدخل 298نجاشی ص-علاء بن فُضیل بن یسار ترجمۀ : 3شاهد

مولى بصري ثقة. له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا ابن الجندي قال:  بن الفضيل بن يسار أبو القاسم النهدي

عن  )سومین استاد پرکار مرحوم کلینی( حدثنا محمد بن همام قال: حدثنا أحمد بن إدريس

، بود )هرجا احمد بن ادریس یا ابوعلی اشعری عن احمد بن محمد أحمد بن محمد

 «.عن محمد بن سنان بكتاب العلاء عنه منظور احمد بن محمد بن عیسی اشعری است(

السكوني و اسم أبي  إسماعيل بن مهران بن أبي نصر: »-49مدخل  26نجاشی ص-: 4شاهد

صر زيد مولى كوفي يكنى أبا يعقوب ثقة معتمد عليه روى عن جماعة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه ن

السلام ذكره أبو عمرو في أصحاب الرضا عليه السلام. صنف كتبا منها الملاحم. أخبرنا به محمد بن محمد 

د أبي محمد بن سليمان قال: حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد قال: حدثني عم أبي علي بن سليمان عن ج

جعفر أحمد بن الحسن عن إسماعيل به. و كتاب ثواب القرآن. أخبرنا الحسین بن عبيد الله عن  عن أبي

عنه.  )ضعیف است( بن الخطاب ةأحمد بن جعفر بن سفيان قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن سلم

بن محمد قال: حدثنا حمزة قال: حدثنا  و له كتاب الْهليلجة. أخبرناه الحسین بن عبيد الله قال: حدثنا علي

)که جزو اضعف الضعاف است. جزو پنج نفر کذّاب  محمد بن أبي القاسم عن أبي سمينة
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کند و در هردو جالب است که دو طریق ذکر می .«...عن إسماعيل مشهور است(

 راوی ضعیف وجود دارد. 

گذشتگان واقع طریق به کتب  15محمد بن خالد برقی هم در حدود : 5شاهد

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قول رجالی بحث هشتم: حجیت

 حجیت قول رجالی وجه
 در مورد وجه حجیت قول رجالی، چند نظریه وجود دارد:

)مرحوم خویی(: حجیت قول رجالی از باب حجیت خبر ثقه در : 1قول

موضوعات است )در خود رجالی هم امامی بودن شرط نیست و صِرف وثاقت 
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 در تضعیف و توثیق، علی بن حسن بن فضال هم امثال است. فلذا قولکافی 

 پذیرفته است(.

باید از روی حس  (: از باب حجیت بینه است )پس حتماً 16ص معالم): 2قول

 باشد و حداقل دو نقل باشند(.

دهد(: از باب حجیت به مشهور نسبت می تنقیح المقال)مامقانی در : 3قول

 قول خبره. 

(: از باب ظن حاصل شودظاهر می آیة الله شبیریض کلمات از بع): 4قول

 در ظرف انسداد. 

( از باب و نظر استاد هم همین است )آشیخ محمد سند از معاصرین: 5قول

 آوری.اطمینان

 تفکیک بین حجیت توثیقات و تضعیفات
بعضی از بزرگان مثل مرحوم خویی به طور مطلق حجیت قول )مشهور(:  1قول

کنند و لذا برایشان فرقی بین حجیت تضعیف و توثیق وجود را اثبات میرجالی 

 ندارد. 

)منظور سید محمد جواد  بعضی مثل آیة الله شبیری و سیدنا الاستاد: 2قول

شبیری، فرزند آیة الله آسید موسی شبیری زنجانی. استاد حسینی شیرازی در 

، چون: گذارندق فرق میبین تضعیف و توثی اند(محضر هردو بزرگوار تلمذ کرده

بینیم که بحث همیشه تاثیرگذار در تضعیفات می یک عاملِ  ،در تضعیفات

. فلذا برای بقیۀ مجتهدین حجت کشاندمی حدس و اجتهاد تضعیفات را به وادیِ 

ریشه در اتهام غلو دارد.  ،شیعه درصد تضعیفاتِ رجالیونِ  88نخواهد بود. حدود 

 اما در توثیقات چنین اجتهادی نداریم فلذا راه حجیت توثیقات راه آسانتری است. 

)کانال طرائف در بحث پذیرش یا عدم پذیرش  2د در توجیه قولبیان سیدنا الاستا

 تضعیفات رجالی(

مبنی بر اینکه حجم زیادی از تضعیفات بر پایۀ وجود دارد شواهد متعددی 

بر اساس دو مقدمه حکم  شخص رجالیشناسی صورت گرفته است. و متن غلو
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متن نقل شده توسط راوی، مضمون انحرافی  :مقدمۀ اولکند: به ضعف راوی می

 :مقدمۀ دوم. کند(استنباط غلو می ،)رجالی از احادیثِ نقل شده توسط راوی دارد

این مضمون به آن معتقد بوده و در نسبت دادنِ آن به معصوم علیه  ناقلِ 

 کذب داشته است.  دِ تعمُّ  ،السلام

کننده در این هر دو مقدمه استنباطی هستند و روشن نیست که تضعیف

اینکه چه مضمونی  مقدمۀ اول: استنباطی بودنِ دو مقدمه بر صواب و حق باشد. 

 ی سیاسیتقصیر مانند تندرو و کندروفاسد است مورد اختلاف است. غلو و 

به تبع، مفهوم تندرو و  ،روی نزد افراد مختلف استمیانه است که چون معیارِ 

همانطور که شیخ در  استنباطی بودن مقدمۀ دوم:کندرو هم مختلف خواهد شد. 

توان به نحو کلی راوی را معتقد به عده در بحث خبر واحد فرموده است، نمی

تعمد کذب بر معصوم علیه السلام  ط او دانست و به او انگِ خبر نقل شده توس

شهادتی که برپایۀ این دو مقدمۀ استنباطی داده شده باشد،  نتیجهزد. در 

خواهد بود و برای دیگران حجیت ندارد )برخلاف نظر مرحوم  حدسی شهادتِ 

حسی است یا بازگشت به  ،خواهد اثبات کند که شهادت رجالیخویی که می

 .(-حدس قریب به حس- دحس دار 

حتی در مواردی که استنباطی بودنِ تضعیف نیز مُحرَز نیست  ،تضعیفات

و با احتمال شود نیز اعتبار ندارند. در اینگونه موارد اصالة الحس جاری نمی

بنابراین تضعیف فقط  شود.حدسی و استنباط بودن، اعتبار تضعیف، ساقط می

 .در صورتِ احرازِ حسی بودن، حجت است

کند: تضعیف علی بن محمد نجاشی با این تضعیفات مخالفت میشاهد: 

قاسانی از سوی احمد بن محمد )با اینکه احمد بن محمد چهره به چهره او را 

محمد بن اورمه توسط ابن ولید، تضعیف حسین بن  دیده است(، تضعیفِ 

اند( و اند و از قم بیرون کردهها )با اینکه او را دیدهعبیدالله سعد توسط قمی

دهد تضعیفات رجالی از باب شهادت حسی در باب موارد دیگر، که نشان می

 کرد(. قضا نیست )و الا نجاشی اینها را رد نمی
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حجیت  :1: شوددر کلام علما دیده می ول رجالیحجیت ق برای ی مشهورسه مبنا

 حجیت ظنون در باب انسداد.  :3زایی. اطمینان :2خبر واحد یا شهادت حسی. 

با مشاهدۀ موارد فراوانِ تضعیفات، علم اجمالی طبق مبنای اول:  2اثبات قول

اجرای شود. این علم اجمالی مانع بر حدسی بودنِ تعداد زیادی از تضعیفات می

شود. حمل بر حسی بودن در موارد دوران بین حدس و حس از اصالة الحس می

باب اماریت و طریقیت نوعیه است، ولی در خصوص تضعیفات رجالی )با توجه 

، فلذا این شودبه قراین بر حدسی بودن( ظن نوعی به حسی بودن حاصل نمی

 گردد.شهادت از اعتبار ساقط می

ق این مبنا نیز با ظن به حدسی بودنِ تضعیف، طبطبق مبنای دوم:  2اثبات قول

  شود.  اطمینان به صدق آن حاصل نمی

اگر هم حجیت آرای رجالیون را از باب انسداد طبق مبنای سوم:  2اثبات قول

صغیر بدانیم باز هم اعتبار منحصر در مواردی خواهد بود که ظن نوعی حاصل 

انه که درستیِ آن محرز شناسمتن شود و با توجه به حجم عظیم تضعیفاتِ 

توان حکم به شود و نمیتضعیفات حاصل نمی نیست، چنین ظنی بر متعارفِ 

 اعتبار کرد. 

در : بحث مبانی تضعیف خیلی مهم است و اگر حل نشود، همۀ ما استاد

 مقلد خواهیم بود.  ،رجال

ات خصوصیاتی وجود دارد که اشکالات سابق بر ضعیفبرخی تدر استثناء: 

دهد آن تضعیف مبتنی بر شود. خصوصیاتی که نشان میجاری نمیآنها 

 . شودشناسی نیست. در نتیجه ظن به حدسی بودنش حاصل نمیمتن

 عدم اشکال مذکور در توثیقات

این اشکالات در بحث توثیقات نیست، فلذا توثیقات رجالی حجت هستند. 

برخی تضعیف در نتیجه در مواردی که یک راوی توسط برخی توثیق و توسط 

 شده، توثیق مقدم است )چون تعارض بین حجت و لا حجت خواهد بود(. 

 تضعیفات رجالیونحق داوری در 
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آیا ما حق داریم در اظهارنظرها و تضعیفات رجالیون تشکیک و داوری کنیم؟ 

 فلذااند. کردهها و مناقشاتی میبله. چون اشخاصی مثل نجاشی هم چنین داوری

برخلاف نظر مرحوم خویی و امثال ایشان، قول رجالی مثل خبر واحد یا شهادت 

 .نیست

 تضعیفات مبتنی بر غلو حجیتعدم 
کنیم که این تضعیفات را اثبات کنیم تا دو دلیل و دو مؤید اقامه میما 

 توان پذیرفت: نمی

و ابتناء  همان بیان سیدنا الاستاد )یعنی حدسی بودنِ تضعیفات: 1دلیل

مبنا بودنِ خود با رجالی را هموقتی کلامی و ما تا تضعیفات بر مبانی اجتهادی 

 (. توانیم تضعیف او را بپذیریماحراز نکنیم نمی

 338نجاشی ص-محمد بن موسی بن عیسی همدانی بر این بیان:  شواهد

يون بالغلو و كان محمد بن موس ى بن عيس ى أبو جعفر الهمداني السمان ضعفه القم: »-904مدخل 

الغلاة.  ابن الوليد يقول: إنه كان يضع الحديث و الله أعلم. له كتاب ما روي في أيام الِسبوع و كتاب الرد على

محمد بن موسی که خود از  .«أخبرنا ابن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه بكتبه

شان کتاب علیهها غالی است، عدۀ دیگری را غالی دانسته و بر منظر قمی

دهد رمی به غلو یک معیار و متر مشخصی نداشته این نشان مینوشته است. 

 داده که دیگری را غالی بخواند.و هرکس طبق دیدگاه خود، به خود جرات می

صدوق آمده: اگر کسی مشایخ قمی را متهم به تقصیر  اعتقادات الامامیهدر 

ابن ولید، استادِ شیخ کند، پا در ورطۀ غلو گذاشته )یک درجه بالاتر از آن جملۀ 

 تصحیح الاعتقاد بعد مولفِ «(. يهو عن النبسال يالغلو، نف في ل درجةوّ أ» :گفتهکه  صدوق

این چه حرفی است شما »بر این کلام پاورقی زده که:  -احتمالاً شیخ مفید-

از مشایخ قمی مهمان ما بودند و ما بالعیان تقصیر زنید؟ مدتی قبل تعدادی می

تقصیر، نقطۀ مقابلِ غلو است و به معنای نگرش سطح - را در رفتار آنها دیدیم

. معیار غلو چیست؟ تا وقتی که نسبت -پایین به اهل بیت علیهم السلام است

طبق گفتۀ صاحب «. وم ندهی، غالی نیستیربوبیت و قدیم بودن به معص
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تصحیح الاعتقاد، به جز این دو مورد، هر نسبتی به معصوم بدهیم، غالی 

گوید: اگر سهو را از پیامبر نفی کنی غالی نیستیم. درحالی که ابن ولید می

 کنید که فاصله بین این دو دیدگاه چقدر زیاد است.هستی. مشاهده می

داند در حالی اورمه، تمام کتب او را صحیح می نجاشی در ترجمۀ محمد بن

 داند. که ابن ولید او را غالی می

 نجاشی با برخی مبانی کلامی صدوق مخالف است. 

خوانیم که: عبدالرحمن بن حجاج، هشام بن حکم را کشی می 500در گزارش 

 داند. کافر می

و معیارهای در تضعیفات بر مبنای غلو، حس ملاک نیست بلکه باورها نکته: 

تر از خود با آنها بقیه را محک زده و پایین گیرد وکلامیِ شخ رجالی ملاک قرار می

 خواند. را مقصر و بالاتر از خود را غالی می

 مخالفت امام علیه السلام با برخی تضعیفات مبتنی بر غلو: : 2دلیل

که کند : ابن غضائری در ترجمۀ محمد بن اورمه مطلبی را نقل می1شاهد

محمد بن : »-329نجاشی ص-گذارد: مرحوم نجاشی هم به اجمال بر آن صحه می

)پنهانی قصد کشتن  ن يفتك بهعليه م   ذكره القميون و غمزوا عليه و رموه بالغلو حتى دسّ  :اورمه

و قال بعض أصحابنا: إنه رأى  ...فوجدوه يصلي من أول الليل إلى آخره فتوقفوا عنهاو را داشتند( 

«. من أبي الحسن الثالث عليه السلام إلى أهل قم في معنى محمد بن أورمة و براءته مما قذف به. توقيعا

  اتهمه القميون بالغلو و حديثه نقيٌّ : »-93ص 1ج-ابن غضائری 
 
  لا فساد فيه و ما رايت

ً
ينسب  شيئا

 إليه تضطرب في النفس إلا أوراقا في تفسیر الباطن و ما يليق بحديثه و أظنها موضو 
 
  عة عليه. و رأيت

ً
 كتابا

ه و عقيدت   سن  خرج من أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام إلى القميین في براءته مما قذف به و ح  

 
 
یعنی یک مکتب حدیثی به خاطر عقاید خاص خود، یک راوی را متهم  .«منزلته رب  ق

خواند )ولی چون دیدند نماز می اندبه غلو کرده و حتی قصد قتلش را داشته

منصرف شدند، چون نشانۀ غالیان، ترک نماز بوده است، مثل فرقۀ انحرافیِ 
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نویسد که این فرد نزد ما مقام بالایی و امام علیه السلام نامه می علی اللهی(

 دارد و عقایدش نیکوست.

ن عبد دثني عدة من أصحابنا أن يونس بح: »...-930گزارش  488کشی ص-: 2شاهد

الرحمن قيل له: إن كثیرا من هذه العصابة يقعون فيك و يذكرونك بغیر الجميل فقال: أشهدكم أن كل من 

یعنی عدۀ زیادی از شیعیان  .«)عليه السلام( نصيب فهو في حل مما قال له في أمیر المؤمنین

 زنند و او آنها را حلال کرد. پشت سر یونس حرف می

علي بن محمد القتيبي قال حدثني أبو محمد الفضل بن : »-929کشی گزارش -: 3شاهد

  :حدثني أبو جعفر البصري و كان ثقة فاضلا صالحا قال :شاذان قال
 
مع يونس بن عبد الرحمن على  دخلت

)با آنها  همفقال الرضا )ع(: دار   ها()تهمت ي من أصحابه من الوقيعةلق  الرضا )ع( فشكا إليه ما ي  

  مدارا کن(
 
 «.رسد()عقلشان نمی لا تبلغهم فإن عقول

دويه بن نصیر قال حدثني محمد بن عيس ى بن عبيد عن يونس حم: »-928گزارش -: 4شاهد

 )امام علیه السلام( بن عبد الرحمن قال قال العبد الصالح
ّ
 عليهم قال : يا يونس ارفق بهم فإن كلامك يدق

قال لي: و ما يضرك أن  شود اختلاف کلامی است()معلوم می إنهم يقولون لي زنديق :قلت

 «.يكون في يدك لؤلؤة يقول الناس هي حصاة و ما كان ينفعك أن يكون في يدك حصاة فيقول الناس لؤلؤة

حدثني آدم بن محمد قال: حدثني علي بن حسن الدقاق النيسابوري : »-924گزارش -: 5شاهد

أخيه جعفر بن عيس ى قال  قال حدثني محمد بن موس ى السمان قال حدثنا محمد بن عيس ى بن عبيد عن

كنا عند أبي الحسن الرضا )ع( و عنده يونس بن عبد الرحمن إذا استأذن عليه قوم من أهل البصرة فأومى 

 دخ  أأبو الحسن )ع( إلى يونس: 
 
فإذا بيت مسبل عليه ستر و إياك أن تتحرك حتى )قایم شو(  ل البيت

ل في يونس و أبو الحسن )ع( مطرق حتى لما أكثروا و فدخل البصريون و أكثروا من الوقيعة و القو  .تؤذن لك

  .فأذن ليونس بالخروج ،قاموا فودعوا و خرجوا
ً
فقال: جعلني الله فداك إني أحامي عن هذه  .فخرج باكيا

کنم، وضعیتم نزد شیعیان )من که از امامت دفاع می المقالة و هذه حالي عند أصحابي

)وقتی  ونس و ما عليك مما يقولون إذا كان إمامك عنك راضيافقال له أبو الحسن )ع(: يا ي این است(.

 بما يعرفون و اتركهم مما لا يعرفون  الناس   ث  دّ  يا يونس ح   امامت از تو راضی است، چه باک؟(.
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كأنك تريد أن تكذب على الله في عرشه يا يونس و ما  مردم با آنها سخن بگو( )به قدر معرفتِ 

اليمنى درة ثم قال الناس بعرة أو قال الناس درة أو بعرة فقال الناس درة هل ينفعك عليك أن لو كان في يدك 

 
 
  .لا :ذلك شيئا؟ فقلت

 
  فقال: هكذا أنت يا يونس إذ كنت

ً
 ك  رُّ ض  لم ي   على الصواب و كان إمامك عنك راضيا

 «.ما قال الناس

د: : امام صادق علیه السلام هم از جابر بن یزید جُعفی تعریف کردن6شاهد

يدٍ ع  : »-4ح 460ص بصائر الدرجات- ع 
یْن  بْن  س  س  ح 

ْ
ن  ال
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م. ما از مشی منطقی یک علم را باید از دانشمندانِ آن علم بپرسی: 1مؤید

گوییم فرماید: خیر. از کجا میپرسیم: آیا مطلق تضعیفات حجتند؟ مینجاشی می

که نجاشی چنین نظری دارد؟ از اینجا که خود نجاشی بارها با تضعیفات بزرگان 

کند؛ گاه به صراحت و با غیر صحیح خواندنِ تضعیف، گاه با رجال مخالفت می

این مخالفتش با تضعیفات از ابزار ایجاد تردید در صحت تضعیف. نجاشی در 

 کند.سنجش محتوایی استفاده می

 نجاشی ترجمۀ محمد بن اورمه-مخالفت نجاشی با ابن ولید: : 1بر مؤید 1شاهد

ذكره القميون و غمزوا عليه و رموه بالغلو  :محمد بن أورمة أبو جعفر القمي: »-891مدخل  329ص

 ها او را غالی خوانده و حتی قصد ترورش را داشتند()قمی حتى دس عليه من يفتك به

خواند دست از قتلش )دیدند نماز می فوجدوه يصلي من أول الليل إلى آخره فتوقفوا عنه

و حكى جماعة من شيوخ القميین عن ابن الوليد أنه قال: محمد بن أورمة طعن عليه بالغلو و  کشیدند(

 كل )فكل( ما كان في كتبه مما وجد 
 
ل به و ما تفرد به فلا تعتمده و قال في كتب الحسین بن سعيد و غیره فق

بعض أصحابنا: إنه رأى توقيعا من أبي الحسن الثالث عليه السلام إلى أهل قم في معنى محمد بن أورمة و 

صحیح گوید کتب ابن اورمه صحیح است. نجاشی می) حاحو كتبه ص   .براءته مما قذف به
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إلا : البریء من کل عیب و ریب. الحق. المطابق للواقع( در لغت سه معنا شده

 
ً
  ب  نس  ي   كتابا

 
 الباطن فإنه م   ه تفسیر  إليه ترجمت

 
 خ
َّ
نجاشی در ترجمۀ ابن ولید در مقام «. طل

تضعیف، به حرفش اعتماد کند ولی در مقام ها را از او میتحدیث، انواع تجلیل

 کند.نکرده و با او مخالفت می

ابن غضائری ترجمۀ محمد بن بحر -نجاشی ابن غضائری:  مخالفت: 2شاهد

ضعيف في  :محمد بن بحر الرهنى الشيباني أبو الحسین النرماشیري : »-148مدخل 98رُهنی ص

 محمد بن بحر الرهني أبو الحسین الشيباني: »-1044مدخل  384ص-نجاشی «. مذهبه ارتفاع

كان في مذهبه ارتفاع. و حديثه قريب من السلامة ساكن نرماشیر من أرض كرمان. قال بعض أصحابنا: إنه 

منِ نجاشی با  ؟زنند دانم از کجا این حرف را می)من نمی و لا أدري من أين قيل ذلك

اگر در شاهد قبلی نجاشی از  .«...مراجعه به کتب او، امر خلاف مذهب ندیدم(

مکتب و مکتب بغداد با ابن ولید از مکتب قم درگیر شد، در این گزارش با هم 

مخالفت نجاشی مرز و  درس و هم مباحثۀ خود درگیر شده است.حتی هم

شناسد. به دنبال خط فکری خودش است و به جغرافیا و حتی زمان نمی

کند )بحر العلوم هم پیرو تضعیفات به دید تعبد و امر غیر قابل نقد نگاه نمی

نها ضعیف کند که محمد بن سنان نه تیت فکری، دلیل اقامه میهمین حرّ 

 نیست بلکه از اصحاب سر امام رضا علیه السلام است(. 

ترجمۀ علی بن محمد مخالفت نجاشی با احمد بن محمد بن عیسی: : 3شاهد

)القاشاني( أبو الحسن كان   علي بن محمد بن شیرة القاساني: »-369مدخل  255ص-قاسانی 

 
ً
 كث  م   فقيها

ً
شود شاگرد زیاد )وقتی کسی زیاد حدیث بگوید معلوم می من الحديث را

  داشته(
ً
  ،فاضلا

 
أحمد بن محمد بن عيس ى و  )با بدبینی و اتهام به او نگاه کرده( عليه ز  م  غ

 
 
 ذ
 
  ر  ك

ّ
 م  ه س  أن

 م   ب  منه مذاه   ع 
 
 ر  نك

ً
باورهای غیر قابل گوید: احمد بن محمد بن عیسی می) ة

)نجاشی در مقام  و ليس في كتبه ما يدل على ذلك (از علی بن محمد شنیده است قبول

گوید: در کتبش باورهای غلط مخالفت با احمد بن محمد بن عیسی می

 .«...ندیدم(
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)حسین بن یزید نوفلی که بیشترین  با قمیون: : مخالفت نجاشی4شاهد

 حضورش در اسناد، در طریق به سکونی است. مشهورترین سند در کتب اربعه

نجاشی -«(. بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی علی»: این است

 : الحسین بن يزيد بن محمد بن عبد الملك النوفلي: »-77مدخل 38ص
 
 ن

 
  ل  وف

 
 الن

 
ها دو )نوفلی عخ

: 2. رسند به اجداد پیامبر صلی الله علیه و آلهمی ها کههاشمی :1اند: دسته

 مولا  اند(اند و مهاجرت کردهها که یمنینخعی
ً
  هم كوفي أبو عبد الله. كان شاعرا

ً
و سكن  أديبا

 )ببینید نجاشی چون در مورد من القميین إنه غلا في آخر عمره و الله أعلم الري و مات بها و قال قوم  

گوید: والله اعلم. ولی در منحرف شدنِ در آخر عمرِ نوفلی اطلاعاتی ندارد می

)من و ما رأينا له رواية تدل على هذا گوید:(تواند نظر بدهد ولذا میمورد کتبش می

 «..روایتی دال بر غلو از او ندیدم(..

)از ترجمۀ عبیدالله بن احمد انباری: : مخالفت نجاشی با حوزۀ بغداد: 5شاهد

روبرو شد عبیدالله بن  -در حوزۀ بغداد-کسانی که در قضاوت با جفای اصحاب 

کند تا اتهامات ه تلاش می. حال ببینید نجاشی چگوناحمد ابوطالب انباری است

عبيد الله بن أبي زيد أحمد بن يعقوب بن : »-617مدخل  232نجاشی ص-( را از او پاک کند

 )انبار از محلات بغداد است(  نصر الِنباري 
 
 من أصحابنا ي   شيخ

 
 ك
ّ
  ،ى أبا طالبن

 
 في الحديث   ثقة

را دیده و های حدیثیِ او گوید: ثقة في الحدیث، یعنی داده)وقتی نجاشی می

)یعنی   به عالم   مطابق مذهب دیده و در انتقال حدیث هم او را پسندیده است(

  شناس هم هست(علاوه بر وثاقت، دانشمند و حدیث
ً
)مدتی  الواقفة ن  م   كان قديما

)استاد  قال أبو عبد الله الحسین بن عبيد الله: قال أبو غالب الزراري . از عمرش از واقفیه شد(

  که خواندنی است( رسالۀ ابوغالب زراریب غضائری و صاح
 
 أعر   كنت

 
 أباطالب أكثر   ف

 عمر  
ً
  ه واقفا

ً
)یعنی  و جفاه أصحابنا )سپس مستبصر شد( بالواقفة ثم عاد إلى الْمامة مختلطا

ها ها، اصحاب با وقافیدانیم که بعد از نسل اول واقفیاو را ترک کردند. ما می

اند. یعنی واقفی بودن را عامل دیثی داشتهتعامل داشته و با آنها دادوستد ح

 و كان حسن   دانستند. تنها عامل ضعف اساسی نزد اصحاب، غلو است(ضعف نمی

و كان . شود تا شبهۀ غلو را دفع کند()نجاشی وارد بحث عبادت می العبادة و الخشوع
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  أبو القاسم بن سهل الواسطي العدل يقول: ما رأيت

ً
  كان أحسن   رجلا

ً
 و لا أبی   عبادة

 
 هاد  ز   ن

ً
  ة

 
 و لا أنظ

 
  ف

ً
 ثوبا

  و لا أكثر  
 
  ح  ت

ّ
 ل

ً
  ة  ف من عامَّ ن أبي طالب. و كان يتخوّ م   يا

 
 واسط أن يشهدوا صلات

 
ه فينفرد في ه و يعرفوا عمل

 
 
هایش عبادت و زهد او را نبینند ایمحله)برای اینکه هم ع  ي  و الب   س  و الكنائ   راب  الخ

 فإذا ع   کرده(ها عبادت مییسهها و کنرفته در خرابهمی
 
 ج  روا به و  ث

 
من  حالٍ  على أجمل   د

. و مات أبو طالب بواسط سنة ست و .الصلاة و الدعاء. و كان أصحابنا البغداديون يرمونه بالارتفاع.

 .«خمسین و ثلاثمائة

نکته: احمد بن محمد بن عیسی سهل و ابوسمینه را از قم تاراند ولی در 

ای نیستیم. در بغداد شاهد بایکوت هستیم )مثل همین پدیدهبغداد شاهد چنین 

گزارش بالا( ولی اخراج نداریم. چون قم کاملاً شیعی است و زعامتش دست 

 درسیده که اخراج کند. اما بغدااحمد بن محمد بن عیسی است ولذا زورش می

ند رسیده اخراج کنشهر هزار طایفه است و لذا بزرگان مکتب بغداد زورشان نمی

اند که همان بایکوت کردهترین مجازات ممکن برایشان را اجرا میفلذا سخت

 بوده است. 

إن : »...-990مدخل  512کشی ص-: ترجمۀ حسین بن عبیدالله سعد: 6شاهد

 
 
  ن  جون منها م  خر  كانوا ي   من قم في وقتٍ  ج  خر  الحسین بن عبيد الله القمي أ

ّ
نجاشی - .«هموه بالغلوات

أبو عبد الله بن عبيد الله بن سهل ممن طعن عليه و رمي بالغلو.  بن عبيد الله السعدي الحسین: »-44ص

 «.له كتب صحيحة الحديث

از ابن غضائری  گویند:های خارج میعلما در درس مشهور): 2مؤید

کند و راوی را ضعیف ای اتهام غلو وارد میو او به اندک شبهه گیرتر نداریمسخت

ن نسبت به ابن غضائری صحیح نیست( حال همین ابن خواند. البته ایمی

 کند. گیر هم با بعضی تضعیفات و اتهاماتِ غلو مخالفت میغضائریِ سخت

محمد بن أورمة أبو جعفر : »-135مدخل 93ص-: ترجمۀ محمد بن اورمه: 1شاهد

  لا فساد   اتهمه القميون بالغلو و حديثه نقيٌّ  :القمي
 
  فيه و ما رايت

ً
إليه تضطرب في النفس إلا  ب  نس  ي   شيئا

 
ً
)به نظر ابن غضائری کتاب  في تفسیر الباطن و ما يليق بحديثه و أظنها موضوعة عليه أوراقا
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 . اند(تفسیر باطن را به محمد ابن اورمه بسته
 
  و رأيت

ً
خرج من أبي الحسن علي بن محمد  كتابا

ته و قرب( منزلته. و قد حدثني الحسن بن عليهما السلام إلى القميین في براءته مما قذف به )و حسن عقيد

محمد بن بندار القمي رحمه الله قال: سمعت مشايخى يقولون: إن محمد بن أورمة لما طعن عليه بالغلو 

 .«)اتفقت( الِشاعرة ليقتلوه فوجدوه يصلي الليل من أوله إلى آخره ليالي عديدة فتوقفوا عن اعتقادهم

د اهوازی )که نجاشی از او دفاع : ترجمۀ احمد بن حسین بن سعی2شاهد

أحمد بن الحسین : »-12مدخل 40ص-کند(: کند ولی ابن غضائری از او دفاع مینمی

بن حماد بن سعيد بن مهران يكنى أبا جعفر. روى عن اكثر رجال ابيه و قالوا: سائرهم الا حماد  بن سعيد

 «.م. و الله اعلم. وهو المقلب دندانو حديثه فى ما رايته سال بن عيس ى. و قال القميون: كان غاليا.

ضعف به معنای بطلان خلاصۀ مطالب مطرح شده در بحث تضعیفات رجالیون: 

روایاتِ فرد ضعیف، چند قسم  درصد راوی ضعیف نبود. بلکه 100و نادرستیِ 

عاملِ نسبت دادنِ ضعف به او شده )که این  ش کهبخشی از روایات :1است: 

ای بر غیر معتبر بودنش اقامه نسبت را حدسی دانستیم و غیر معتبر و ادله

 دُ مَ عتَ : احادیثی که قرینه بر صحتشان وجود دارد که به تعبیر ابن ولید: یُ 2کردیم(. 

ه اصحاب : احادیث منفرداتِ او ک3به.  لُ مَ العَ  بَ جَ علیه و به تعبیر شیخ طوسی وَ 

 کنند.  در برابرش توقف می

 حجیت توثیقات رجالیون
مبنا در حجیت  5تقریباً قول به عدم حجیت توثیقات نداریم. قبلاً گفتیم که 

اگر مبنای مرحوم خویی و مبنای اقوال رجالی وجود دارد. البته به نظر ما 

اطمینان صحیح نباشد، راهی جز انسداد نیست )انسدادی هم بشوید خیلی 

شود. البته ما مبنای کارتان راحت است و به اندک ظنی حکم به وثاقت می

 (.و اطمینانی هستیم انسداد را قبول نداریم

 مبنای مرحوم خویی: 1

ایم که در حجیت خبر ثقه فرقی بین احکام فرماید: در اصول اثبات کردهمی

 -هصحیحه و موثقه و حسن-)مرحوم خویی هر سه نوع خبر  و موضوعات نیست

. حجیت اقوال رجالیون هم از باب حجیت خبر واحد در داند(را حجت می
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وثاقت هم برای حجیت قول رجالی کافی است )یعنی با قول  موضوعات است.

خبر واحد باید حسی إن قلت:  .شود(زیدی و عامی ثقه هم وثاقت راویان اثبات می

هم خبر متیقن الحس حجت است و هم محتمل الحس قلتُ: باشد تا حجت شود. 

پرسد که و الحدس. چون سیره بر عمل به خبر واحد است و کسی از مخبر نمی

خبرت حسی است یا حدسی؟ پس خبر مطلقاً حجت است مگر اینکه بدانیم 

احتمال حس موجود است وجداناً و ما این حدسی است. در اقوال رجالیون هم 

شماریم ما وقتی تعداد کتب رجالی را می اولاً : کنیمثبات میا اینگونه احتمال را

ای کتاب و شیخ، ما صد و خورده یبینیم از زمان ابن محبوب تا زمان نجاشمی

اند و عن های ابن محبوب که راویان را مستقیماً دیدهطبقهرجالی داریم. هم

به نجاشی و شیخ دهان به دهان چرخیده تا ها اند فلذا این نقلشهادت داده حس  

رسید و توسط آنها به ما. پس اگرچه کلام نجاشی حسی نیست ولی ینتهی الی 

گوید: سیرۀ اصحاب بر توثیق و تضغیف می هدّ عُ شیخ طوسی در  ثانیاً الحس. 

بنابراین  «.ذکره اصحاب الرجال»گوید: ها میشیخ و نجاشی بارها در ترجمه ثالثاً بوده. 

 فلذا حجت است.  به حس منتهی شده توثیقات

مرحوم خویی باید اثبات کند که بین نجاشی و راویان : 1اشکالات بر مرحوم خویی: 

که به هدف توثیق و تضعیف نگاشته -ارتباط پیوسته به وسیلۀ کتب رجالی 

برقرار بوده است، درحالی که اینطور نیست. مرحوم تُستری در  -شده باشند

فرماید: می« مدارک هذا الفن»ر بحث د -24ص1ج قاموس الرجال- ۀ کتابشمقدم

کتاب  در نگاری است )وکتاب رجالی در فرهنگ شیعه متبادر به طبقات

 رجالترین رجال شیعه، توثیق و تضعیف نیست(. قدیمی نگاری رویکردِ طبقات

برقی است که فقط دو بار لفظ ثقه آمده که این دو لفظ را هم از دو کتاب 

 گذشتگان بیرون کشیده بود. فهرستیِ 

 :است که فرموده ة الاصولعدشیخ در همانطور که مرحوم خویی گفتند، : 2

ما با یک پدیدۀ همیشگی بین اصحاب از گذشته تا امروز روبرو هستیم و آن 

 10بینیم که خود شیخ در کتب رجالش فقط اما میتوثیق و تضعیف هستیم. 

امام باقر علیه السلام تا زمان امام عسکری از زمان )درصد توثیق و تضعیف دارد 

علیه السلام اوج تاریخ حدیث ماست که بیشترین راوی از آنِ امام صادق علیه 
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تایش اصحاب امام  3200راوی موجود در رجال شیخ حدود  4800السلام است. از 

نفر از اصحاب امام صادق علیه  8صادق علیه السلام هستند که شیخ فقط 

کند و به غیر از یکی از آنها، بقیه از رجال پرکار نیستند و در ثیق میالسلام را تو

. در اصحاب (نیامده است اکثر این هشت نفر هیچ جا غیر از رجال شیخ اسم

امام باقر علیه السلام هم در مورد اصحاب پرکار هیچ توصیف کاربردی رجالی 

 نداریم. 

 ،شده ذکر راوی 10 در ترجمۀ در رجال نجاشی« صحاب الرجالأذکره »عبارت : 3

است.   راوینگاریِ دادۀ توصیفی ندارد و فقط طبقات اصلاً  پنج موردش در که

وجود دارد ولی آن  در مورد آن راوی سه مورد دیگر هم اگرچه توثیق و تضعیف

 ربطی به این توثیق و تضعیف ندارد. « ذکره اصحاب الرجال»

اند چه خویی به آن استناد کردهدر نتیجه عبارت اصحاب الرجال که مرحوم 

بسا استدلال علیه خودشان محسوب شود و نشان این باشد که سیرۀ اصحاب 

الرجال بر توصیف کاربردی نیست. پس اتصال توصیفات رجالیونی مثل مرحوم 

 اثبات نشد.  به رجالیون متقدمشان، نجاشی و مرحوم شیخ

 : مبنای صاحب معالم2

 ،یالمنتق) داندقول رجالی را از باب شهادت )بینه( حجت می صاحب معالم 

 تیشود از باب حج یثابت م نیبه شهادت عدل ی: اثبات عدالت راو۱۶، ص۱ج

 .متروک استه ز امروقول  نیا .(نهیب

روشن هم  هینظر  نیاشکال ا ،گرفتیم ییخو  یکه به آقا اشکالاتی ازاشکال: 

د، چون در این نظریه هم شهادت باید حسی باشد و ما به حسی بودنِ شو یم

شده، چه  قیچه توث انیعموم راو  درهای رجالیون اشکال وارد کردیم. داوری

به  هینظر  نیکه ا یشده نه حس، در حال یآثارشان داور  ۀیشده بر پا فیتضع

 .دارد ازین فاتیتضع و قاتیتوث بودنِ  یحس

 مامقانیمرحوم : مبنای 3

 حیتنق) پذیردقول رجالی را از باب حجیت قول اهل خبره می ،یمامقان مرحوم

 (.۱۵۶، ص۱، جالمقال
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را کامل  تیّ خبرو  یمعنا ،اصحاب اگرآوری(: بازگشت این قول به قول ما )اطمینان

 تیمفهوم خبرو  در .شودیداده م قی( تطبیآور نانیپنجم )اطم یباز کنند با معنا

به  نانیاطم، شانیا قاتیاز توث حتماً  میو... خبره داشت یطوس ،یمثل نجاش اگر

 .شود یوثاقت حاصل م

 یر یالله شب تیآ مبنای -۴

 فاتیتضع و قاتیتوث رشیبودن در پذ یانسداد  شانیا شاتیفرما یاز لابه لا

 .دیبه دست آ

 .انسداد معنا ندارد میهست نانیما قائل به اطم ی: وقتاشکال

 آورینانیاطم مبنای  -۵

 یخیتار  ۀمقدم

جامعه  یمثل زلزله برا غلو ، جریانالسلام هیمخصوصاً در زمان امام باقر عل

در مقابل این  علیه السلام امام صادق شیعیان شد. یآشفتگ و باعثبود  عهیش

 إ»: یزار یاظهار ب :1 :حرکت انجام دادند سه جریان انحرافی،
ّ
  زعمین ا نبرأ ممّ ن

ّ
: 2 .«له  إا أن

  لا »: یگر یاز غال یر یگفاصلهامر به 
 
 .دیبه هر شکل ارتباط را قطع کن «سوهم...جال  ت

چه  نهایا .بودند یعیش لیاص یو گروه که منشأ آموزه ها انیجر  کی یمعرف :3

اینها طبقۀ اول  :آنها چه بود یشاخصه ها ؟یچه بازه زمان در بودند؟ یکسان

 زۀبا در .دیبر  ،ر یابوبص ،محمد بن مسلم ،زرارههستند یعنی:  اصحاب اجماع

 ۀنشر فراوان و گسترد شانیژگیو  نیمهمتر زیستند. می غلو یِ انحراف یِ زمان

 .است یفقهاحادیث 

امضا  ینید لِ یاص و سالم یارا به عنوان داده نهایا ۀ حدیثیِ داد حضرت

گروه، نقل  نیا یژگیو  نیمهمتر . مجموعه داده، شاخص شدند نیا و کردند

 تمام افراد در ازِ یمورد ن ینید یمجموعه آموزه ها ،فقه) است یفقه اتیروا

 .شدند قیتوثتوسط خود ائمه مداران فقه انیجر تمام لحظات زندگی است(. 

رحم الله زرارة بن »... : -۱۳۶است( صفحه  حی)سند صح یکش ۲۱۷ گزارش-شاهد: 

 یحادأ جریان فرهنگی غلاة(توسط )لو لا زراره و نظراؤه لاندرست  نیاع
 
 «.يبأ ث
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 یحادأنا و ذکر   ىيحأ حد  أ ما»: -(است حیسند صح) ۲۱۹گزارش کشی-
 
 إ يبأ ث

ّ
و  ة زرار لا

ولاء ه ،هذا ستنبطی حد  أو لولا هولا ما کان  یّ البجل هیبن معاو  دیو محمد بن مسلم و بر  یالمراد ثیل ر یبوبصأ

 ح  
ّ
 ف

 
 «.ن  یالد اظ

شده  دهیکش ریغلو به تصو  انیبا جر  انیجر  نیتقابل اکشی،  ۲۲۰در گزارش 

  :بن دراج لیجم عن» :است
 
هل أعبدالله من  يبأرجل  خارج من عند  يعبدالله، فاستقبلن يبأ یعل دخلت

 صحابنا فلمّ أالکوفه من 
 
 یلق ،يعبدالله قال ل يبأ یعل ا دخلت

 
  ؟ين عندالرجل الخارج م   ت

 
 هو  ی: بلفقلت

 إس مثله، قدّ  ه و لا روح   الله   س: لا قدّ فقالة. صحابنا من اهل الکوفأرجل من 
ّ
 کان أه ذکر ن

ً
 ا   يبأقواما

 
 م  ئت

 
م ه  ن

 ب  یحلال الله و حرامه و کانوا ع   یعل
 
 هم م   يعند ومیه و کذلک العلم   ة

 
 .«ي رّ  س   ع  ود  ست

است. برخلاف بعض اسرار مثل اخبار  یعمومفقه این است که  تیخصوص

 به آن جعل و دروغ و... وشود  یم ری. فلذا نفوذ ناپذنیحضرات معصوم یبیغ

 نیدیب و هدفشان بودند یگر لاة )دنبال اباحهغُ  انیجر  لذا .کند ینم دایراه پ

 .میپرداز در فقه ندار دروغ انیجر  یول میدر اعتقادات دار  (مردم بود کردنِ 

کند؛ یم نانیاطم ۀافاد ،معارضدونِ ب یِ رجال قیتوثآوری: استدلال بر اطمینان

)که انگیزۀ  کنندینقل م فقه فقط ای: دارند یغالب یژگیو  کیشدگان قیچون توث

 ، ایندناان را از امثال زراره و... گرفتهشچون فقه ای گویی در آنها نیست(دروغ

)چون اگر راوی گرایش به غلو  شود یم یراو یِ امام یباورها یِ درست دِ یّ مو 

 .بود(می و راویانی مثل زراره داشت، دشمن فقه اصیل شیعی

 و... چه قدر سخت است که ینجاش ،یطوس خیمرحوم ش یبرامگر حال 

 نگرش اصیلهمسو با ، فقهی است و شده توسط فلان راوینقل نومت بفهمند

 یسالگ ۲۵ در یطوس خیش)مثلاً  شناختند یها فقه را میرجال؟ است یعیش

بوده است  هیقولو  نبشاگرد ا دیو مف دیشاگرد مف ینجاش .نوشته است را بیتهذ

 یکان فق»بن فضال است که  یشاگرد عل یاشیع. که از همه افقه بوده است
ً
 «(.ها

 .دیشو  یانسداد  دیبا دیرا قبول نکن انیب نیاگر ا
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 واترُ  خاصّ  راههای توثیقِ 

 : واژگان صریح در توثیق1

دیا  ثقة»یعنی رجالی صراحتاً راوی را توثیق کند، مثلاً بگوید:  عتم  له کتاب یا  م 

د علیه عتم   «. ی 

 : واژگان ظاهر در توثیق2

پژوهان، ای استفاده کرده که طبق مبنای برخی از حدیثیعنی رجالی از واژه

حتی سیدنا الاستاد معتقدند افادۀ وثاقتِ «. فقیه، وجه، عین»ظهور در وثاقت دارد: 

ولی برخی معتقدند این الفاظ فقط عین و وجه، از الفاظ صریح، بیشتر است. 

 کنند نه بیشتر.افادۀ مدح می

 : استظهار وثاقت در پرتو برخی قواعد نحوی3

در ترجمۀ حسین بن نعیم  120مدخل  53ص-مثلاً وقتی در رجال نجاشی 

 ، مولى بني أسد، الحسین بن نعيم الصحاف»بینیم می -صحاف
 
رووا عن و محمد  خواه علیّ أو  ثقة

لاف است که آیا عطف اسم ظاهر بر ضمیر در نحو اخت«. ...أبي عبد الله عليه السلام

گویند: تتبع در مستتر جایز است یا خیر؟ آیة الله شبیری و سیدنا الاستاد می

داند فلذا در اینجا میدهد که ایشان این عطف را جایز عبارات نجاشی نشان می

شوند. اما شود به ضمیر درون لفظ ثقة و آن دو نیز توثیق میاخواه عطف می

ن برداشتی نداشتیم، باید اخواه را عطف به حسین بن سعید اول ترجمه اگر چنی

 شوند.کنیم و دو برادرِ او توثیق نمی

 : استظهار وثاقت راوی از فضای عمومی ترجمه4

یعنی در ترجمۀ این راوی عبارات دال بر وثاقت یا مدح به کار نرفته ولی 

خواسته وثاقت این راوی را دهد که رجالی میفضای عمومیِ ترجمه نشان می

 بفهماند. 

مدخل  16نجاشی ص-ابراهیم بن محمد بن سعید بن هلال ثقفی ترجمۀ  :1لامث

انتقل أبو إسحاق  :... و بن سعد بن مسعود الثقفيإبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم : »-19
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ً
لا ثم انتقل إلينا و يقال: إن جماعة من القميین كأحمد بن محمد أوّ  هذا إلى أصفهان و أقام بها و كان زيديا

 بن خالد و  
 
ها او را قابل اعتماد دانسته و )یعنی قمی دوا إليه و سألوه الانتقال إلى قمف

 و كان سبب خروجه من الكوفة أنه عمل آیم()گفت نمی فأبى کنند که بیا قم(دعوت می

)بر  كتاب المعرفة و فيه المناقب المشهورة و المثالب فاستعظمه الكوفيون  )به معنای نوشتن(

و أشاروا عليه بأن يتركه و لا  کوفیون این کتاب گران آمد و استعظام در حد انکار کردند(

البلاد أبعد  أيّ : )ابراهیم بن محمد( فقال ها کن()به او گفتند که این کتاب را ر  يخرجه

)قسم خورد که کتابش را به  فحلف لا أروي هذا الكتاب إلا بها .فقالوا: أصفهان ؟من الشيعة

 ث   ،فانتقل إليها و رواه بها اصفهان ببرد و آنجا نقلش کند(
 
 ق
ً
)دلیل  منه بصحة ما رواه فيه ة

 «....بردن کتابش به اصفهان، اعتماد به کتابش بوده(

او در بازه زمانیِ افول حوزۀ کوفه است. کم کم مهاجرت راویان کوفی شروع 

شده. امثال ابراهیم بن هاشم و محمد بن علی ابوسمینه و خود ابراهیم بن 

ن ایشادلیل مهاجرت ابراهیم بن محمد این است که: کنند. محمد مهاجرت می

کتابی دارد به نام کتاب المعرفة که دو بخش دارد: فضائل امیرالمومنین و مثالب 

خلفا. برای تحدیث این کتاب حداقل چند شاگرد باید داشته باشد. کوفیون این 

کتاب را برنتافتند و این کتاب را از او تحمل نکردند. ابراهیم گفت من کتابم را 

کنم، ه )یعنی اصفهان( و آن را تحدیث میبرم به دورترین منطقه از تفکر شیعمی

چون اعتماد به احادیث کتابم دارم که از معصوم علیه السلام صادر شده است. 

حال درست است که نجاشی صراحتاً نگفت که او ثقه است ولی وقتی این راوی 

ای نزد و این ادعا را رد نکرد. گوید من به کتابم اعتماد تام دارم، نجاشی تعلیقهمی

این گزارش دارد حوزۀ کوفه را به خاطر طرد  ضمنتوان گفت نجاشی در تی میح

 کند.کتاب این راوی تخطئه می

: 242مدخل  97نجاشی ص-ترجمۀ احمد بن اسماعیل بن عبدالله : 2مثال 

كان من أهل الفضل و الِدب  ،أبو علي بجلي عربي من أهل قم يلقب سمكة أحمد بن إسماعيل بن عبد الله»

 دّ و له ع   ...العلمو 
 
  ة

 
 ك
 
 ص  لم ي   بٍ ت

َّ
کند. کتاب مثل کتب او )ببینید چه تعریفی می ف مثلهان

أحمد بن أبي عبد الله البرقي  )یعنی شاگرد( و كان إسماعيل بن عبد الله من غلمان. نوشته نشده(
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رة آلاف ورقة في ن تأدب عليه و ممن كتبه. له كتب منها: كتاب العباس ي و هو كتاب عظيم نحو من عشو ممّ 

 
 
 حسن   الِمین و هو كتاب حسن و له كتاب الِمثال كتاب   منه أخبار   أخبار الخلفاء و الدولة العباسية رأيت

 
 
 مست

 
)باز هم تعاریف عجیب از کتب راوی که نشان از اعتماد نجاشی به این  ىوف

 .«راوی و کتبش دارد(...

 متنی: همان مورد چهار به ضمیمۀ یک تحلیل تاریخی فرا5

که مورد گفتگوی طولانی قرار گرفته است، عبارتی این مورد تنها مصداق 

 ل م  أصحابنا يقولون: أوّ »ترجمۀ ابراهیم بن هاشم آمده: نجاشی در در  است که
 
 ن ن

 
 ر  ش

 ح  
 
  ديث

 
 ب   الكوفيین

 
این عبارت را به ضمیمۀ این تحلیل تاریخی که قم خیلی «. م هوق

اند، فلذا وقتی ابراهیم در آن گرفتهاند و از هر راوی حدیث نمیگیر بودهسخت

توان حجم عظیم احادیث کوفه را در قم نشر دهد، این حوزه پذیرفته شده و می

 دهندۀ وثاقت اوست. نشان
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 سناد پرتکراراَ یکی از بررسیبحث نهم: 
 يبیه عن النوفلأبراهیم عن إبن  يعل»ترین سند در کتب اربعه این سند است: معروف

 «. يعن السکون

های فراروان حول راویان زیاد و هم به خاطر بحث تکرارِ هم به لحاظ  ،این سند

ترین سند در کتب اربعه است. چون غیر از علی بن ابراهیم، موجود در آن، پیچیده

بقیۀ راویان موجود در آن، توثیق صریح در کتب رجالی ندارند. ابراهیم بن هاشم 

داریم  ر به ضعفشعِ ای مُ که توثیق و تضعیف ندارد. در مورد نوفلی حتی داده

ه غلا في آخر عمرهقال قوم من القمیّ )»
ّ
و سکونی هم نظر اکثر علما، عامی بودنش «( ین إن

 است. 

دانند. مرحوم مجلسی عموم اصحاب این سند را موثق میها به این سند: نگرش

داند و نگرش مشهور در آن زمان را همین در مرآة العقول این سند را ضعیف می

دانند. گروهی این سند را قوی م این سند را صحیح میداند. گروه اندکی همی

تر(. بعضی هم ای سند را حسن دانند )یا هم معنای موثق یا کمی پایینمی

 دانند.می

 ترجمۀ راویانِ موجود در سند

 علی بن ابراهیم

-: تنها راوی در این سند است که توثیق صریح در کتب رجالی داردایشان 

  علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي: »-680مدخل  260ص  نجاشی
 
  ثقة

 
 ت  ب  في الحديث ث

 م  
 
)زیاد هم روایت  فأكثر )شاگردی کرده و احادیث را شنیده( ع  م  المذهب س   حيح  ص   د  م  عت

، وثاقت علی بن ابراهیم معلوم است. معالمحال غیر از مبنای صاحب  .«کرده(...

دانند، اثبات وثاقت و پدرشان که قول رجالی را از باب بینه می معالماما صاحب 

 شود چون فقط یک نفر او را توثیق کرده.علی بن ابراهیم برایشان مشکل می
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 ابراهیم بن هاشم

های روشن و تاثیرگذار جدی در خصوص ابراهیم بن هاشم به غایت ما داده 

)شیخ و نجاشی( در مورد  کم داریم. از میان کتب رجالی فقط دو کتاب فهرستی

ای ترین دادهکه آن هم بدون توثیق و تضعیف است و مهم زنندایشان حرف می

اولین  ایشان»اند، همان است که که بعضی از آن وثاقت ابراهیم را اثبات کرده

 «. حدیث کوفه را در قم نشر داد کسی بوده که

 واکاوی تاریخی نشر احادیث کوفه در قم

اطلاعات به دست آمده از سندها، عمدۀ تحدیث ابراهیم بن با توجه به 

هاشم به قمیون )چون سعد بن عبدالله و محمد بن حسن صفار و عبدالله بن 

 جعفر حمیری( در کوفه صورت گرفته.

 طبقۀ ابراهیم بن هاشم 

ترجمۀ ابراهیم بن هاشم شامل هیچ اطلاعات تاریخی حتی سال وفاتش 

قراین موجود در منابع حدیثی و توجه به سال وفات  نیست. پس باید با شواهد و

 ها زندگی و وفات او را به دست آورد. اساتید و شاگردانِ او، سال

از قول ابراهیم بن هاشم نقل  مصباح المتهجدیکی از قراین: شیخ طوسی در 

است. بر اساس تعبیری  254کند که شهادت امام هادی علیه السلام سال می

ابراهیم  نوادرشود که شیخ این مطلب را از کتاب که شیخ دارد استظهار می

  بعد از این سال نوشته شده است. نوادردهد که کتاب گرفته. این نشان می

 210صفوان  209د ابراهیم: حماد بن عیسی قرینۀ دیگر: سال وفات اساتی

احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی  221محمد بن سنان  217محمد بن ابی عمیر 

)ما در مورد  230علی بن اسباط زنده در  224ابن فضال  224ابن محبوب  221

هیچکدام از راویان تاریخ تولد نداریم. تنها در بعضی تاریخ وفات داریم. چون 

شود تا تاریخش را جایی یادداشت ستند کسی میندایا آمده که نمیوقتی به دن

 کنند(. 
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طبقه )یعنی کسانی که بخشی از مشایخ هم قرینۀ دیگر: سال وفات راویانِ 

 260فضل بن شاذان  260(: احمد بن حسن بن علی بن فضال انداو را درک کرده

 .274و... احمد بن محمد بن خالد برقی 

عبدالله بن  301سعد بن عبدالله  290وفات شاگردان: صفار قرینۀ دیگر: سال 

اند(. ها بیشترین روایات را از ابراهیم گرفتهجعفر حمیری ... )این سه نفر از قمی

 است. 310تا  290خلاصه سال وفات شاگردانِ او از 

 180توان سال تولد ابراهیم بن هاشم را حدود سال با توجه به قراین بالا می

 توان تخمین زد. می 265. سال وفاتش را نیز حدود سال تخمین زد

ر چند روایت اینطور آمده که ابراهیم بن هاشم در مجلسی حضور داشته د

اند ولی ابراهیم بن هاشم راوی از که امام جواد علیه السلام هم حضور داشته

شود که ایشان فقط شاهد پرسش و پاسخ دیگران استظهار میایشان نیست. 

 م علیه السلام است. از اما

جواب: چیست؟ « ن نشر حدیث کوفه بقماول م  »مراد از حدیث کوفه در جملۀ سوال: 

: 2: مشایخ کوفی مستقیم ابراهیم بن هاشم. 1رود: چند احتمال در این جمله می

: تمام کتب موجود در 3ابراهیم چه مستقیم باشند چه نباشند.  مشایخ کوفی

 اشم، چه استاد ابراهیم باشند چه نباشند.کوفه در عصر ابراهیم بن ه

ایم که: منظور از حدیث الکوفیین مجموعۀ تراث در جای دیگر اثبات کرده

 فرهنگی است که ابراهیم بن هاشم با خود به قم برده است.

]دو جلسۀ انتهاییِ این کلاس، وارد مباحث بسیار جزئی در مورد اساتید و  

کلیاتش را در همین بحث نهم آوردیم و برای شاگردان علی بن ابراهیم شد که 

 . [مراجعه کنید 30و  29کسب اطلاعات بیشتر به صوت جلسۀ 
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 پراکنده نکات
بعد از شهادت امام صادق علیه السلام فطحیه: توضیحی در مورد مذهب : 1

 بعضی قائل به امام عبدالله بن جعفر افطح )که فقط هفتاد روز زنده ماند( شدند،

مثل عمار بن موسی ساباطی و عبدالله بن بکیر. بعد از رحلت عبدالله دوباره به 

ها یک . یعنی در واقع فطحیعلیهما السلام برگشتند امامت موسی بن جعفر

امام بیش از ما دارند نه اینکه شش امامی باشند. فلذا حسن بن علی بن فضال 

 .استکه فطحی است از اصحاب خاص امام رضا علیه السلام 

خواهند تردیدشان را نسبت به یک کتاب بیان کنند اصحاب ما وقتی می: 2

: تردید از ناحیۀ محتوا، مثل کتب محمد بن علی ابو سمینه 1به چند نحو است: 

: اشکال به لحاظ 2آمیز هست. مطالب غلو ،این کتابدر گوید: که ابن ولید می

  های بعدی.تاب به نسلروش، یعنی پیموده نشدنِ راه مطمئن در انتقال ک

. بعضی الفاظ هم ظاهر ثقةبعضی الفاظ صریح در وثاقت هستند مثل: : 3

فرمودند: این دو لفظ سیدنا الاستاد میکه - عین، وجهدر توثیق هستند مثل: 
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کنند. چون معنای لغوی این دو لفظ جز این بالاتر از وثاقت را دلالت می

انِ شیعه، عین یعنی چشم، یعنی مجرای تواند باشد، وجه یعنی چهرۀ درخشنمی

 -شود کسی اینطور باشد و ثقه نباشد؟دریافت احادیث شیعه اوست. خب می

بعضی از . دانند نه وثاقتالبته بعضی علما هم این دو لفظ را ظاهر در مدح می

 . فاضل، عالم، مثل: کنندنه صریح است نه ظاهر، بلکه افادۀ مدح میالفاظ هم 

]که توسط گروهی از بزرگان  -چاپ دارالحدیث- کافیتعلیقات بر اسناد : 4

مطالعه کنید. حتماً را رجال در قم از جمله استاد حسینی شیرازی نگاشته شده[ 

هرکس »خیلی نکته دارد. حضرت آقا در دیدار با اعضای دارالحدیث فرمودند: 

 «.شودرا بخواند رجالی می کافیتعلیقات دقیق رجالی بر اسناد 

گزیدۀ فرمایشات رجالی آیة الله سیستانی و آیة الله  زبدة الفوائدکانال  :5

 گذارد.شبیری را می

کنید که ابوحنیفه شاگردیِ امام صادق یک متن مستند و قوی پیدا نمی: 6

 علیه السلام را کرده باشد.

منع کتابتِ حدیث، دیوانی انگیزۀ عمر بن عبدالعزیز اموی از برداشته شدنِ : 7

تا خودشان این فرایند را مدیریت  است، مند کردنِ تدوین احادیث پیامبرو قانون

توانستند این عرصه را مدیریت دیگر نمیاوضاع طوری شده بود که کنند. چون 

 کنند.

کرد تا از عظمت و سیطرۀ علمی امام صادق ابوحنیفه به شدت تلاش می: 8

کند. از باب نمونه این روایت را مشاهده کنید: سَدیر صیرفی علیه السلام کم 

گوید: روزی در مسجد الحرام به امام باقر علیه السلام برخوردم و ایشان می

ها بچرخند و بعد اعلام قبول ولات ما فرمودند: اینها امر شدند که دور این سنگ

ها مودند: این خبیثرا بکنند و بعد اشاره به ابوحنیفه و سفیان صوری کردند و فر 

 1ج کافی-متن حدیث  :آمدندنشستند مردم گرد ما میشان میاگر در خانه
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در مورد ابوحنیفه دو حدیث خیلی آشکار وجود دارد: باب البدع و الرأی و 

ابوحنیفه لعن شده و امام علیه السلام اصحاب را از به دام  13و  9المقاییس ح

 کردند.او افتادن تحذیر می

 له نسخة»در مجموعۀ روایات یک راوی یا در ترجمۀ یکی از روات دیدید : 9

معنایش این است که این راوی یک کتابی دارد که در « عن الرضا علیه السلام)مثلاً( 

 آن روایاتِ آن امام را مسنداً از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده است. 

قمی و در طبقۀ مشایخ کلینی هستند. یکی  ،عبدالله بن جعفر الحمیری: 10

ما رسیده است. روایات قلیل  های ایشان که خوشبختانه به دستاز نوشته

الواسطه از امام باقر تا امام کاظم علیهما السلام را دربردارد. دلیل قلیل 

الواسطه بودن روایات عمر زیاد بعضی از این راویان است مثل هارون بن مسلم 

 »که 
ً
خواستند بار علمی یک قرن عمر کرده. اگر مشایخ حمیری می« قد عمّر دهرا

کردند به کوفه تا کسانی مثل ابن ابی عمیر و ید از قم سفر میبا ببندندخود را 

صفوان بن یحیی و وشاء را )که دو طبقه با حمیری فاصله دارند( ملاقات 

کردند. اما در طبقۀ حمیری برعکس است و کوفیان نزد قمیون درس می

ها خواندند. خود عبدالله بن جعفر حمیری از قم به کوفه رفته و به کوفیمی

 س داده است. در 

)هارون بن مسلم که در سندهای بالاست(  عنه»: 205ح 77ص قرب الاسناد

شود: مسعدة بن صدقه، )سه عنوان با مسعده شروع می عن مسعدة بن صدقة

مسعدة بن زیاد، مسعدة بن الیسع. بعضی رجالیون قائل به تعدد مصداقند و 

: احسن اند به نامی نوشتهاگروهی قائل به وحدت. در کانال سیدناالاستاد مقاله
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. در آنجا ایشان مایل به اتحاد هستند. اگر یک نفر الفوائد فی احوال المساعد

بدانیم به لحاظ توثیق برخی عناوین دیگرش توثیق دارد ولی اگر متعدد باشد 

مسعدة بن صدقه توثیق ندارد، اگرچه به لحاظ اکثار روایت هارون بن مسلم و 

عن ابی جعفر بن ولید نسبت به کتاب او قابل توثیق است( به لحاظ عدم استثنای ا

 . :...علیهما السلام

علی بن حدید بن حکیم مدائنی از راویان پرکار فطحی است. در هیچ کتاب : 11

که شیخ در هنگام نگارش - 100ص 7ج تهذیب رجالی تضعیف نشده. شیخ در

زراره فطریقه علی بن حدید و اما خبر »گوید: ذیل یک حدیث می -سال داشته 27تهذیب 

 هو مضعف جدّ 
ً
حاج آقا و بزرگان رجال از جمله سیدنا الاستاد « فلا یعول علی ما ینفرد به ا

موسی این تضعیف را قبول ندارند و به خاطر اکثار احمد بن محمد بن عیسی 

 ه.کردتضعیف را فقط منفرداتش  شیخ . علاوه بر اینکهکنندتوثیقش می

لیلی ارادتی به امام صادق علیه السلام نداشته. یک بار محمد ابن ابی : 12

پذیرد. این ماجرا به امام دهد و او نمیبن مسلم نزد ابن ابی لیلی شهادت می

فرستد که از او از این سه رسد و فردی را نزد ابن ابی لیلی میعلیه السلام می

توانست به او بگو: چیز بپرس و بگو بدون قیاس، حکمش را با دلیل بگو. وقتی ن

« 
 
  ما حملک علی أن رددت

 
 «.عرف منک بسیرة رسول الله و احکام اللهأ رجلٍ  شهادة

اهل رای در کوفه یکی از جریانات بازدارنده از پیشروی فرهنگی و علمی ائمه 

 علیهم السلام بودند.

کنند، بین بعضی از کسانی که با نگاه تاریخی به علم حدیث نگاه می: 13

گویند: حوزۀ حدیثیِ بغداد پیرو کنند. میاد و قم، تقابلی ترسیم میحوزۀ بغد

گراست. گرایی است و در مقابل، حوزۀ حدیثی قم حوزۀ حدیثیِ نصمکتب عقل

گری، حوزۀ حدیثی قم و امثال شیخ کنند که منشأ اخباریحتی بعضی اشاره می

 صدوق است. 

ازی و توهم تقابل، با ایم که این جداسای توضیح دادهولی ما در مقاله

های تاریخی سازگار نیست. یکی از دلایل ما این است که: فهرست شیخ واقعیت
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های توصیفی در آنهاست و رجال نجاشی و رجال ابن غضائری )که بیشترین داده

رود و به تعبیری اند، اگرچه نجاشی زودتر از دنیا میدوره بودهو همه هم هم

آمیز از مکتب بغداد هستند، توصیفاتی تحسینجوانمرگ شده است( که همگی 

 اند.   های حدیثی قم )مثل شیخ صدوق( کردهاز چهره

نجاشی استادی دارد به نام احمد بن علی بن نوح سیرافی که اگر در شیعه : 14

شناس تاثیر گذار معرفی کنیم، یکی همین ایشان است که بخواهیم دو میراث

است. نجاشی شاگردی این بزرگوار را کرده بسیار حساس و دقیق و صاحب نظر 

اش را آویزۀ گوش کرده. درحالی که شیخ طوسی از توفیق های عالمانهو توصیه

شاگردیِ این استاد بی بهره بوده است. یکی هم محمد بن حسن بن احمد بن 

 استاد شیخ صدوق و پدرِ استاد شیخ مفید(. ) ولید است

همۀ )اگرچه  ا حتماً بخوانید. مفید هستندای ر مقالات استاد احسان سرخه: 15

 مطالبش صحیح نیست(.

آمده؟ یکی از علل این بوده که کتب اختلاف نسخه از کجا به وجود می: 16

چند دوره سماع و قرائت داشته و مولف گاهی در طول زمان، نظراتش تغییر 

فرمود: میافزوده )مثلاً استاد ما کرده و این تغییرات را به نسخۀ قبلی میمی

فهرست دو نسخۀ مختلف توسط خود شیخ دارد. یعنی در دو قرائت، تغییر 

 نظراتش را افزوده(.

: کافی: 1من معتقدم چند کتاب اول باید خوانده شوند:  خوانیحدیثبرای : 17

کتاب فضل العلم )برای اطلاع از راهبرد آموزش در دین و آشنایی با وظایف 

: کتاب العشرة )تا شیوۀ رفتارمان در کافی: 2طالب علم از ابتدای کار تا انتها(. 

جامعه را بفهمیم. ببینیم رفتار علما با مردم و رفتار اهل بیت علیهم السلام با 

ب الحجة )برای طلبۀ شیعه از نان شب : کتاکافی: 3مردم چقدر تفاوت دارد(. 

 : کتاب فضل القرآن. کافی: 4تر است(. هم واجب

گیری و زیر و خوانی را اگر در محضر استاد بخوانید تا با شیوۀ مفهومحدیث

 معنا کردنِ حدیث را هم آموزش دهد، خیلی مفید است.  بمِ 
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باب اختلاف الحدیث را  مثلاً  شوید ومی کافیوقتی وارد کتابی مثل 

ای از این عنوان را بیان خوانید، چند حدیث درونِ این باب هرکدام جنبهمی

کنند، فلذا وقتی باب را تمام کردید باید بتوانید چند سطر در مورد اختلاف می

الحدیث بنویسید )عواملش، پیامدهایش، اقسامش و...(. بعد از اتمام یک کتاب 

های ابواب را به هم ربط داده م باید بتوانید تمام پیام)مثل کتاب فضل العلم( ه

و پیام کلی این کتاب را بنویسید. با این کار پیوستگی احادیث و نظام یکپارچۀ 

کنید. اگر بعد از پایان هر باب و پایان هر کتاب این کار معارف دینی را درک می

رود. ید از ذهنتان میارا نکنید، بعد از چند وقت تمام معانی احادیثی که خوانده

 کردم کنار کتابم تماماً حاشیه نویسی بود. خوانی میوقتی من کافی

 حتماً در دستور کارتان خواندن و مباحثۀ یک دور وسائل الشیعه را قرار دهید.  

اند. ها، که نوعاً از یمن هم بودهها، بجلیها، اشتریها، نخغیجُعفی: 18

داری هستند و نقش های استخواناند، آدمیون بودهها که از کوفها، غامدیحلبی

تواند در معرفی این ها مینامهمهمی در نشر معارف دینی دارند. بخشی از پایان

 ها باشد. خاندان

در مقدمۀ فهرست شیخ طوسی آمده: کتب حدیثی اینطور تقسیم : 19

یف: شود: اصل: کتابی که احادیثش از کتب سابق گرفته نشده است. تصنمی

 کتابی که همۀ روایاتش یا بخشی از آنها از کتب سابق گرفته شده باشد. 

: بازه زمانی 2: بازه زمانی قبل از تحمل. 1هر راوی چهار دوره زندگی دارد: : 20

: بازه زمانی 4: بازه زمانی استادی و تحدیث. 3تحمل حدیث و شاگردی. 

بازنشستگی. ولی نداریم در روات کسی را که به خاطر کبر سن، روایت را از او 

 نپذیرند. 

وب و تحقیقی در علم رجال مرحوم کلباسی کتاب خ سماع المقالکتاب : 21

 است. 

آیة الله شبیری و پسرشان دو نفر دیگر را هم ملحق به مشایخ ثلاث : 22

چون . «محمد بن اسماعیل بن میمون زعفرانی»و  «جعفر بن بشیر»کنند: می

کنند. شیخ هم در دلیل خاص داریم که این دو نفر هم فقط از ثقات نقل می
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در هنگام بیان عارض مرسل و مسند، و بیان اینکه مرسل ابن ابی عمیر و  عُدة

فرماید: و غیرهم. یعنی بزنطی و صفوان مثل مسندات بقیۀ روات است، می

 این توثیق منحصر به این سه نفر نیست. 

 مرحوم بروجردی را بخوانید مفید است. کافیکتاب ترتیب اسانید : 23

مشهور است. تعدادشان این نبوده. در کتب مأة یک غلط اصول اربعه: 24

: کتبی 1دو نوع کتاب اصل داریم: ها نیامده است. اربعه هم تمام احادیث اصل

مثل کتاب عبیدالله بن علی حلبی، کتاب الصلوة حریز، کتاب الحج معاویة بن 

عمار و... . اینها کتبی هستند که جای خودشان را در فرهنگ حدیثی شیعه باز 

ذا تا زمان شیخ و نجاشی و حتی دو نسل بعد از شیخ طوسی هم با کرده و ل

اند. ابهام در سند اینها معنا ندارد. شاکلۀ اصلی سماع و قرائت نقل شده

: کتبی مثل عاصم بن عمیر که حدوداً 2ها هستند. سندهای پرکاربرد ما همین

 هام وجود دارد. حدیث دارد و لذا در بین کتب شیعه جا باز نکرده. در اینها اب 100

عنوان کتاب  490نویسنده و حدود  323بله در عصر امام صادق علیه السلام 

داریم ولی همۀ اینها اصل نیستند. به دست ما نرسیده و حتی اسمشان را هم 

 دانیم. نمی

تر و در ابن غضائری شفاف. ترین رجالی شیعه استسنجنجاشی نکته :25

رغم هم علیکند. شیخ طوسی تر از نجاشی عمل میها روشنگزینش واژه

عمل  انهدار ها امانتدر نقل عبارات و گزارشها در نگارش، نظمیبعضی بی

کند و عبارت آن کند و سند کامل خود تا صاحب گزارش را کامل بیان میمی

 کند.کر میفرد را هم بدون دخل و تصرف، عیناً ذ

: راویان از معصومین علیهم 1رجال شیخ در یک نگاه کلان دو بخش دارد: : 26

شیخ با  رجالکتاب  اند. در: راویانی که از هیچ امامی روایت نکرده2السلام. 

ترتیب الفباییِ ناقص )یعنی فقط اولین حرف یک اسم را مبنای ترتیب قرار 

ناهمگون )یعنی اگر مثلاً اسماعیل و دهند و به حروف بعدی کاری نداریم( می

ها را کامل نکرده بلکه ممکن است چند را قبل از آدم ذکر کرده، همان اسماعیل

آغاز شده با همزه بیاورد( روبرو  ها یا جای دیگر از اسماءِ اسماعیل را بین آدم
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هستیم، به جز در اصحاب الصادق علیه السلام که الفبایی ناقصِ همگون است 

ها را کامل کرده بعد رفته سراغ اسم بعدی(. دلیلش را خود شیخ سماعیل)یعنی ا

نگاری بنویسم، هیچ گوید: وقتی از من خواستند رجال طبقاتدر مقدمه می

رجال اینچنینیِ کامل در اختیار نبودم، جز رجال ابن عقده که فقط اصحاب 

 کنم. الصادق علیه السلام است و من از او استفاده می

اند. در رجال شیخ، داده« عنه دَ سنَ أَ »ا سیزده احتمال در مورد عبارت علم: 27

امام علیه السلام را در طریق روایات  ،احتمال منطقی این است که این راوی

خود به پیامبر صلی الله علیه و آله قرار داده است. اگر نشانۀ روشنی بر صحت 

فساد مذهب برداشت  مذهبِ این راوی نداشته باشیم، از اسند عنه اشعار به

 شود.می

معجم نکته: برای مطالعۀ معانی و اختلافات الفاظ وثاقت، به کتاب : 28

 محمدرضا جلیلی نژاد رجوع کنید.مصطلحات الرجال و الدرایة 

مرحوم بحرالعلوم خیلی قابل استفاده است )یکی از نکات  فوائد الرجالیۀ: 29

برجستۀ ایشان در این کتاب، تذکر به اشتباه شیخ طوسی در آوردن عنوان 

ساباطی بعد از عمار بن موسی است که باعث شده چندین قرن علما فکر کنند 

 دو عمار بن موسی داریم(.

ید، سپس به خود ها را از وسائل الشیعه بگیر سعی کنید فقط آدرس :30

در سندهای نقل شده توسط  در موارد اندکی،کتاب اصلی رجوع کنید. چون 

 شیخ حر عاملی اشتباه و تحریف رخ داده است. 

 شبهاتی کند که ناظر بهآغاز می اش را با توضیحاتیرجال نجاشی ترجمه :31

دهد هم ربط به حجم اطلاعاتی که می .که حول یک راوی وجود دارد است

 پرحاشیه بودن یا نبودنِ راوی دارد. 

در پایان جا دارد که از استاد معظم سید علیرضا حسینی شیرازی بابت ]

مطالب ارزنده و مفیدی که در این جلسات به حاضرین در جلسه و غایبنی مثل 

ه دادند، کمال ارائ -ها از محضر ایشان استفاده کردندکه از طریق صوت-ما 
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ذهنیت انسان را به علم تشکر را به جا آوریم. مطالب بیان شده در این جلسات 

 دهد.رجال و همچنین تاریخچۀ حدیث شیعه تغییر می

در این جلسات از برخی جزئیات این حسرت به دلمان ماند که ای کاش  اگرچه

وثیقات عام شد و به مباحث کاربردی بیشتری مثل تو شواهد فراوان کاسته می

های دیگری از استاد امید است که صوت شد.های پرکاربرد پرداخته میو سند

 [.مند گردندمندان به علم رجال بهرهدر فضای مجازی منتشر شود تا علاقه

 


